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مهمانخانه آ پولن 


داستان ما در یکی از شب های تابستان سال 
۶ (قبل از میلاد مسیح) و در یکی از 
پست ترین در عین حال از کثیف ترین 
مهمانخانه‌های شهر (اکباتان ) «همدان 
امروز» پایتخت سلاطین (ماد) آغاز 


± 


میشود. 


در آنزمان (آستیاگس) سلطان نیرومند ماد در نهایت قدرت و 
صلابت بر سرزمین پهناور (ماد) حکومت می کرد و فرزند ارشد او 
(کیا کسار) در سمت ولایتعهدی و (هارپا ک) سردار کاردان و مدبر و 
شجاع در مقام صدارت در اداره امور مملکت بوی کمک مینمودند. 


۲ شاپور آرین‌نزاد 
« استيا گس » با آسایش و راحتی خیال فار غ از همه چیز اوقات خود 
را در میان زنان خود می گذرانید و تا آنجا که قدرت و توانائیش 
اجازه میداد» شبانه روز در خوشگذرانی افراط میکرد. 

نها ناراحتی وی از جانب نوه‌اش (کوروش) بود که سال گذشته 
بوسیله عده‌ثی از فدائیان خود بهمراهی یکی از کاهنان معابد بنام 
(مرد و ک) موفق بفرار شده در پارس بوضع مرموزی زند گی میکرد و 
کلیه فعالیت ها و کوششهای جاسوسان و مأمورین مخفی او برای دست 
بافتن بر کوروش و کشتن او بدون نتیجه مانده‌و تابان روز 
کو چکترین خبری از وی بدست نیامده بود. 

با این که در پارس شهرت داشت کوروش بطور مرموزی بوسیله 
فرستاد گان پدر بزر گش بقتل رسیده: معذالک قيافه مادرش (ماندانا) و 
پدرش ( کمبوجیه پارسی) کاملا باز بود و علائم ناراحتی و عم و مانم 
در عزای فرزنده در آنها دیده نمی‌شد. 

ساعتی از شب گذشته» جوان قوی اندام و خوش‌سیمائی که 
عضلات ورزیده بازوان و سینه سطبرش معرف اصیلزاد گی و قدرت 
فوق العاده جسمانی او بود» درحالی که با صدای بلند یکی از تصانیف 
محلی پارسی ها را زیر لب زمزمه می کرد خیابان بز رگ شهر را پشت 
سر گذاشته, مجاور دروازه جنوبی شهر وارد مهمانخانه درجه چهارم و 
کثیف («آبولن» گر دید. 

شایم بود که مهمانخانه مزبور را یکی از بونانی های فراری که 


دلاوران هیر گرد ۵ 


بعنوان پناهنده بدربار آستیا گس آمده بوده بنا کرده و پس از مررگش 
آنرا به نو کر بارسی خود «کهیار» واگذار نمود. 

شخص اخیر هم بواسطه مشاغل خارجی و سر گرمی هائی که 
برای خود تهیه نموده بود» توجهی بوضع داخلی مهمانخانه نمیکرد و 
در نتیجه کم کم از مشتریان آن کاسته شده و نظافت وسفای خود را 
از دست داده بود : 

حوان قوی هیکل آوازه خوانی را ادامه داد : 

با شما هستم. ای دختران زیباروی اکباتان! 

بزودی صبح سعادت طلو ع مینماید! شفق نیکبختی دامن کشان 
از جنوب (اکبانان) بالا خواهد آمد. 

و جوانان رشید و نیرومند برای شما عشق و زندگی بارمفان 
خواهند آورد. 

بعد از ورود ناشناس (کهیار) مهمانخانه چی که به تنهائی پشت 
دستگاه مشفول خوردن غذا بود» گفت : 

((هان» کوهکش! خوش آمدی. معلوم است که کاملا سر حال و 
با نشاط هستی.» 

e SE‏ تا مراد کر 

«آه. ساکت باش!. کهیار. هیچکس نباید مرا بشناسد و بداند که 
به مهمانخانه تو آمده‌ام. فوراً بداخل حباط مرا راهنمائی کن. 

و بعد مثل اينکه چیز تازه‌ئی بیادش آمده است. مشتاقانه پرسید : 


۹ شاپور آرین‌نزاد 

(« کهیار» آبا کسی انتظار مرا میکشد؟» 

مهمانخانه چی اشاره‌ئی کرده» باو فهماند آن شخص در داخل 
حیاط انتظار او را میکشد. 

جوان خوش هیکل بشنیدن این حرف بسرعت بطرف داخل 
مهمانخانه بر اه افتاد» اما قبل از اينکه مهمانخانه را نرک کنده رو به 
صاحب مهمانخانه نموده گفت : 

« کهیار» مواظب باش هیچکس بحیاط نزدیک نشود. ملاقات ما 
باید در نهایت اختفا صورت گیرد. فهیمدی؟ » 

کهیار سر را راست نگاهداشته» دست راستش را بطرف کوهکش 
بلند نمود و با صدائی پست گفت : 

((سردار» فرمان دوستان کوروش واجب الامر است مطمتن 
باشید.)) 

بمحض این که بهلوان وارد محوطه حباط مهمانخانه گردید» مردی 
که بحالت انتظار سربا ایستاده بوده معحلانه خود را بوی رسانیده» 
گفت : 

((7ه» کوهکش. چرا دیر کردی. تأخیر تو فوق‌العاده مرا نگران 
ساخته بود.» 

عجب این بود که جوان شجاع بمحض برخورد با طرف برابر او 
بخاک افتاده» بر دست و پایش بوسه‌ها داد و سپس با لحنی احترام 
آمیز گفت : 


دلاوران میز گرد ۴ 

عالیجناب مرا عفو بفرمائید از این که ناخیر کردم» معذرت 
میخواهم زیرا مجبور بودم برای فراراز تعقیب جاسوسان و کار آ گاهان 
آستیا گس راه خود را دور کرده» چند کوچه و بازار را بی جهت طی 
کم 

ناشناس جدید گفت : 

«آفرین کوهکش. منهم مثل نو نزدیک بود گرفتار واقعه‌ئی 
بشوم. معلوم نیست بچه علت سلطان آمشب میل داشت در مباحث 
مختلف با من مشورت نماید. چیزی نمانده بود که بطور کلی از آمدن 
باینجا مأیوس شوم!» 

با تمام این احوال لازم بود ترا در انتظار نگذارم و هم آمشب وضع 
ترا روشن سازم.» 

کوهکش گفت: 

(«عالی جناب.. جان ناقابل من در قبال هدف مقدس ما و همچنین 
اجرای فرامین صدر اعظم مدبر و محبوب ماد عالیجناب (هارپاک) 
ارزشی ندارد. از شما فرمان دادن از کوهکش اجرا کردن.» 

معلوم شد شخص اخیر (هارپاک) صدر اعظم کشور ماد است که 
در ان شب با آن وضع عجیب در مهمانخانه محقر و پستی حاضر شده 
و با جوان رشید پارسی مدا کره میکند. 

اما چرا مهمانخانه آپولن برای انجام ملاقات انتخاب شده بود امری 
است که دلیل آن را در صفحات آبنده بیان خواهیم کرد. 


۸ شایور آربن نز ا۵ 


خوب گوش کن! کوهکش.. سخنان مرا بدقت بشنو و بخاطر 

بسپار! 
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«دقت کن... گوشهایت را باز نمودهء آن چه را که می گویم 
بدقت بخاطر بسپار و فراموش نکن کوچکترین انحراف و غفلت تو 
موجبات محو و فنای من و نو و کلیه یاران کوروش را فراهم خواهد 
ساخت.)) 
منتهای آرزو و رنج و عداب درونی وی بود» از اعماق گلو خارج 
ساخته و سيس سر را نزدیکتر | ورد و ادامه داد : 

«کوهکش.. غیر از تو کسان دیگری هم وجود داشتند که من و 
(او) نهایت اعتماد و اطمینان را با نها داشتیم و احتمال هم داشت که از 
و لیاقت تو و قدرت بازوانت ایمان کامل‌داشتم برای انجام این امر مهم 
ترا انتخاب کردم و اطمینان دارم اگر زیر شکنجه مأمورین آستیا گس 
وصعه قطعه شوی» یک کلمه از اسرار مارا فاش نخواهی کرد و 
مدر کی هم بدست انها نخواهی داد.» 

(بهر صورت فرزندم... میدانی که فرار کوروش از ماد نا چه حد 


در روحبه پادشاه خونخوار و عیاش ما مؤر واقع شده و نا چه اندازه 


دلاوران هيز گرد ۹ 


مفلوب وحشت و اضطراب گردیده.» 

((همچنین میدانی چگونه سر تا سر ماد را حاسوسان و کار آ گاهان 
دولتی زیر نظر گرفته» مسافرین پارس را شدیداً بازرسی می کنند.» 

«شاه حوان میداند در اکباتان و کشور ماد کوروش هواخواهانی 
دارد که ممکن است روابطشان بر قرار باشد» باین جهت آستیا گس 
برای شناسائی آنها ماد را طوری نحت فشار قرار داده که حتی 
برند گان نیز قادر به برواز در سر حدات ماد و بارس نیستند.» 

«با این حال پیامی دارم که بابد حتماً و بهر قیمت شده قبل از پایان 
این ماه به کوروش برسد و در میان یاران خود هیچکس را مطمئن تر و 
لابق نر از نو برای فرستادن نامه پیدا نکردم.» 

«اینک بمن بگو با وجود مخاطرات شدیدی که هر لحظه جان ترا 
نهدید میکند حاضری بپارس عزیمت نمائی.» 

کوهکش گفت : 

«عالیحناب... کو هکش مفتخر است که تا این حد مورد مر حمت 
و لطف صدر اعظم محبوب قرار دارد. امیدوارم به ولینعمت محبوب 
خودم عملا ابت کنم. لیاقت و استحقاق چنین افتخاری را دارم و 
عالیجنارل در انتخاب خویش اشتباه نفر موده‌اند.» 

هارپاک بدنبال تبسمی محبت آلود گفت : 

(فرزند... من از تو نهایت تشکر را دارم و آرزو می کنم روزی فرا 
رسد که پاداش گذشته‌ات را بدهم و ترا بمقامی که استحقاق داری 


۱۰ شابور آرین‌نراد 


برسانم.» 

صدر اعظم سکوت کرد نا کوهکش خود را آماده شنیدن 
دستورالعمل مأموریت خود بنماید آنگاه گفت : 

«فرزند... وقت تنگ است و من بايد هر چه زودتر بکاخ 
مراجعت کنم.» 

«وطیفه تو اینست که بامداد فردادر کسوت شکار از شهر 
خارج شوی و مستقیماً از جهت نخجیر به جنگل خار ج شهر رفته و 
تظاهر به شکارنمائی و ساعتی به تیر اندازی و تفریح بپردازی. در 
ضلم شمالی جنگل در حاشیه کوره راه باریکی که در امتداد جاده 
پارس و اکباتان فرار دارد» در ميان تنه فطور درخت چناری که بر اثر 
مرور زمان میان تهی و مجوف گردیده» خر گوشی قرار داده‌ایم ظاهر 
امر نشان می‌دهد خرگوش بر اثر اصابت پیکانی بقتل رسیده و خونی 
و ناهن انس ات تا یت 
مطلب اینست که نامه‌ئی بخط من» خطاب به پسر ( کمبو جیه) در روده 
خر گوش نهاده شده‌ و شکم حیوان بوضعی غير محسوس مجدداً 
دوخته شده است.» 

هاریا ک بار دیگر ساکت شد تا سخنانش در طرف عمیق ر ایر 
نماید. آنگاه چشمها را به قیافه کوهکش دوخته گفت : 

«کوهکش... یک جوان اصیلزاده شجا ع هر گز از مخاطرات 


نمی‌هر اسد و در راه اجرای مأموربت خویش» همه چیز... حتی مال و 


دلاوران میز کرد ۱" 
روت و مقام را نادیده می‌انگارد.» 

پهلوان دلیر دریافت که صدر اعظم کشور تلویحاً میخواهد باو 
بنهماند که مبادا در مقابله با زنان و يا پول و تروت تسلیم شده عنان 
اختیار و اراده را از دست بدهد. ۱ 

(فرزند... نو مأموری با همان لباس شکار» خر گوش را از سر حد 
گذرانیده و بعد از وصول به پارس کوروش را یافته امانت مرا عیناً باو 
تسلیم و پاسخ دریافتی را برای من بیاوری فرزند... یقین دارم از آن 
جهت که نو پارسی هستی و در شمار باران فدائی فرزند کمبوجیه 
می‌باشی هزاران تن از جاسوسان دشمن قدم بقدم در تعقیبت بوده» 
مواظب کوچکترین‌اعمال‌ورفتارت هستند و اگر بفهمند حامل چنین 
نامه‌تی هستی و يا اينکه قصد خرو ج از ماد را داری» زنده‌ات نخواهند 
گذاشت. 

آرزوی من اینست که بسلامت از میان دریای مخاطرات که 
در کمین تو است» عبور نموده و در انجام مأموریت خویش موفق و 
منصور و کامیاب باشی» فراموش نکن کوچکترین غفلت و سهل 
انگاری تو و یا دست یافتن دشمن بر خرگوش سفید» جان صدها و 
بلکه هزاران دن از پاران و هموطنان تو و منجمله من و خانواده‌ام در 
معرض خطر مرگ قرار گرفته و آستیاگس نبهکار بهیچوجه مفهوم 
رحم و شفقت را ندانسته» بهیچ چیزه حتی خانواه‌های.مانیز ابقا . 


نخواهد کرد.» 


۲ شاپور آ رین نز اد 

مثل اینکه سخنان هارپا ک بپایان رسیده بود» زیرا بدنبال آخرین 
کلمه کوهکش را در آغوش گرفت. بر پیشانی مردانه‌اش بوسه‌ها زد. 
دستی از روی لطف و مرحمت برسرش کشید و سپس 
شمشیر گرانبهائی را که در زیر لباده بلند خود بکمر بسته بود» باز 
کرده» بکمر کوهکش بست و گفت: 

((فرزند...ا گر حساب من غلط نباشد» مدت این مسافرت نباید از 
بیست روز نجاوز نماید و از روز بیست و یکم به بعد هارپااک انتظار 
راکهار شوت با خر بو ان اف ده اا که 
درهم طلا که محتوی یکصد سکه است» مخار ج بین راه تو خواهد 
بود. برو... بامید موفقیت و بیروزی... بامید کامیابی در انتقام.. تر ای 
کوعکش دلیر بارواح متب رکه می‌سپارم و بانتظار باز گشت تو روز 
شماری می کنم. فراموش نکن که تو اکنون شيشه عمر من و خانواده‌ام 
را در دست داری و نامه مزبور ضامن زند گی و مرگ هزاران پارسی و 
صدها خانواده مادی است که از مظالم آستبا گس به تنگ آمده قلاً 
طرفدار کوروش پارسی هستند.» 

کوهکش در حالیکه اشک شوق در دید گانش مو ج میزد» دست 
هارپاک را بوسید و بدنبال وداعی گرم و صمیمانه صدر اعظم ماد از 
مهمانخانه خار ج شد و جوان رشید مست شوق و شعف مجدداً وارد 
ا هک 

( کهیار... عدا.» 


دلاوران میر گرد ۱۴ 
هنگامیکه مهمانخانه چی ظرف غذا را برابر کوهکش میگذاشت 
آهسته گفت : 
پشت پنجره ناظر دور شدن ایشان بودم و بخوبی متوجه شدم دو نن از 
مأمورین دولتی که یکی از آنها را می‌شناختم» در تعفیب صدر اعظم 
مرد جوان گفت : 
(« کهیار» در اولین فرصت یکی از یاران ما را نزد عالیجناب بفرست 
تا او را از جریان مطلع سازد.» 


مهمانخانه چی با اشاره سر فهمانید که فرمان سردار احرا خواهد 


(( کهبار... امروز خبر نازه‌تی از پارس نرسیده و دوستان ما پیفامی 
بتو نداده‌اند؟» 

(خیر... سردار» جز ابنکه (آراسپ) فرزند(آر گس) مادی و 
همبازی شاهزاد گان دسته گل تازه‌ئی به آب داده و (آمه نیس)...» 

مهمانخانه چی بقیه کلمات را در دهانش مدفون ساخت و 
شتا لبم هه درورو ى دە ا 2 

((آه.. ارا کی بارسی!. آربا گن.») 

هر سه نفر با گرمی و صمیمیت دست یکدیگر را فشرده احوال 
پرسی نمودند و پس از اینکه جامی نوشیدند کوهکش خداحافظی 


۲ شاپور آ رین نراد 
کرده» از مهمانخانه آپولن خار ج شد و بی آنکه هدف معینی داشته 
باشد» در خیابانهای پایتخت بقدم زدن پرداخت. 

اما کهیار بمحض خرو ج کوهکش باعجله موضو ع تعقیب 
هارپاک را با آرباگس در میان گذاشت و خواهش کرد بهر قیمت 
است بدون فوت وقت صدر اعظم را ملاقات و ماجرا را باطلاع وی 
تا 

ساعتی بعد شخص آخیر نوانست صدر اعظم را ملاقات و طبق 
دستور کهیار عمل نماید. 

هاریااک که از فاش شدن ملاقات خود با کوهکش نگران شده 
بود» پس از اینکه آربااگس را سو گند داد» به او مأموریت داد که روز 
بعد بفاصله دو ساعت در قفای کوهکش حرکت نموده و تا وصول به 
بارس دورادور از فر ستادة او حمایت کند. 

روز بعد هنگامی که کوهکش طبق نشانی های موعود خرگوش 
را از میان تنه درخت برداشت و سراسب را بجانب پارس و جهت 
مخالف اکباتان بر گردانید» آرباگس نیز در معیت دو تن از صمیمی 
ترین دوستان خود» بعزم مسافرتی کوناه از دروازه خار ج شا ۰ : در 
تعقیب (سفیر هارپا ک) ر کاب باسب کشیدند. 

ی سود 


قبل از اینکه اکباتان را تر ک نموده» بسرا غ قهرمانان واقعی این 


دلاوران هبز گرد ۵ 


کتاب برویم» ناچاریم وقایعی را که در یکی از باغهای مجاور قصر 
ساطنتی میگذشته» بیان کنیم و خوانند گان عزیز را با یکی از 
اعجوبه‌های رو زگار آشنا نمائیم. 

باس کوناهی از کاخ اختصاصی (آستیاگس) ساختمن سدگی 
زیبائی فرار دارد که محوطه وسیع جلوی آنرا با نرده‌های آهنین 
وو ووا ن 

هنگامیکه در معیت خوانند گان عزیز بساختمان دو طبقه و نسبتاً 
رفیم موصوف نزدیک میشویم؛ دو ساعتی بظهر باقی است و منجاوز 
از بیست نا بيست و پنج کودک (بز رگ و کوچک) که سنین عمر 
آنها بین ۸ تا ۱۵ سال است در محوطه مشفول بازی و سر و کله زدن با 

هارپااک صدر اعظم کشور علاوه بر کارهای اداری و امور 
مملکتی موظف است» هر روز یکی دو ساعت در مدرسه حاضر شده. 
شاهزاد گان و فرزندان اشراف را در یکی از اطاق های طبقه دوم 
درس بدهد و تعلیمات اخلاقی را با نها بیاموزد. 

کود کان علاوه بر صدر اعظم؛ معلمین ب هم برای تعلیم 
سواری» تیراندازی» استعمال ساير سلاحهای جنگ دارند که در 
ساعات مختلف روز با آنها سر و کله میزنند. 


بین شا گر دان مدرسه که عموماً فرزندان اه شراف و شاهزاد گان 


۱۹ شابور آرین نراد 


هستنده کودک زیبائی بنام (کروزوس) وجود دارد که بلحاظ هوش 
و فراست و جدیتی که در یاد گرفتن دروس از خود نشان میدهید او را 
سربرست دیگران (مبصر او قرار داده‌اند. 

هر وقت هارپاک یا دیگر معلمین بواسطه داشتن کارهای داخلی 
سر کلاس حاضر نمیشوند کروزوس تعلیمی بلند و مخصوص (استاد) 
را بدست گرفته و امور داخلی کلاس را اداره میکند. 

آنروز نیز هنگامی که شاگردان طبق معمول بشنیدن صدای 
سوت سر کلاس حاضر شدند» فرستادة هارپاک باطلاع کروزوس 
رسانید که بر اثر گرفتاریهای اداری صدر اعظم نمیتواند بمدرسه پیاید 
و لازست که کروزوس کلاس را اداره کند. 

هنوز شا گردان سر کلاس جابجا نشده بودند که کودکی لنگ 
لنگان از در وارد شده» خواست سر جای خود بنشیند. 

کروزوس برای اینکه زهر چشمی از دیگران گرفته و تا پایان 
ساعت درس بتواند کلاس را بخوبی اداره کند» بی آنکه دیگران را 
اجازه نشستن بدهد فریاد زد : 

((هان... احمق کحا بودی؟» 

شاگردی که دیر آمده بود زبانش به لکنت افتاد : 

(( کروزوس... پا... پایم.. درد میکرد... نتوانستم... سر وقت.. 
حاضر ...)» 


فریاد کروزوس بلند شد : 


۵لاوران هیر گرھ ۱۷ 


((خفه شو... احمق بی شمورا. بجای سکوت زبان درازی 
میکنی؟...» 

شاگرد تنبل وحشت زده گفت : 

« کروزوس...من.. من تقصیری..» 

بقیه کلمات در دهان شاگرد مدفون شد زیرا (کروزوس) که 
مقصودش زهر چشم گرفتن از دیگران بوده با فربادی بلند بطرف 
شاگرد تنبل جسته. تطیمی را محکم بر سر و رویش کوفت و نهدید 
کنان گفت : 

(اینست سزای کسیکه دیر سر کلاس حاضر شود و به عذرهای 
بدتر از گناه توسل جوید.» 


فرید نو آموز از شدت درد بآسمان رفته با صدای بلد بگریستن 


برداخت. 
معلوم است» طفلی که از دست هم قد خود کتک میخورد چارەئی 


این دشنام و ناسزا باید نا آنجا که در خور استفاده و قوه بیان 
است» زننده و ناراحت کننده باشد نا لااقل دل حریف را بسوزاند و 
حتی المقدور او را پیش همسالانش رسوا سازد. 

طفل تنبل هق هق کنان فریاد زد : 

((بسیار خوب.. کروزوس... مرا ننبیه کردی» برای اينکه دير 


آمده‌ام. پس چرا زورت به آراسپ نمیرسد؟ و او را که هر روز دو سه 


۱۸ شاپور آرین‌نژاد 


ساعت دير بمدرسه می‌آید تنبیه نمی کنی؟» 
فریاد کروزوس بلند شد و تهدید کنان گفت : 
۲ ۳ ۳ ۶ 7 ۰ 
(«هان... احمق بی شعور! گفتی من زورم به آراسپ نمیرسد؟. من 
از او می‌ترسم؟» ۱ 
((بله... بله!.. اگر راست میگوئی او را... آراسپ را کتک 
بزن!)) 
((ساکت... بی ادب» بی نربیت! بنشینید. خواهیم دید من از 
وھ ۱ ۳ 
صدای قدمهای سنگین و سپس سر و کله طفلی تنومند که سنش در 
حدود چهارده سال ولی اندام و عضلات بازو سینه‌اش شبیه مردان 
و مب هو مقر فان 
عصبانی بود» فریاد زد : 
((| راسپ...) 
میخکوب شده» با غرور و تکبری فوق‌العاده سر بر گردانید. 
(احمق... این چه وضعی است؟ این چه وقت آمدن نمدرسه 
۳ ۱ ۱ ۱ 
است؟. کدام گورستانی رفته بودی؟» 


دلاوران میر گرد ۱۹ 


آراسپ که نا کنون چنین جملاتی را از هیچکس نشنیده بوده 
ابروانش بهم گره خورد و با خونسردی پاسخ داد : 

(بتو چه مربوط است» کروزوس» 

طفل خشمگین» عصبانی نر از پاسخ. آراسپ قدمی پیش گذاشت. 
تعلیمی را بالا برد. ضربه‌ای محکم بر شانه آراسپ فزود آورد : 

«حالا بتو نشان میدهم تنبیه شما ها بمن مربوط است یا نه؟ بگیر.. 
بی نزا کت. بی ادب!» 

۱ ی 2 
طفل جسور مج دست مبصر کلاس را در فضا گرفته» با یک فشار 
تعلیمی را از کفش خار ج نمود. 

«آهای... بی ادب گستاخ! کار تو بجائی رسیده که نسبت به من 
اهانت میکنی؟» 
حر کتی شدید بطرف خود کشیده» دست راستش عقب رفت و سیلی 
آب داری بگونه کروزوس نواخت. 

چشمهای وحشت زده سایر شا گردان دید که بزرگتر کلاس آنها 
بر اثر ضربه سیلی ابتداسریعاً بدور خود چرخید و سپس از رو بزمین در 

آراسپ که خوی ذانی او تازه بهیجان آمده بوده باین اندازه | کتفا 


رو 


.۳ شاپور آرین ازاھ 

بی آنکه ثانیه‌ای بکسی مهلت بدهد» بلافاصله خم شد. با دست 
راست کمر بند و بادست چپ پشت گردن کروزوس را گرفت. 
عربده‌ئی جنون آسااز اعماق جگر بر کشید و بایک حرکت اندام 
کروزوس را بر سر چنگ علم نموده» از همانجا که ایستاده بود طفل 
مدهوش را بطرف بنجره اطاق رها کرد. 

هیکل کروزوس چرخی در هوا خورده» از پنجره اطاق خار ج شد 
و از طبقه دوم ساختمان از آن ارنفا ع بلند با مغز بزمین آمد و جابجا 
جان بجان آفرین تسلیم کرد. 

شاگردان دسته جمعی ندای وحشت سر دادند که فرباد آراسپ 
بلند شد : 

((بنشینید بدبخت ها!)) 

گوئی شاگردان بافرمان شاه مواجه شده‌اند. بدون کمترین 
حرکت و صدابر حاهای خود نشسته» در حالیکه از شدت نرس 
می‌لرزیدند» طبق دستور آراسپ مثل ابنکه اصولا حادثه‌ئی اتفاق 
نیفتاده» لوازم خود را برداشت و از مدرسه خار ج شده مستقیماً بمنزل 
رفت. 

خبر اقدام جنون آمیز طفل جسور بسرعت برق در شهر پیچید و 
چند دقيقه بعد هنگامی که پدر کروزوس که یکی از رجال مورد نظر 
آستیا گس بود از مرگ فرزندش مطلع شد که در دربار بحضور 


ام انور شر فیاب بود. 


دلاوران هیر گرد ۳۱ 


بمحض اطلاع ناگهان دو دستی بر سر کوفت. خروشی سخت از 
اعماق جگر بر کشید و در حالیکه بپای آستیا گس افتاده بود گریه 
کنان انگ زد. 

(«شهربارا...می‌بینی که آهنگر زادہئی بی سرو پا چگونه فرزند مرا 

و آیا در زمان ساطنت توء اینطور باید با خدمتگذاران تو رفتار 
نمایند. 
تصمیم گرفت طوری آراسپ را تنبیه کند تا از آن پس کسی جرئت 
نجاوز بفرزندان اعنیا را در مخیله‌اش خطور ندهد. 

((۱های... ناسس ...)) 

یکی آزافسران که اندامی ورزیده داشتن پیش دوید. 

« گوش کن... نا سس! هم اکنون در معیت ده نن از قراولان 
بخانه آر گس آهنگر رفته» او و پسرش آراسپ را دست بسته بحضور 
ما میا وری.» 

«فرمان حضرت سلطان مطاع است)) 

نا سس چنددقیقه بعد در معیت ده سپاهی مسلح بقصد دستگیری 
آراسپ و پدرش از قصر سلطنتی خار ج شد. 

اما ار گسن که در د کان خود مشغول کار بود» بزودی از عمل 


عجیب فرزندش مطلع گردید و چون از اشراف واهمه داشت» بسرعت 


وف شاپور آرین اه 


E‏ لاد خی رای تن که 

آرگس با پیش بند چرمی که مخصوص کارش بوده هنگامی 

۰ ۳ 7 ا ۰ a‏ , ۰ ۳ 
منزل مشغول قدم زدن بود و با نیزه بلندی که پدرش از آهن خالص 

فریاد خشم آلود پدر برخاست: 

)1 ز انیت ...این چه رفتار احمقانه‌ثی بود که با کروزوس 
کردی؟ جرا اکن 

(«بدر حان. 0 ان یش نهر 
در حضور شاگردان ناسزا گفت» تتبیهش را لازم دانستم. نا از این پس 
کسی حرثت حسارت بفرزند ترا نداشته باشد.» 

سے ص 

ارگس در عین حال که‌از حسارت و شهامت و صراحت 
آلود نشان بدهد : 

((] راسپ... یک نداي که حسارت بفرزندان اشراف 
محازانهای سختی دارد.» 

آراسپ با هما خونسردی گفت : 

((بدر حان... بیجهت خود راناراحت نکنید. 

من یکنفر را کشته‌ام. جوابش را هم خودم شخصاً خواهم داد» 


دلاوران هیر گرد ۳۳ 
فراولان با شمشیرهای عربان بدرون ریختند. 

آرگس که منتظر آنها بود گفت : 

این مرتبه آراسپ با خشونت بانگ زد ؛ 

«بدر... کنار برو... در کار من دخالت نکن.)) 

«آخر فرزند...» 

(«اول و آخر ندارد... کنار برو » 
چند قدمی میدید» بخیال خودش برای اینکه زهر چشمی گرفته باشد 
فریاد زد: 

((]های... ی فطرت گناهکار. 

زود همراه من راه بیفت نا حضرت سلطان بتو بفهماند لدت 
آدمکشی چگونه است؟» 

آراسپ کوچکترین حرکتی هم در جای خود نکرد و همچنانکه با 
نیزه بازی میکرد. خونسر دانه خنده بلندی سر داده گفت : 

((]ه... پس شما برای دستگیری من آمده‌اید؟» 

((خفه شو... بست فطرت بدون اینکه فکر مقاومت در مغزت راه 


۳ شاپور آرین‌نزاد 
داد.» 

باز هم طفل نه ننها حر کتی نکرد؛ بلکه خنده مسخره آمیزی سر 
داده» بانگ زد : 

«مگر نه سلطان ترا برای دستگیری من فرستاده... بیا و دستهایم را 
یبند و همراه بېر!) 

خونسردی» خنده‌های مسخره آمیزه مخصوصاً جواب آخری او 
تاسس را آتش زد. بسرعت شمشیرش را بالا برد نا ضربه‌ثی بر پیکر 
طفل جسور وارد کند. 

اما این دست هر گز پائین نیامد زیرا آراسپ بچابکی میله آهنین را 
ضربه جدیدی طفل را مجرو ح سازد دومین ضربه‌میله آهنین بر فرق 
ناس فرود آمد و مثل اینکه ساعتها از مر گش میگذرد کالبد بی 
جانش نقش زمین گردید. 

فراولان که ناظر کشته شدن فرمانده‌اشان بودند جملگی با 
شمشیرهای برهنه بکود ک شجاع حمله بردند» اما میله آهنین نه تنها 
اجازه نزدیک شدن بآن ها نمیداد بلکه هر کدام با یک ضربه نقش 
زمین شده برای همبشه زند گی را فراموش میکردند. 

هفت هشت نفر از فراولان به رئيس خود پیوسته بودند و بافیمانده 
با بفرار گذاشتند و آرگس که از شهامت و شجاعت فرزندش انگشت 


عبرت بدندان گرفته بود» برای نرسانیدن او دو دستی بر سر کوفت و 


دلاوران مبز گرد ۳۵ 


«آراسپ... چه میکنی؟ » 
روی نداده نگاهی باجساد بی رو ح سپاهیان افکند و پس از شمارش 
آنها گفت: 

((بدر جان... بهیچو جه نگران نباشید. 
نفر را کشته‌ام و جوابشان را شخصاً خواهم داد.» 

آر گس که بقین داشت توقف فرزندش در شهر مساوی است با 
مرگ ای بدون فوت وفت دو اسب نهیه کرده» مقداری پول و 
خوراک و اسلحه همراه برداشت و هنوز قراولان فراری بدربار 
آستیا گس نرسیده بودند که پدر و فرزند از دروازه جنوبی شهر 
خار ج شده با سرعت بطرف جنوب اسب میتاختند. 
باز باقیمانده شنید» فکرش عوض شد و تصمیم گرفت از وجود آن 
طفل شجاع که قطعاً نا چند سال دیگر آنشپاره‌ای خواهد شد در 
ارتش ماد استفاده کند. 


بر ید ه بو ده 


اعتراف 
الپه عشق امه تیس را بسوی خود میخواند 


علاوه بر مسافرینی که در ناريخ وقایم داستان ما از (ا کباتان) 
خارج میشدند دو نفر دیگر صبح زود از دروازه بیرون رفتند. 

از دو ساعت از شب گذشته» عبور و مرور و ایجاد سر و صدا در 
حوالی قصر آستیا گس بکلی قطم میشد و مأمورین محافظ قصر و 
قراولائی که هر شب تا صبح در اطراف دیوارهای قصر می گشتند؛ 
اجازه نزدیک شدن با حدی را از فاصله ده قدمی نمیدادند و از آن 
ساعت نا وقتی که هوا روشن ميشد پرنده قادر به پرواز در فضای فصر 
نبود. 

مأمورین موظف بودند کسانی را که در ساعات آخر شب قصد 


۳۹ 
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نزدیک شدن به قصر را داشته و با بخواهند ایجاد سرو صدانمایند از 
فاصله چند قدمی با ییکان های دلدوز سر حای خود بنشانند. زیرا 
آستیا گس پادشاه جا بر و سخت گیر ماد کسانی را که در مواقع 
خواب وی مانع آسایشش میشدند» بهیچوجه نمی بخشید و متخلفین را 
بسختی مجازات میکرد! 

با تمام این سخت گیری‌ها» چیزی به نیمه شب باقی نمانده بود که 
نگهبانی در فرعی ضلع شرقی کاخ که اختصاص به حرمسرای سلطان 
داشت و محل اقامت ملکه (آنوایش) و فرزندان او شاهزاده ( کیا کسار) 
و شاهدخت (آمه تیس) محسوب میشدء نزدیک شدن سیاهی شبحی 
را که از طرف مقابل بسرعت بسوی در فرعی می‌دوید؛ نادیده گرفت 
و بمحض اینکه ناشناس بوی نزدیک شد او را در سایه دیوار ناه داده 


با صدائی بست گفت : 

«خواهر آماده‌ئی؟» 

ناشناس در حالی که از فرط خستگی نفس نفس میزد» با صدائی 
لطیف و زنانه گفت : 


((بلی» برادر. اما تو اول مرا مطمئن کن که اشتباه نکرده‌ثی و کسی 


مرا ندیده است.۰)) 

نگهبان گفت : 

((نه» خواهر. مطمئن باش بعلاوه اگرکسی قصد اهانت و نزدیک 
شدن بتو را داشته باشد حان خود را بخطر افکنده. 


۳۸ شاپور آرین نزاه 

بعد از این مذاکرات نگهبان بوسبله کلیدی در فرعی را گشوده 
ناشناس را بداخل باغ راهنمائی کرد و قبل از این که وی راه بیفتد 
گفت : 

«خواهر عجله کنید. از قول من مخصوصاً به علیا حضرت بگو هر 
قدر میتوانند عجله کنند زیرا هر لحظه بیم آن می‌رود که خطری روی 
دهد )) 

ناشناس با تکان دادن دست خداحافظی نموده» در داخل کاخ 
افا وبا فدھ ای دار ان دران و ادها بط دیاز 
فصر پیش میرفت. 

ناشناس در حبن دویدن پنجره اطاق های قصر را از نظر گذرانید و 
مه که کی ی تاو ی 
در طبقه دوم ما بین اطاقهای دیگر قرار دارد. 

روشنائی کم رنگی که از داخل بخارج می‌تابید» ثابت میکرد 
سکنه اطاق بر خلاف سایرین که بخواب ناز فرو رفته‌اند» با وجود 
گذشتن نیمه شب هنوز بیدارند و ناشناس خوشحالانه تا پای دیوار 
پیش آمده» ارنفا ع پنجره را از نظر گذرانید و زیر لب گفت: 

«ای زئوس» الهه عشق و زند گی که در ارتفاعات (اولمپ) (۱) 
ناظر ابنا ء بشر بوده» بآ نها عشق می‌بخشیء زند گی و نیک بختی 
میدهی! 

اگر راست است که تو همواره حامی مردم بوده» مراحم و الطاف 
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خویش را از آنان دریغ نمیکنی؟! 

امشب بمن کمک کن و باو یاری نما. 

می‌بینی که دو دختر دلباخته» دو پسر دلاور دست نیاز بسوی نو 
دراز نموده» توقع پاری دارند. 

ای زئوس... (پان‌نهآ) . (آمه نیس) را در پناه خویش بگیر و کام 
آنها را از لذت زند گی شیرین کن. هر دو تاکنون کراراً بتو ابت 
نموده‌اند که مهر آنان پاک و آسمانی و از حمله مهر و محبت‌های 
هوس آلود نیست. زئوس بز رگ بما یاری کن.» 

کلمات ناشناس که خوانند گان قطعا متو جه شده‌اند کسی حز 
(پان‌تهآ) ندیمه خاص آستیاگس نیست» همراه با آهی سرد و جانسوز 
بپایان رسید و دختر جسور که لباس سپاهیان سوار را در بر و شنل 
ساهرنگی بدوش داشت» دست بزیر شنل برده» کمندی بیرون آورد. 

یک لحظه حلقه‌های کمند را سبک و سنگین نموده» کنگره بام 
طبقه دوم ساختمان را نشانه گرفت و زیر لب گفت : 


۱- یونانی ها به ارباب انوا ع معنقد بودند و برای هر یك از خصائص انسانی 
و مظاهر طبیعت الهه یا رب النوعی داشتند(ژوپیتر ) خدای جنگ» آفرودیت 
الهه زیبائی و غیره. در اینجا نیز گوینده کلمات اگر چه در ماد اقامت دارد» لکن 
(پان‌ته آ ) اصلا یونایی نژاد است و لذا خوانند گان نباید از اعتقادات مذهبی وی 


.۳ شاپور آرین‌نزاد 

(«با قبال بی زوال (آبراداناس).» 

حلقه کمند فضای ناریک را شکافته» عموداً بالا رفت و حلقه نهائی 
آن در اطراف بر آمدگی کنگره فرود آمد و دست های نیرومند 
دخترک پس از اینکه استحکام طناب را آزمایش نمود بآ ن آويخته 
شده» دو پای وی بر سطح دیوار قرار گرفت و چون گربه‌ثی چابک 
از دیوار بالا رفته» لحظه‌تی بعد بکنار پنجره روشن رسید و نظری 
سریم بداخل اطاق افکند ... 

در همان اولین نگاه وحشت زده سر را عقب کشید و زیر لب 
گفت: 

((]ه. آه. ملکه - کیا کسار ولیعهد.» 

هنوز این کلمات در دهانش بود که دختری دوان دوان بیش آمد 
و با اشاره دست بان‌ته ]را بداخل برد. 

پان‌ته آ برابر ملکه (آنوایش) بخاک افتاد و پس از ادای احترام 
بدستور آمه نیس در گوشه‌ای بانتظار ایستاد و بتماشای نجوا و 
مذاکرات مادر و دختر و برادر مشغول گر دید. 

انا دید که امه تیس محدداً پیش رفته» بر ابر بای مادر و برادر 
زانو بزمین زد و در حالیکه قطرات درشت اشک از دید گان مخمورش 
روان بود گفت: 

(«مادر» مادر تاجدارم» و توای (کیاکسار) که برادر عزیز من 


هستی! 
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با اینکھ تصمیم نهاثی خود را در فرار از اکباتان اتخاذ نموده؛ قصد 
داشتم احدی را از خرو ج شبانه خود مستحضر نسازم معذلک دل و 
قلبم راضی نشده مادر عزیزتر از جان و برادر مهربانم را هم در عیاب 
خود» در چنگال نگرانی و اضطراب باقی گذارم و بهمین جهت بود 
که هر دو شما را بیدار نموده» استدعا کردم بخوابگاه من بیائید تا در 
این لحظة آخر بهمه چیز اعتراف کنم.» 

پانتهآ گوشها را تیزتر نموده» با وحشت و ترس بانتظار ایستاد؛ 
زیرا میدانست که اعترافات آمه نیس بمنزله اعلام خبانت او و نامزدش 
آپراداناس است که بطور قطم ملکه و شاهزاده کیاکسار گناه آنان را 
بدون پاداش نخواهند گذارد. 

((قلکتته رت کته ا ت قنما و ام اطوز آستیا کس 

هستم هم اکنون در حضور برادرم اعتراف میکنم که از مدتها قبل» از 
همان ایام که (کوروش بزرگ) با نام مستعار (مهرداد چوپان زاده) با 
همسالان خود بازی میکرد» من مهر او را بدل گرفته با عشقی پاک و 
آسمانیء دور از هر گونه ریا و تزوبر» دور از همه هوس‌های شیطانی» 
دوستش میداشتم. 

این دوستی ساده در همان ملاقات های اولیه بعشقی سوزان و 
آتشین مبدل گردید و خیلی زود من فهمیدم که بدون وجود کوروش 
قادر بادامه زندگی نیستم» همچنانکه او در فراق من خون گریه 


۳۲ شاپور آ رین نز اه 


مادر اگر این پسر دل پاک براستی چوپان زاده‌ای بود» من او را 
همچنان مهر می‌ورزیدم و دوست می‌داشتم و حالا هم که آیندهثی 
درخشان باو نوید بزرگی میدهد» باز هم دوستش میدارم. 

من و اوه در با غ شکار زیر درخت اقاقیا با یکدیگر پیمان بستیم» 
پیمان جاویدان خود را بقید سو گند مو کد نمودیم. 

بعدها او از شر مظالم پدرم فرار کرده» به (پارس) رفت و بقول 
دیگران جان سلامت برد اما در خلال این مدت فرزند شماء آمه نیس 
شما در فراق محبوب عزیزتر ازجانش خون گربه کرده» آب خوش از 
گلویش پائین نرفته است! 

تاو ی و اک اناوت 
معدلک بصرف اینکه والدینش از او رنجیده خاطر نشوند» 
همچنان در | کبان ان باقی ماند و مهر خود را بسدست سرنوشت 
تک 

اما پدرم امپراطور آستبا گس علیرغم میل باطنی من گوساله 
زبان نفهم و دیوانه‌ثی زنجیری را که بعقیده من بدرد هیچ کاری جز 
خدمت در اسطبل اسبان نمیخورد» بنام سپی ناماس برای شوهری من 
اتخات کرد و جد سا بت بخال خو دش وای اینکه انان را 
دلگرم و بفدا کاری تشویق نماید» موضو ع نامزدی مارا در جلسه 
دربار علنا مطر ح ساخت. 


بعدها بر اثر فشار روز افزون سپی ناماس مقرر گردید که مراسم 
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عقد و عروسی» در پایان این‌هفته یمنی سه شب بعد انجام شود و من 
بعنی شاهدخت آمه‌نیس دست در دست مردی گذارم که لیاقت 
نو کری کوروش را نداشته که سهل است» طاقت تحمل یک سیلی مرا 
هم ندارد. 

آری. مادر جان.. پدرم چنین خوابی برای من دیده است و شما 
شاهد بوده‌اید که من چند بار در پیشگاه پدرم بخاک افتاده» التماس و 
زاری نمودم. گریه‌ها کردم» اشکها ریختم و استدعا کردم مرا از این 
ازدواج ناحور معاف گردانید. مادر مهربانم... باز هم شما شاهد بودید 
که آنهمه التماس و زاری در قلب سخت‌نر از سنگ پدرم کمترین 
تأثیری ننمود و بجای اینکه بدرد دل من برسد» هميشه فریاد میزد: 

دختر فضولی موقوف - هیچکس شایسته‌تر از ناماس برای تو 
س 

آمه تیس چون انسان گناهکاری که در پیشگاه عدالت زانو بر 
زمین زده» برابر قضاوت داد گاه بگناهان گذشته اعتراف میکند» 
همچنان گریه کنان؛ در آن نیمه شب در حضور مادر و برادر باعتراف 
خود ادامه میداد و بان‌تها از ا صحنه عجیب مات و مبهوت مانده 
بود. 

پانتهآ در خلال گفتار آمه نیس گاهگاهی از زیر چشم ملکه و 
کیاکسار را از نظر می گذرانید. هر قدر اعترافات دختر ک ادامه پیدا 


میکرد؛ و بجلو میرفت» بر تأثر و تأسف مادر و پسر افزوده میشد 


۳۲۳ شاپور آرین‌نراد 
بنحوی که تدریجاً اشک در دید گان هر دو آنها جمع شده همراه با آمه 
نیس گریه میکردند. 

مادر جان.. در هر فرصتی که بدست میا وردم» از هر وسیله‌ثی 
که امکان استفاده داشت» برای نغییر دادن نظر پدرم درباره این 
ازدواج خصمانه استفاده کردم» حتی چند بار مادر عزیزم را زحمت 
داده بملاقات پدرم فرستادم نا نسبت به خواسته‌های قلبی من اقدامی 
شود لکن هر بار پدرم در پاسخ شما گفته بود که موضو ع در جلسه 
تالار شامی مطر ح شده و تغییر آن زیبنده مقام سلطنت نیست. 

بالاخره التماسها و گریه‌های من بجائی رسید که پدرم فرمان 
تدار ک مقدمات عروسی را صادر نمود و شب آخر هفته را برای تمام 
شدن کار معين کردند. 

مادر جان.. و تو ای برادر عزیز. 

بعد از اینکه کار باین جا رسید برای من دو راه باقی ماند: 

با اینکه د رآخر ساعت مراسم عروسی خود را بقتل برسانم. یا این 
که قبل از انجام کار مبادرت بفرار نموده خود را به پارس برسانم و 
آ ا ا ورو ا ررر رر کک ار اتک کی و 
سعادت برخوردار شوم و چون تصمیم دومی را از هر جهت بصلاح 
خود و شما دیدم باجرای آن پرداختم و در راه نجات خود از وجود 
جوانمردی چون آبراداناس و نیمه عزیزم پان‌ته" استفاده کنم. 

مادر جان.. ملاحظه میفرمائید که دختر فداکار و آن جوان 


دلاوران میز کرد ۳۵ 
نجیب و شجاع جان خود را بخاطر نجات من بخطر افکنده» حاضر بهمه 
نوع فداکاری شده‌اند و من تا عمر دارم مهربانی های این دو نامزد 
دلپاک را فرآموش نخواهم کرد. 

بر طبق ندار کات قبلی همه وسائل کار برای امشب آماده شده. 
فقط یک موضو ع باقی است که آنهم رضایت کامل شما از اقدام من و 
اجازه اجرای تصمیم است. 

مادر عزیز... و تو ای برادر مهربان... بدانید که هر گاه از هدف و 
نیت من جلو گیری نمودهء با آن موافقت نکنید آمه نیس خود را در 
اولین فرصت خواهد کشت و فردای نزدیک بجای عروس زیبای 
دربار ماد... پیکر سرد و بی روح آمه نیس را از قصر شاهی خار ج 
خواهند نمود. 

خود دانید... اینک این من و این شما...» 

سخنان دخترک زیبا در میان سکونی عمیق و انتظار آلود بپایان 
رسید و بدنبال آن سکوتی موفتی و اضطرابآلود در خوابگاه 
آمه‌نیس حکم فرما گردید پاننهآ مشتاق‌نر و بیقرارتر از خود 
شاهد خت بانتظار ایستاد. 

یک لحظه مادر و پسر نگاههای مرموزی با یکدیگر مبادله نمودند 
و سپس آنوايش قدمی پیش گذاشت دست نوازشی بر سر آمه نیس 
کشید و با لحنی که تا اعماق جگر پان‌نهآ اثر میگذاشت گفت: 

(فرزند... فرزند دلبندم.» 


۳۹ شا پور آرین‌نزاه 


اگر چه پدر تو شاه ماد و بمفهوم واقعی صاحب اختبار جان و مال 
افراد خود می‌باشد» لکن از آنجا که من شخصاً سعادت و سلامت جگر 
گوشگان خویش را مافوق همه چیز دانسته» بخاطر خوشبختی آنها تا 
پای جان می‌ایستم» ترا ای آمه نیس عزیز در اجرای تصمیم خود آزاد 
میگذارم و رنجی را که از بابت دوری وفراق تو بمن میرسده باز هم 
بخاطر نیک بختی نو بر خویش هموار مینمایم. 

بروء فرزند. تو جگر گوشه منی و هر مادری قبل از هر چیز به 
سعادت و سلامت فرزندانش علاقمند است. برو آمه تیس خدایان 
آسمان ترا» دوستان وفادارت را در پناه خویش بگیرند. 

دشمنان و بدخواهان نرانکبت و شقاوت بخشند. دوستان و 
علاقمندان ترا بسمادت اردان برسانند. 

برو فرزند عزیزتر از جانم اما فراموش نکن مادری بنام آنوايش که 
با تمام قوا ترا دوست میدارد» همواره چشم براه باز گشت تو و با لااقل 
دیدار محدد تو است. 

فرزند همواره بخاطر داشته باش که مادرت را از سلامتی و 
سعادت خود و دوستانت بی اطلاع نگذاری. 

سخنان آنوایش نیز با در آغوش کشیدن آمه نیس و بوسیدن و 
بوئیدن وی بپایان رسید و در حالیکه مادر و دختر در مقابل دید گان 
اشک آلود پان‌ته بایکدیگر وداع میکردند شاهزاده کیا کسار قدم 
پیش گذاشت و خطاب به خواهر گفت : 


دلاوران هیر گرد ۳۷ 


(«آمه نیس» گوش کن.» 
من از همان نخستین روزهای آشنائی نو و کوروش از ما وقع 
اطلا ع داشتم و میدانستم که چگونه شما دو نفر یکدیگر را دوست 
میدارید. 
۱ ۱ ٍ ۱ 4 
می‌فهمی خواهر. اگر بجای کوروش کس دیگر بود که تو قصد 
رفتن نزدش را داشتی ومحبوب تو غیر از آن جوان خوش قلب و 
شجاع دیگری می‌بود. بطور قطع من از عزیست نو جلو گیری میکردم 
و هرگز اجازه نمی‌دادم خواهرم به میان دریائی از دشمن که بخون 
اف اد خانواده او نشنه هستند» برود. 
اما چون بتمام معنی و مفهوم از اصالت و نجابت کوروش مطلع 
هستم نه تنها با عزیمت تو مخالفتی ندارم بلکه دعایم اینست که خواهر 
f‏ ِ 
ر در پناه کوروش بزر گ بسعادت جاویدان برسد و از لذت 
زند گی برخوردار گردد. 
e‏ وداعی گرم بین هر سه بعمل آمد و لحظه‌ای بعد ملکه 
آنوایش و کیاکسار با چشمانی اشکبار از اطاق او خار ج شدند و آمه 
نیس تنها فانوس اطاق را هم خاموش نموده خطاب به پان‌ته۲ گفت : 
مواجه گردد.» 


۳۸ شاپور آ رین نژاه 
«آمه نیس حیف است دید گان زیبای شما اشک آلود باشدء 
همیشگی خود را حفظ نمائید. 
راز موفقیت مادر فرار از ماد بخونسردی و آرامش شما بستگی 
دارد.» 
آمه تیس در مدنی کوئاه لباس زنانه را با لباس سربازان عادی 
گارد شهری عوض نموده از بنجره سرازیر شد و بان‌نه] نیز به فاصله 
ساعتی بعد سه سوار مسلح در تاریکی شب چهار نعل بطرف 
جنوب پیش میرآندند. 


سثیر هارپاک 
حوادئی که در کمین «کوهکش» و دیگران بود 


اجازه بفرمائید» حوادث بین راه و کمی نگاههای خطرناکی را که 
مرزداران و جاسوسان و کارا گاهان آستیا گس سر راه مسافرین ما 
بوجود آورده» قصد جان آن ها را داشتند بیان کنیم. 

سردار رشید صبح زود» در کسوت شکار از دروازه خار ج شد. 

علاوه بر نی رکمان» خنجر و شمشیر» چهار پری که شبیه گرز 
ساخته شده» ب رآمد گی نوک آنرا چهار میله فازی نوک نیز تشکیل 
میداد و دسته آن در دست چپ کوهکش قرار داشت سلاح شکار 
بهلوان ما را تشکیل می‌داد. 

مشک آبی کنار زین آویخته و در خورجین نرک حیوان چند 


۳۹ 


.۲ شاپور آ رین لزژاه 


گرده‌نان و مقداری گوشت نمک سود شکار قرار داشت که نشان 
تی اھات ای وو وار ای ی ای ماه ات 

هنگامی که کوهکش از دروازه بیرون میرفت» دروازه‌بانان 
نگامی از روی بی اعتنائی بوی انداختند اما چهار تن از افسران گارد 
شهری که بازو بند و گلاه لبه‌دارشان معرف قسمت و محل خدمتشان 
بود عمیقاً سراپای شکارچی را ورانداز کرده» مشخصات چهره و اندام 
او را بخاطر سپردند و ساعتی بعد هر چهار نفر ر کاب باسب‌ها کشیده 
در تعقیب وی پایتخت را پشت سر گذاشتند. 

شکارچی در فاصله چهار فرسخی اکباتان کمانرابر سر دست 
آورده» نیری در آن نهاد و نظاهر نمود که مشتاقانه بدنبال شکار 
میگردد. 

برودی طبق نشانی های مقرره کنار درخت معهود و مجوف 
رسید و وقتی اطمینان‌حاصل کرد کسی متوجه اعمال و رفتار وی 
نیست دست بوسط درخت برد و خ رگوش سفید رنگ زیبائی را که 
سا ا ا عه دون بوذ یرون اور ددا براه خود ادامه داد. 

حس کنجکاوی آنقدر در شکارچی نقویت شده بود که بلااراده 
سرجوئی نشست و شستن دست و رو را بهانه کرده و در عين حال در 
نهایت احتباط و | رامش بمعاینه و بازرسی پرداخت. 

موهای سفید و بلند خرگوش که بر اثر آغشتگی بخون زیبائی 
خاصی پیدا کرده بوده مدتی باعث سر گردانی و عصبانیت کوهکش را 


دلاوران هیر گرد ۳۱ 
فراهم آورد اما در آخرین لحظات» هنگامی که در واقعیت سخنان 
صدراعظم تردید پیدا نموده و با خود فکر میکرد که هارپا ک بطور 
یقین اشتباه کرده» ناگهان در زیر موهای بلند بدن خر گوش برید گی 
a8 4‏ ۰ 
اثر برید گی بهیچوجه از خارج محسوس نبود و کوهکش ضمن 
فلیش افزوده می کشت و بخود نوید میداد که هر گز کسی متو جه 
نیرنگ آنها نخو آهد قت 
وارد کاروانسر ائی شد و اسب خود را به مهتران سرد و یس از اینکه 
که بر حسب سفارش قبلی اطاق دور افتاده و خلوتی بود و رفت و از 
شکارچی نفهمید چه مدت خوابید» اما تاریکی مطلق نشان میداد 
که هنوز به طلو ع فجر مدنی باقی مانده. 
ناگهان توحهش به صدای زمزمه‌ئی که در بو تیک متس فتاه 
میسن چا کر درد 
حواس پنجگانه شکارچی در گوشهایش متمر کز گردید کوشید 
بهر وسیله که شده متن مکالمه را شنیده بخاطر بسبارد. 


۳ شاپور آ رین نزاد 

صدائی گفت : 

((نه... این بدجنس بقدری حقه باز است که پیش بینی هر نوع 
خطر احتمالی را مینماید.» 

(«من معتقدم که هرچه هست زیر لباس خوابیده» فردا و شب های 
بعد فرصت کافی برای نفتیش البسه‌اش خواهیم داشت و من ایمان 
کامل دارم که دست خالی مراجعت نخواهیم کرد.» 

صدای خشنی که معلوم بود بر دیگران سمت فرماندهی و ریاست 
دارد گفت : 

«دوستان؛ برای من مرگ گواراتر از اینست که دست خالی نزد 
عالی‌جناب باز گردیم. 

غائ حاب ارت اک ر ان اه اسار ی دادو 
مخصوصاً فرمودند هر کس نامه را پیدا کند یکصد هزار سکه زرناب 
بعنوان جایزه پاداش میگیرد. 

می‌فهمید دوستان عالی جناب آرتم بارس آهسته در گوش من 
اعاف Ea‏ دما گر 
آستیا گس از مضمون آن اطلاع حاصل نماید» بلادرنگ هارپاک را 
بقتل رسانیده» مقام صدارت را در بست در اختیار وی فرار خواهد داد 
و جنگ دهساله بین صدراعظم و آرتم بارس سرانجام با پیروزی نهائی 
عالی جناب بایان خواهد رسید.» 


کوهکش که از شنیدن حملات آخری براستی بوحشت افتاده 


دلاوران هیر گرد ۳۳ 
بود شنید که صدای آخری گفت : 

(همه جا را بدقت جستجو نمائید مخصوصاً کوله پشتی شکارش 
را...» 

چند دقیقه سکوت انتظار آلود حکمفرما شد و سپس این کلمات 
بگوش کوهکش رسید : 

(«نه سردار در کوله بشتی او جز یک قبضه کارد» یک تر کش 
حاوی ده بیکان و یک خر گوش مرده چیز دیگری و حود ندارد.» 

مدای اراھ د رانا 

((بسیار خوب آمشب کافی است دفت کنید هر چیز را بجای 
اولیه‌اش فرار دهید. مبادا این بدجنس متو جه دستبرد ما بشود و بفهمد 
کسانی در نعقیبش از پایتخت خار ج شده‌اند.» 

ومد مشل آپنکه صاخ ضدا از آخزین دستور کوان فده ات 
اضافه کرد : 

ایر تست کو له اورا یرای شین دمن رار طاق 
خارج کنید.» 

خون بمفز کوهکش صعود کرد دستش آهسته بزیر بستر رفته 
قبضه شمشیر را فشرد. 

کوهکش از هر لحاظ خودرا آماده‌ساخت تابمحضص اینکه 
دشمنان خواستند کوله پشتی حاوی خر گوش را از اطاق خارج کنند 


با شمشیر عریان بجان آنها بیفتد» اما همین وقت صدای دیگری او را از 


۳۳ شاپور آربن نراد 


اجرای نصمیم جدید خود منصرف ساخت. 

((سردار. فکر نمی کنید کسی نامه با ن مهمی را در کوله پشتی 
خود جای نمیدهد ؟» 

فرمانده فرستاد گان آرتم بارس مثل این که کاملا قانع شده است» 
گفت : 

(«حق با نوست دوست من! 

برویم» استراخت کنیم» امشب باندازه کافی کار کرده‌ايم. مطمن 
باشید بالاخره موفق خواهیم شد.» 

صبح روز بعد سفیر هارپا ک بی آنکه با حوادث جدیدی مواجه 
شود پنح شش فرسخ دیگر پیش رفت و جاده مار پیج و کوهستانی 
را بشت سر گذاشت تا اینکه بجنگل پر درخت و وسیعی که بیش از 
یک فرسخ طول آن بود و حادهاکباتان - پاسارگاد از وسط آن 

سرباز با شهامت و جسور ضمن این که عنان اراده را باختیار اسب 
سپرد و تا آن جا آمده بود» بین راه با خود فکر می کرد: 

((عجب... من نا کنون نمی‌دانستم نا این حد دشمنی و نقاق بین 
هارپاک و آرتم بارس برای بدست آوردن نامه تا این حد تلاش 
می کنند و هارباک با آنهمه سفارش و توصیه نامه را بدست او سپرد تا 
ایا 


آیا بهتر نیست شکم خر گوش را دریده و پنهانی از مفاد نامه آ گاه 


دلاوران هیز گرد ۳۵ 


شوم؟» 

اما بلافاصله سردار پا کدل و پاک نهاد پارسی از نجسم این فکر 
نزد خود منفعل شد و با لحنی غضب آلود بخود گفت: 

((آه... کوهکش 

اگر نو هم بر فرامین ابلیس فائق نشده» بجانب آهریمن بدنهاد 
کشیده شوی و از اعماد و اطمینان دیگران بخود سو ء استفاده نمائی» 
در آن صورت چه فرقی با آستیا گس داری؟ 

نه... نه... بکوش تا وظیفه‌ات را بنحو احسن انجام دهی>» 

بعد از این خیالات رشته افکار مرد جوان به تعقیب کنند گان و 
جویند گان نامه رسید واز خود کسب تکلیف می کرد. او میتوانست با 
یک حمله ناگهانی هر چهار پنج نفر را بقتل رسانیده و خبال خویش را 
از هر جهت آسوده نماید» لکن بچند علت از اجرای آن احتراز میکرد. 

اول اینکه قتل متعاقبین وجود نامه را نزد او مسلم میسازد و قطماً 
آرتم‌بارس که پیش بینی این مطلب را هم نموده» بهر قیمت باشد تلافی 
کرده و نامه را بدست خواهد آورد. 

دوم این که بی‌اعتنائی و عدم نوجه بمراقبین نشان میدهد که 
چیزی همراه ندارد و هدفی جز شکار او را بسفر وادار نکرده والا باین 
ساد گی راه نمیافتاد. 

آنوقت زیر لب گفت. 


« کوهکش. خبلی مواظبت کن.» 


۳۹ شابور ا رین نراد 


هوای لطبف جنگل قهرمان ما را بوجد آورده کمی بر سرعت 
مرکوب افزود» اما هنوز میدانی پیش نرفته بود که ناگهان رشته طنابی 
که طرفین آن بدرختان محکم و قطور جنگل استوار بود» با حر کتی 
سریم و شدید کشیده شده» با سینه کوهکش برخورد نمود و قبل از 
اینکه وی بتواند چاره‌ئی بیندیشد» از روی اسب بزمین در غلطید. 
بلافاصله ضربه‌ئی بر سرش فرود آمد که جابجا نقش زمین شده» از 
هوش رفت. 

همان وقت صدای فهتهه خنده بلندی از وسط درختان شنیده شد 
و لحظه‌تی بعد پنج سپاهی جسم مدهوش کوهکش را کشان کشان 
بداخل حنگل بردند. 

یکی از آنها با لحنی آمرانه گفت : 

(بچه‌ها. فوراً لختش کنید. هر چه دارد بردارید تا بجنگل برویم. 
یقین دارم» هر چه هست باید آنرادر جوف آستر لباس و کفش و 
لابلای غلاف شمشیر و خنحر حستحو کرد.» 

بزودی کوهکش بوسیله راهزنان» سر نا پا عریان گردید و جز نیم 
نه کوتاهی که ستر عورت می کرد چیزی برایش باقی نماند حتی زین 
و برگ اسب و کوله پشتی شکاریش را هم برداشته متفقاً وارد جنگل 
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یکی از راهزنان ضمن ابن که حاهای با را بوسیله شاخه درخت بر 
بر گی در قفای خود محو می کرد» گفت : 


دلاوران هیر گرد ۳۷ 


«عالی جناب. بی جهت لوازم بیهوده را همراه نبریم بهتر است بین 
راه بازرسی را ادامه داده» زوائد را بجنگل بیفکنید!» 

فرمانده سواران که بهتر است هویت حقیقی او را فاش نموده 
بگوئیم آروسیاک همان صاحب منصبی است که مورد تلطف و نوجه 
مخصوصی آستیا گس و آرتم بارس قرار دارد» کوله پشتی از دست 
سربازان گرفت و بدقت بوارسی محتویات آن پرداخت. 

پیکان هاء خنجر و کارد» سفره چرمین غذا مشک کوچک آب 
از جمله چیزهائی بود که بدقت مورد بررسی عمیق آروسیاک قرار 
گرفت و هریک را بعد از کاوش دقیق بداخل جنگل لابلای شاخه‌ها 
پرتاب میکرد. 

عاقبت آروسیاک سر مست از باده‌موفقیت و پیروزی که 
عنقریب بمقصود نائل میشود» خر گوش را برداشت نگاهی سریم 
بحیوان بی جان افکند و چون هرگز. 

حتی بفکرش هم نمیرسید که ممکنست نامه درون شکم آن 
حیوان بی‌اهمیت قرار داشته باشد» حیوان را بداخل جنگل پرتاب کرد 
و لاشه خرگوش کنار بونة گیاهی بزمین خورد. 

آروسیا ک و یارانش بازرسی سایر اثاثیه سفیر هارپاک را ادامه 
داده و در عین حال باعماق جنگل فرو میرفتند. 

نمیتوانیم بگوئیم چه عاملی موجب نجات هارپاک از مرگ قطعی 
گردیذ و چرا نامه بدست آروسیاک نیفتاد جز آنکه بگوئیم همه چیز 


۳۸ شاپور آرین‌نزاد 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک حتی قضا و تقدیر و حوادث بنفع 
کوروش تغییر میکرد و بزیان دشمنان او نمام میشد! ساعتی بعد 
کیان رات اکن که وراه رده مه 
چشم باز کرد و در اولین نظر دو سپاهی جوان و زیبا را دید که کنار 
جاده بر زمین نشسته . سر او را بدامن گرفته و برای بهوش آوردنش 

کوهکش وقتی سراپای خود را عریان دید یکباره همه چیز بیادش 
ام ون ات هر ای ود و کت ا 
نهادش بر آمد و با لحنی که شبیه ناله محتضری بود زیر لب گفت : 

«ای وای که من محو شدم. بیچاره هارپا ک که تصور می کرد 
هیچکس جز من لیاقت انجام چنین مأموریتی را ندارد» اما افسوس به 
چه سهولتی بدام افتادم. 

نف کر ا سے که کوک نا دی کال ارش 
رفته و کوروش را ملاقات کند.» 

هر کلمه که از دهان کوهکش خارج میشد. 

برای سپاهیان دو گانه مانند گنج پر قیمتی بود که برایگان بآ نها 
ی ی یک نک ار قا لی ی کرو کت 

«سردار. ترا بهمین شکل اینجا یافتیم. اگر میدانی نعقیب عاملین 
نتیجه‌ئی دارد عجله کن تا تعقیہشان نمائیم.» 


کوهکش گفت : 
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((مته م برادر... البته جز تعقیب راهزنان چاره دیگری ندارم؛ 
اما قبلا بمن‌بگوئید میتوانید لباسی بمن قرض بدهید که لخت نباشم. 

یکی از آنها گفت: 

((سردار متأسفانه ما لباس اضافه ندارم. بهتر است با همین وضع تا 
کنار شهر برویم» شما در خارج شهر توقف کنید؛ منهم برای خرید 
باس بشهر میروم و بزودی بر میگردم. 

با اينکه سر درد شدیدی کوهکش را ناراحت کرده بود» معدلک 
معحلانه بپا خاست. دهانه اسبش را بدست سواران سپرد و خود با 
شمشیر یکی از آنها ببازرسی سطح زمین پرداخته» چند قدم در داخل 
جنگل پیشروی نمود. 

درست در همان لحظات صدای غرش مهیبی جنگل را بلرزه در 
آورد و سواران دو گانه ناگهان وحشت زده دیدند که اسبها با تکان 
های شدید دهانه‌ها را از درخت پاره نموده؛ در جهت مخالف پا بفرار 
گذاردند. 

ناراحتی سردار پارسی از مفقود شدن خر گوش بحدی بود که 
اندازه نداشت. 

غم و اندوهی شدید سراپایش را مسخرکرده» اضطراب و نگرانی 
زائد الوصفی بر وی عارض شده بود. 

فشار شدیدی در قلبش احساس میکرد» مثل این بود که مشتی 
نیرومندتر از پولاد قلب کوهکش دلیر را در مشت گرفته» بی‌ر حمانه 


.۵ شاپور آرین نزاد 
میفشارد مثل این بود که بغضی خفقان آور راه گلوی سفیر هارپاک را 
مسدود ساخته» بسختی نفس میکشید. 

کوهکش خود را محو شده‌می‌دانست و می‌پنداشت که با 
گمشدن خر گوش صدر اعظم» همان کسی که بوی اعتماد کرده و 
هیچکس را لایق انجام این مأموریت ندانسته» نابود و با دست 
آستیا گس بقتل خواهد رسید و مسئول مستقیم خون آن پیر مرد 
مهربان و خوش‌اخلاق کسی جز او نیست. 

کوهکش آرزو میکرد» همانجا جان از بدنش بیرون رفته چراغ 
عمرش خاموش شود و ننگ وافتضاح مفقود شدن نامه هارپاک را 
بخود نخرد و بار دیگر با او روبرو نشود. 

باین جهت وقتی صدای رش مخوف سلطان حیوانات را شنید 
تبسمی تلخ بر لبانش نقش بست و خود را آماده نمود بوسیله ببر درنده 
بقتل رسیده» دندانهای ببر بدنش را پاره پاره کند. 

مرگ در چنگال ببر خون آشام هزار بار بر زنده ماندن و تحمل 
شرم و خجلت از هارپااک گواراتر و لذیذثر بود. 

در یک لحظه کوتاه این افکار بسرعت برق از مغز جوان رشید 
گذشت و تصمیم نهائی را مبنی بر وداع بازند گی نزد خود تائید 
نمودهء همانطور عریان با شمشیر برهنه به استقبال درنده خشمگین 
شتافت. 


پنج شش قدم دورتره در جهت مخالف کوهکش ببر درنده غرش 


دلاوران میز گرد ۵۱ 
کنان از لابلای گیاهان و درختان جنگل بیرون آمده در محوطه 
وسیعی با دشمن جدید مواجه گردید. 

ببر نگاهی از روی کینه و غضب بمزاحم جسور افکنده» مرش 
مخوف تری سر داد و طعمه‌ای را که میان دندان ها گرفته بود بزمین 
انکنده آماده جستن روی کوهکش کرد 

ا ۰۵ ۳ ۰ ۰ 

بین مر گ و زندگی سردار پارسی چند ثانیه بیشتر فاصله نبود هم 

اکنون ببر وحشی استخوانهای سینه او را خورد کرده عضلات بدنش 


را باره باره میکر د. 


جدال در تالار شاهی 


قہرمان پارسی و پیشنہاد عجیب او 


اینک از خوانند گان عزیز اجازه میخواهیم به سرزمین نابفه پرور 
پارس عزیمت نموده و برای آشنائی بحوادث و انفاقات عجیب و پی 
در بی؛ مدتی در آن حااقامت نمائیم. 

در ایامی که کوهکش با حوادث فصل قبل بین راه مواجه میشد 
در شهر (انشان) که م رکز حکومت کشور کوچک انشان و مجاور 
پارس بود؛ تدارک جنگی خونین دیده ميشد. 

«اروان شاه» پارسی نژاد که از طرف آستیاگس حکومت 
انشان را داشت» مردی عیاش و بلهوس و سختگیر و قسی القلب و 
نسبت برعایا و زیر دستان تندخو و سخت دل بوداما در عين حال 


۵۲ 


دلاوران هبر گرد ar‏ 
سرداری کار آزموده و جنگجو و شجاع و نسبت به آستیا گس مؤمن 
فاد وه 

دو هفته قبل جاسوسان و مأمورین ویژه (اروان شاه) خبر آوردند 
که (زنگه) یاغی مشهور و کوهستانی باده هزار سوار مسلح به 
شهرهای جنوبی انشان حمله کردهء پس از قتل و غارت و تاراج اموال 
مردم و دولتی از هر شهر متجاوز از دویست ناسیصد زن و دختر را 
همر اه برداشته و بارتفاعات ( کهکیلویه) متواری شده است. 

اروان شاه ابتدا نست باین خبر دردناک بی اعتنا ماند زیرا در آن 
زمان کسی نبود که (زنگه) یاغی گستاخ را نشناسد و عادت او را در 
عارت شهر ها نداند. 

این مرد جسور که در ارتفاعات تسخیر ناپدیر برای خود حکومت 
مختاری تشکیل داده و دستگاه سلطنتی بو جود آورده بود» بفاصله هر 
سه ماه با تمام نفرات خود بشهری حمله میکرد و پس از بدست آوردن 
خواروبار و آذوقه لازم» زنان و دختران شهر را برداشته» بمحل کار 
خود مراجعت میکرد و با اموال ناراج شده ماهها به خوشگذرانی 
مییر داخت. 

اروان شاه ابتدا اندیشید که زنگه دستبرد همیشگی خود را زده و 
نا مدتی از او خبری نخواهد شد. 

مضافاً اینکه حکام و فرماندهان ایالات مختلف» حتی کمو جیه 


پارسی که فرماندار پارس محسوب میشد» از شجاعت زنگه و جسارت 


ا شاپور آ رین نژاد 
و گستاخی سوارانش مطلع و از برخورد با او بیم داشت. 

گزارش زنگه و عملیات شرم آمیز وی چندین مرتبه برای 
آستیا گس فرستاده شد. 

سلطان (ماد) کار را بدفع‌الوقت گذرانیده و هر بار وعده داده بود 
که عنقریب برای پایان بخشیدن بعملیات زنگه نیروی لازم را اعزام 
خواهد داشت. 

اروان شاه بعد از استماع خبر حمله یاغی معروف بیکی از 
شهرهای جنوبی ابتدا بی اعتنائی پيشه کرد اما چند روز بعد کبوتران 
نامه بر نخستین گزارش یورش جدید زنگه را از طرف فرماندار ابالت 
(کرانا) باین شهر باطلا ع (اروان شاه) رسانیدند : 

بعد از حمد و ثنای بی پابان از جانب خدمتگزار نماینده شهریار 
(انشان) در ( کر انا) باستحضار مبار ک میرساند : 

زنگه باغی شرور در معیت سی هزار جنگجوی شمشیر زن و 
سپهسالاری فرزند ارشدش (گرده مرد) بورش جدیدی بشهرهای 
جنوبی آغاز کرده و طبق توصیه (گرده‌مرد) تصمیم دارد مستقیماً تا 
پایتخت پیش آمده و در صورت موفقیت خویش را (سلطان انشان ) 
بنامد. 

خدمتگزار توجهات مخصوصه شهربار (اروان شاه) را جهت اعزام 
نیروی فوری برای سر کوبی راهزنان جلب نموده استدعای بدل نوجه 


سریم دارد. 
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اروان شاه که از وصول اولین گزارش بوحشت افتاده بود فرمان 
بسیج فوری و نجهیز اردوی نیرومندی را صادر کرده و فرماندهان را 
ملزم نموده که باید در مدنی کمتر از پنج روز نرتیب حر کت و 
خرو ج ارنش را از پایتخت بدهند... 

دومن گزارش جاسوسان پنهانی (اروان شاه) ابنطور بود : 

پیشگاه مبا رک شهریاری : 

مقاومت دلیرانه فرماندار ( کرانا) در برابر انبوه کثیر شمشیر زنان 
(گرده مرد )فرزند (زنگه) بدون نتیجه و شبیخون راهزنان منجر بقتل 
فرماندار (کرانا) و جمع کثیری از سپاهیان دولتی گردید. 

شهر نسلیم» اهالی وحشت زده و بانتظار وصول فوای شهریاری 
فستند ۰ 

سومین گزارش که سلطان (انشان) را سخت نگران و متزلزل 
کرد مشعر بر این بود که پیشروی راهزنان بسرعت برق ادامه داشته و 
با این ترئیب تا ده روز دیگر پشت دروازه‌های پایتخت خواهند بود. 

وصول این خبر موجب شد که اروان شاه در جلسه رسمی دربار 
شاهی فرمان حرکت اردو را در بامداد روز بعد صادر کرد و ضمناً 
گزارش مشروح عملیات زنگه را بوسیله قاصدی نیز پای برای 
آستیا کش ارسال داشت. 

اناور ها خا دی م اند کا انان ۱ 
ارسال گزارش جهت دربار ماد پشیمان ساخت و از اینکه خود را در 


۵٦‏ شاپور آربن نژ اه 
برابر زنگه تا آن حد کو چک نموده و شکست واقعی ارنش انشان را 
قطعی قلمداد نموده بود سخت نادم گردید. 

این حادثه اگر چه ظاهراً بی اهمیت بنظر میرسید» اما از آنجا که در 
تاریخ میهن ما نخستین سنگ بنای امپراطوری پارس بشمار رفته و از 
هر لحاظ اهمیت و ارزش فوق‌العاده دارد ناچاریم مشروحاً بشر ح آن 
بپردازيم. 

هنوز ساعتی از خرو ج فاصد ماد از جلسه رسمی دربار انشان 
نگذشته بود که ناگهان همهمه و هیجانی در خار ج تالار برخاست و 
لحظه‌ای بعد فرمانده فراولان شاهی با کسب اجازه قبلی وارد شده؛ با 
صدای بلند خطاب به اروان شاه گفت : 

((شهر یار من... 

دو مرد اجنبی که گویا ازنوار مرزی پارس آمده‌اند» بوسیله 
مأمورین دستگیر شده و در مقابل سئوالات ما از معرفی هویت خود 
امتنا ع دارند.» 

اروان شاه که افکارش ناراحت بود» با خشونت برسید : 

(برای جه آنهارا دستگیر نموده‌ایده مگر نمیدانید که پارس و 
انشان هر دو متعلق بشهر بار ماد مساشد!)) 

افسر مزبور با لحنی متین و احترام آلود گفت : 

(سرورم... گویا واقعه کوروش و اوامر مو کد شهربار آستیا گس 


را درباره بستن مرز پارس فر اموش فر موده‌اید. 


دلاوران هیز گرد ۵۲ 

نگهبانان باستناد فرمان مبارک که روز اول هفته مبنی بر بستن 
۱ ا و ی 
نوار مرزی و توقیف پارسیان صادر کردیده» این دو نفر را توقیف 
نموده‌اند!» 
ندائی نأسف آمیز گفت: 
کردهام. فوراً پارسیان را بحضور بیاورید.» 

صاحب منصب تواضعی کرده روی بر گر دانید و آهسته آهسته از 
نالار خار ج شده» لحظه‌ای بعد دو مرد پارسی را با دست های بسته 
وارد تالار رسمی کرد. 

آنچه که در اولین نظر توجه اروانشاه و عموم حضار را جلب نمود 
عظلانی بهم پیچیده» سینه‌ای ستبر داشت و بازوان نیرومندش از قدرت 
و توانائی جسمی او حکایت میکرد. 

پشت لبانش تازه سبز شده و نشان میداد صاحب آن عضلات 
بولادین و آن چهره شکیل نباید بیش از ۱۷-۱7 سال داشته باشد. 

پارسی دیگر جوان لاغر اندام و خوش قیافه‌ای بود که از لحاظ 
شکل و اندام بهيچو جه نناسی با اوئی نداشت. معدلک قیافه‌اش 
وم ۰ ۰ ۲ 4 
گواهی میداد جوانی است فکور و ما لاندیش و جسور که کیاست و 


۵۸ شاپور آرین نر اه 

نگاه نحسین آمیز حضار بجوان زیباروی دوخته شده بود که 
اروانشاه با لحنی ملاطفت آمیز بر سید 

(( کیستید ای جوانان جسور و هدف شمااز ورود بکشور من 
جپست؟» 

پارسی اولی گفت : 

(شهرپارا... در محضر سلاطین با دست بسته سخن گفتن خلاف 

e. ۰ ۳ 0 ۰ 5 ۰ 

ادب است و من ناچارم علیرعم تمایلات درونی خویش از پاسخ گفتن 
بسئوال حضرت سلطان عدر بخواهم!» 

فصاحت و بلاعت جوان پارسی نیز موجب اعجاب درباریان 
گردید و اروانشاه فرمان داد دستهای آنان را باز کنند. آنگاه پارسی 
بسخن گفتن ادامه ادف 6 

((شهریارا.. می‌پرسی کیستیم واز ورود باین کشور چه‌هدفی 
داریم. اجازه بدهید قبل از پاسخ گفتن باین سئوال من از پیشگاه شهربار 

2 2 تن 2 ۳2 

که طبق فرمان مبا رک خط مرزی را مأمورین شما مسدود نموده و 
بارسیان را بدآن حهت د e‏ می‌نمایند؟) 

اروانشاه که از حسارت حوان مبهوت مانده بود گفت: 

آه.. پس تو هنوز نمیدانی که امپراطور آستیا گس بزرگ فرمان 
محاصره پارس را صادر و مو کدا سفارش فرموده‌اند پارسیان بمحضص 


عبور از نوار مرزی باید توقیف و تحویل زندان شوند» 
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جوان پارسی که بیشتر ناراحت شده بود با لحنی عصبانی بانگ 
زد : 

(«آخر چرا... چرا؟ برای چه؟» 

اروانشاه با همان خونسردی گفت : 

«قطعاً از آشوب و بلوائی که یکی از هم وطنانت بنام کوروش 
فرزند کمبوجیه پارسی براه انداخته» اطلاع نداری والا چنین سئوالی 
از من نمی کردی.» 

ارس با شرمند گی سر بزر افکند و ادمه داد : 

((شهریارا... در این‌صورت مرا عفو کن که ندانسته تندی کردم بهر 
صورت مرا قهرمان پارسی مینمامند و این مرد هم دوست دیرینه من سان 
ناس است. از ورود بکشور نو هم جز شکار و نفریح قصدی نداشته‌ايم 
اگر اجازه چنین کاری را بما نمی‌دهی رخصت فرما نا از همین جا بوطن 
خود باز گردیم.» 

«قهرمان پارسی... متأسفانه من ناچارم تا مدتی که قاصد ما بماد 
می رود و بر می گردد شما دو نفر را در زندان نگاهدارم نا امپراطور 
دربارة شما دو نفر تصمیم بگیرد. اما مطمئن باش در زندان ما بتو بد 
نخواهد گذشت.) 

بدنبال این کلمات حضار با صدای بلند خندیدند و اروانشاه در 
دنبال کلمات قبلی؛ با لحنی نمسخر آمیز گفت : 

«اما... اما تو چگونه قهرمانی هستی که در مقابل چهار سباهی 


.1 شاپور آرین ثژاد 
مجبور بتسلیم گشته‌ای؟ قطما قهرمانان پارسی همه از قماش تو هستند 
این طور نیست؟ » 

مثل این بود که نوهین اروانشاه سخت بر هر دو نفر گران آمد؛ 
زیرا در چهره هر دو آنها علائم خشم و عضب نقش بست و قهرمان 
گفت : 

«شهریارا... اطاعت ازقانون انشان ومقاومت نکردن در برابر 
فراولان مرزی را حمل بر ترس و بزدلی ما نفرمائید برای من یا سان 
ناس به آسانی میسر بود که پاسخ نگهبانان مرزی را ولو اينکه 
نعدادشان به صد نفر میرسید بدهیم» لکن چون احترام به قانون از 
خصائص ذانی هر فرد پارسی است؛ ما تسلیم در مقابل سربازان بیگناه 
را وظیفه خود دانستم.» 

اروانشاه که اصولا از طرز صحبت قهرمان خوشش آمده و تدریجاً 
سر کیف می آمد: قهقهه‌ثی زده» گفت : 

«عجب لابد به زور بازوی خود اطمینان داری؟ شاید هم سخنان 
تو از غرور و جوانی سرچشمه گرفته باشد؟» 

این مر تبه سان‌تاس فشاری بدست رفیقش داده» گفت: 

(شهریارا مردان شرافتمند هر گز مغلوب غرور و جوانی 
نمی‌شوند. اگر در پذیرفتن سخنان ماتردید داری آزمایش کن. 
آزمایش عملی من و رفیقم در هر فرصت آماده‌ايم به تنهائی با ده تن از 
سرداران و شجاعان نامی دربار نو مبارزه کنیم. 
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این گو و این میدان. این من و قهرمان» 
سان ناس را توهین مستقیم به سرداران خود میشمرد در نهایت خشم و 
عضب فر باد زد : 
هم اکنون پنج تن از سرداران من با شمشیر چنان درس عبرتی بشما 
بدهند که برای همیشه ادعا کردن را فراموش کنید.» 

بدنبال این کلمات شاه متو جه صفوف افسران ارشد خود شده 
پنج تن از آنانرا انتخاب کرده » خطاب با نها گفت : 

((ملاحظه فرمودید» آقایان! 

جوانان پارسی هر یک خود را با ده سردار انشانی مثل شما برابر 
میدانند» ا گر چه حق بود طبق ادعای خودشان من بيست نفر جنگجو 
انتخاب میکردم. اما برای اینکه رعایت شده باشد همین شما پنج نفر 
بدون سلاح بودند؛ با نها شمشیر بدهید نا از خودشان دفاع کنند 

۰ ۰ 4 ۰ 272 ۰ ع 
مجازات زبان درازی و گستاخی هر دو آنها مر گ است. بکشید هر 
دو را تااز این پس کسی جرئت توهین بشما را نداشته باشد مرگ 
بهترین تنبیه آنها است عحله کنید.» 

در یک لحظه کوتاه پنح نیغه شمشیر سریعاً از غلاف خارج کی 


افسری جلو دویده» شمشیر بدست پارسیان داد و بجای خود بر گشت. 


1۲ شاپور آرین‌تژاد 

درباریان عقب کشیدند. دایره وسیعی وسط نالار بوجود آمد» 
چشمها مشتاقانه بو سط دابره خیره شد. 

سان تاس بمحض دریافت شمشیر عرشی نموده» قدمی بجلو 
برداشت» اما قهرمان مج دستش را گرفته» او را بر جای خود 
نگاهداشت و با صدای بلندی گفت : 

(بیا. دوست عزیزم این پنج میوه جنگلی سهم تو است بخوردن 
مشفول شو و اتا کن!» 

سان تاس که از ممانعت دوستش ناراحت شده بود» نگاهی غضب 
آلود بوی افکند آنگاه در کمال خونسردی و بی خیالی چهار زانو 
روی زمین شست. 

شمشیرش را مقابل دید گان حيرت زده درباریان بگوشه‌ثی 
افکنده بی اعتنا به منظره مقابل بخوردن میوه‌ها برداخت. 

همانوقت افسران پنجگانه با فریادهای خشم آلود به قهرمان پارسی 
حمله بردند و جوان رشید قبل از شرو ع پیکار با صدای بلند گفت : 

«باقبال بی زوال اروانشاه» 

معلوم بود که قهرمان با سلطان انشان کارهای دیگری هم دارد و 
این جمله را مخصوصاً برای خوش آیند وی بر زبان آورده است. 

آنگاه بی آنکه مانند افسران جوش و خروشی از خود نشان با 
ناسزا و فریادی بر لب آورد» تیفه عریان شمشیر را با دو دست بالا برده 
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شمشیر با صدائی زنگدار به دهها قطعه بز رگ و کوچک تقسیم 
شده» پیش پای فهرمان بر زمین ریخت. 

این لحظه درست مقارن لحظانی بود که یکی از افسران که حلونر 
از دیگران بطرف قهرمان می‌دوید تا کشتن جوان پارسی را شخماً 
تحصیل کرده باشد» بیکقدمی وی رسیده» شمشیرش را بالا برد نا با 
تمام قوا بر فرق جوان فرود آورد. 

اما آن دست هر گز پائین نیامد! پنجه مردانه قهرمان پارسی مچ 
دستش را بین زمین و آسمان گرفت» فشاری شدید بر آن وارد ساخت 
صاحب منصب انشانی که پنداشت همه استخوانهایش خورد شده» نعره 
مر گباری کشید و شمشیر رارها کرد. 

اروانشاه که هنوز نمیدانست چه بیش آمده و صدای فریاد متعلق 
بکیست بنا گهان اندام یکی از افسران خود را بالای سر قهرمان دید که 
بشدت بر سر و مغز .دو صاحب منصب دیگر که در فاصله دو قدمی 
قهر مان بودند فرود آمده» هر دو را نقش زمین ساخت. 

همانوقت سان ناس هسته سه عدداز میوه‌ها را وسط نالار انکند و 
با صدای بلند بشمردن بر داخت : 

((یک. دو. سه.» صاحب منصب چهارمی بر اثر برخورد با 
همکاران خود» بی اختیار بزمین در غلطید. 

قهرمان بعجله خم شد پس گردن او را گرفت افسر پنجمی که 
قهرمان را سر گرم منازعه با دیگران نصور میکرد» بسزعت با شمشیر 


۴ شاپور آربن‌نژاد 


بطرف وی دوید. 

اما قهرمان که معلوم بود اینگونه مبارزات برایش امری عادی 
محسوب میشود» همچون فنر بهم فشرده شده‌ئی که ناگهان از هم باز 
شود بباخاست. 

با دست راست ضربه‌ئی به مج دست راست حریف کوبیده. با 
دست چپ نیز سیلی محکمی بر چهره وی نواخت اثر سیلی قهرمان 
بقدری شدید بود که آفسر بدبخت دو مره بسرعت بدور خود 
چر خید و سیس بی آنکه اراده‌ئی از خود داشته باشد» عقب عقب 
رانده شده» بیش بای اروانشاه مدهوش نقش زمین گر دید. 

افسری که روی زمین افتاده بود» صلاح در آن دید که همانطور 
در کنار رفقایش موفتا دراز بکشد و بیهوده دومین ضربه را که قطعا 
بقیمت معیوبت شدن یکی از اعضای بدنش دمام میشود بخود نخر د! 

سان ناس دو هسته دیگر را بوسط تالار افده بانگ زد : 

«چهار. پنح !» 

یکباره فریادهای تحسین آمیز درباریان و حتی شخص اروانشاه در 
تالا طنین افکند و قهرمان پارسی نیز مثل اینکه اصولا حادثه‌ثی پیش 
نیامده» دستها را بهم مالید و اشاره کرد. سان ناس باو نزدیک شود(۱) 


«آفرین بر نو. آفرین. حقا که قهرمان هستی.» 
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با صدای شاه درباربان سکوت کردند و اروانشاه که از آن همه 
شجاعت و پردلی غرق حيرت شده بود» افزود : 

(«احسنت» ای جوان رشید برمن نابت شد که نسلیم نو بخاطر 
احترام بقانون کشور من بوده. نو هم اطمینان داشته باش که ما از 
توقیف وزندانی کردن تو و رفیقت براستی متأسفیم و هر گاه فرمان 
امپراطور استیا گس نبود» نجلیل فراوان از شما میکردیم. با این حال 
مایلم قبل از اینکه شما دو نفر را روانه زندان کنم» خلعتی که در خور 
پهلوانان انشان است؛ بشما بدهم و تقاضاهایتان را (مشروط بر اينکه در 


مورد آزادی از زندان نباشد) بر آورده‌سازم.» 


کو روش در حبهه جنگ 


پیروزی بز ر گی که موفقیت جدید و قابل توجپی 
بدنبال داشت! 

بیآنکه‌اراده و اختیار ما کمترین تأثیری 

داشته باشد فرمان تقدیر جز بنجزء بمرحله 

اجرا گذارده میشودو حوادث و وقایع 

همراه با گذشت زمان بنفع شخص تغیبر 


یافته» پیش میروند! 


۱- بايد توجه داشت که در آن زمان وقوع این قبیل حوادث در همه 
کشورها معمول بود و در محاضر ر- می‌سلاطین کراراًاتفاق می‌افتاد که دو 


1 
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قهرمان شجاع آن چنان حاضرین در جلسه را تحت تانیر زیبائی و 
حسن سل وگ و سخن دائی خویش قرارداده بود که صدااز هیچکس 
بیرون نمی آمد. مثل این بود که اصولا هیچکس در تالار وحود ندارد. 

همه آنهاه حتی شخص اروانشاه احساس میکردند که نسبت 
باین وان دراند» اندوهگین و متاسفند. 

وقتی اروانشاه مرانب خشنودی و رضایت خویش را با اعلام 
دادن خلعت بجوانان پارسی اعلام کرد و صراحتاً گفت که هر تقاضائی 
داشته باشند» برآآورده خواهد شد قهرمان جوان زبان بتشکر و سپاس 
گشوده ادامه داد: 

شهریارا. از مراحم عالیه مبا رک صمیمانه سپاسگزارم و در عین 
حال اطاعت و فرمانبرداری از امریه استیاگس را که بوسیله شهریار 
اجرا میشود» وظیفه خود میشمارم: شهربارا. من و رفیقم با کمال میل و 
با گشاده‌روئی بامتثال فرمان شما بزندان خواهیم رفت و هر مدت که 
اراده شهریار قرار گرفته باشد انتظار خواهیم کشید. اما اکنون که 
سلطان مقتدر و نیرومند انشان نقاصای مارا احابت شده قلمداد 





حریف زور آزمائی کنند و یا گناهکاری فی المجلس بمجازات برسد. 
بهت و حیرنی عمیق بر حضار مستولی شده همه با شگفتی و تعجب 
فوق العاده قهرمان پارسی را تماشا میکردند و از طرز سخن گفتدش 


لدت میبر دند. 


1۸ شاپور آربن‌ نراد 
میفرمایند» اگر اجازت مرحمت شود پیشنهادی دارم که از هر لحاظ 
بنفع شهربار بوده و در ضمن وسیله اجرای فرمان آستیا گس نیز خواهد 
بود»» 

اروانشاه با نکان دادن سر اجازه داد و جوان پارسی گفت : 

((شهریاراءامپراطو ر آستیا گس از توقیف پارسیان نظر و هدفی جز 
قتل عام آنها نداشته و اراده فرموده‌اند که بخاطر عمل احمقانه 
کوروش فرزند کمبوجیه که اینک از ترس مأمورین سلطان ماد در 
ارتفاعات کهکیلویه متواری است پارسی ها و بخصوص طبقه جوان 
آنها دچار عذاب و شکنحه و ناراحتی شده بقتل برسند. صدورفرمان 
محاصره پارس و نوقیف سکنه آن نیز علتی جز آنچه که عرض کردم 
ندارد با توجه باین امر و با در نظر گرفتن موقعیت خطیری که در حال 
حاضر انشان را نهدید میکند» رخصت فرمائید در معیت پنجهزار سرباز 
بمقابله با زنگه راهزن بشتابیم. نتیجه از دو صورت خار ج نیست: یا 
اینکه من و سان تاس در مبارزه با اشرار بقتل خواهیم رسید که آنهم 
غایت آمال آستیا گس است و شما هم بنحو احسن فرمان امپراطور را 
اجرا نموده‌اید و یا اینکه در غلبه با راهزنان پیروز خواهیم شد که آنهم 
بنفع شما و وظیفه‌ای است که مأمورین شما باید انجام دهند و در هر دو 
صورت از زندانی کردن ما دو نفر نتیحه و بهره‌ای متر نب نیست.» 

سخنان قهرمان در میان بهت و سکوت مطلق حضار بپایان رسبد و 
اروانشاه که قدرت بازوان جوان پارسی را از نزدیک دیده و قبول 


دلاوران هیر گرد 1۹ 
چنین پیشنهادی را از خدا میخواست» از صمیم قلب خوشحال شد لکن 
برای اینکه در انظار درباریان و رجال مقام و موقعیت خود را حفظ 
کرده باشد» گفت : 

«ای جوان پارسی سخنان نرا شنیدیم و از مضمون پيشنهادانت 
اطلاع حاصل کردیم. البته انجام آن بهر طریق بهتر از زندانی ساختن 
شما است لکن قبل از اینکه پاسخ ترا بدهم» باید مطلبی که بر ما مجهول 
است روشن شود. گیرم که با نقاضای نو موافقت شد و تو و رفیقت 
در راس پنجهزار سپاهیان من از شهر خار ج شدید. 

فرضاً اگر دلتان خواست بین راه فرار نموده» بپارس پناهنده شوید 
تکلیف ما چیست و چه ضامن اجرائی برای صحت اجرای پیشنهاد خود 
داری.» 

((قهر مان ) با همان لحن احتر ام آلود گفت : 

((شهریارا. جوانان و مردان پارسی هر گز احتیاجی به خدعه و 
نیرنگ نداشته» در مدت عمر خود حتی بکمرنبه هم درو غ نمیگویند 
آنها بجوانمردی و فضایل اخلاقی و وفای بعهد پای بند بوده قول خود 
اکر ال ن میا بو از سای ام که را یو 
کدب آنرا تحقیق بفرمائید. من و (سان ناس) هم در درجه اول قول 
میدهیم که باجرای عهد خود وفادار مانده» حتی اندیشه فرار را هم بمفز 
خود راه ندهیم. برای پارسیان مرگ هزار بار گواراتر از تحمل ننگ 
فرار است. با این حال شهربار مختارند به پنجهزار سپاهی که ما در راس 


Ye‏ شاپور آ رین ازاھ 


آنها قرار خواهیم گرفت. فرمان بدهند هر گاه ما را در اندیشه فرار 
دید ند بلافاصله دسته جمعی بر سرما ربخته» سر از بدنمان جدا سازند.» 

(اروانشاه) که از فرط مسرت و شادی در بوست نمیگنجید. 
ناگهان عنان شکیبائی را از دست داده با عجله از تخت بزیر آمد و 
دستش را بطرف (قهرمان) دراز کرده» گفت : 

«ای حوان بارسی. مرد است و فولش!» 

قهرمان بدون تأمل پاسخداد : 

«بلی شهربار. مرد است و قولش!» 

آنوقت سلطان (انشان) و جوان پارسی در میان فریادهای نحسین 
آمیز درباریان دست‌یکدیگر را فشرده» بدان وسیله پیمان بستند و 
عصر همانروز اردوی بنحهزار نفر انشان بعنوان (بیش خانه) اردوی 
بزرگ و اروانشاه از دروازه پایتخت خارج شده با شتاب فوق‌العاده 
بجانب جنوب پیش میرفت. 

بعد از خرو ج (قهرمان) و (سان ناس) از دربار جلسه آنروز بهم 
خورد و شاه با چندنن از بير مردان که روساه قسمتهای مختلف دوائر 
دولتی بودنده تنها مانده :همچنان در اطراف حوان بارسی صحبت 
میکردند و (اروانشاه) نمیتوانست مسرت و شادی فوق‌العاده خود را 
نهان نماید. 


هنوز مسافتی | ز دروازه دور نشده بودند که (سان ناس) ر کاب 
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باسب کشیده» خود را کنار قهرمان پارسی که بفاصله ده قدم جلونر از 
او اسب میر اند رسانید و در حالیکه سعی داشت یکقدم از او عقب 
بماند» با صدائی آهسته که جز آنها کسی قادر بشنیدن نبود گفت : 

(شهرباراء سان تاس را عفو فرمائید اگر ناچار گردید موقناً 
احترامات شهریار را رعایت نکند.» 

«قهرمان» نگاهی محبت آمیز بوی افکنده گفت : 

((سان تاس. تو صمیمی‌نرین دوست و همبازی دوران کود کی من 
هستی. بیجهت خود را ناراحت نکن. من هیچگاه از اعمال و رفتار تو 
ناراضی نخواهم شد.» 

«شهریارا. آرزوی سان ناس این است که جانش را در ر کاب 
شهریار فدا نموده» بدر ک این سعادت عظیم نائل شود» 

قهرمان گفت : 

«سان تاس, فراموش نکن که نا پایان سفر من همان (قهرمان) 
(پارسی) هستم. اینک بگو پیش آمد وقایع و نقشی را که من ایفا 
نموده‌ام چگونه می‌بینی و بچه نحو تعبیر مینمائی.» 

حوان حسور و لاعر اندام» نگاهی به اطراف افکنده گفت ۳ 
صلاحیت هیچکس جز شخص شما نبود و گردش زمان و مکان و 


حتی وقایع و حوادث که خود بخود بنفع شما تغپیر جهت مید هند» همه 
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جا و همه وقت با پیروزی شما پیش می‌روده مطلب دیگر ندارم.» 

قهرمان گفت : 

((آفرین» دوست عزیز. انسان باید همیشه قضایا را از جهت مثبت 
آن نگریسته» همه جا خوشبین و امیدوار باشد اینک بمن بگو وظایف 
هر روزی خود را انجام داده‌ثی یا اینکه فراموش کردی؟» 

(سان ناس» با عجله کلام قهرمان را قطع کرده گفت: 

«شهریارا... ساعتی قبل آنچه را که تا کنون بیش آمده» بصورت 
گزارشی کامل جهت ملکه (ماندانا) مادر والاگهر شما و (کمبوجبه) 
پارسی نوشته» بوسیله پیکهای سریع السیر اعزام داشتم و مخصوصا در 
پایان نامه موفقیت و پیروزی فریب‌الوقو ع (شهریار کوروش بزرگ) 
را در غلبه بر (زنگه) تائید و نذ کر دادم» 

اینک خوانند گان عزیز سواران دو گانه را شناخته و میدانند 
قهرمان پارسي همان کوروش و همسفرش (سان ناس) یار وفادارو 
دوست دوران کودکی اوست که از ماد همراه وی بپارس آمدهء یک 
لحظه از کنار وی دور نميشد. 

(«(سان ناس» بدنبال سکونی کوناه ادامه داد : 

«شهریارا... من فراموش کردم وصول پیام جدیدی را از طرف 
فرماندار پارس باستحضار مبار ک برسانم ساعتی قبل وقتی برای 
ارسال آخرین گزارش بقفس کبونران نزدیک شدم» کبونر نامه‌بر 
جدیدی ديدم که روی قفس نشسته و معلوم بود حیوان برای یافتن 
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قفس دیرینه خود تلاش زبادی کرده» بهر صورت نامه را از پایش 
گشودم و اگر اجازه فرمائید نقدیم نمایم.» 

کوروش گفت : 

«سان تاس تو واقعاً مرا ناراحت کردی بخاطر بسپار که از این 
پس باید این قبیل یادداشت ها را بدون فوت وقت بنظر من برسانی 
اینک خودت متن نامه را قرائت کن.» 

جوان رشید بطوریکه دیگران متوجه نشوند نامه را باز کرد و 
شرو ع بخواندن نمود : 

فرزند گرامی‌ام. بتو مژده مبدهم که (مرد و ک) سپهسالار ارنش 
نو در نبرد با طایفه (نژاپ پارسی) پیروز شده و (نژاپ شیر دل) با 
پنجهزار سوار شمشیر زن به سپاه نو پیوسته است و اينک جمم کل 
سپاه کوروش بز رگ به سی هزار نفر بالغ گشته. من و مادرت شبانه 
روز برای موفقیت تو دعا میکنیم. 

مرد وک از عزیمت تو آنهم به تنهائی سخت اندوهگین و در عین 
حال عصبانی است. 

فرزند... بیدار باش و خود را از گزند حوادث و بلایا حفظ کن. 
آینده ملت و مملکتی بدست توانای تو است. ودا ع... 

کمبو جیه فرماندار پارس 

بعد از اینکه قرائت نامه بپابان رسید» کوروش آهی سرد از اعماق 

جگر بر کشیده گفت : 
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((سان ناس... این عده هنوز خیلی کم است. شاید. در این سفر من 
بتوانم بیست نا سی هزار نفر دیگر بر اردوی خود بیفزایم و در نتیجه 
آماده حر کت بطرف (ماد )بشوم.» 
سان تاس با شادی و نشاطی زائد الوصف گفت : 
شهریارا... پارسیان معتقدند که («کوروش» فرزند خدایان و 
برانگیخته آنهاست. 
آنها یقین دارند خدایان آسمانی کوروش را در حمایت خویش 
قرار داده‌اند تا ملت گرامی پارس را باوج سعادت و نیک بختی 
برساند. بنابراین هر گز اند وه و عم بخود راه ندهید و مطمئن باشید. فتح 
و پیروزی همه جا از آن شما است. 
باين ترتیب اردوی بنجه_زارنفری کوروش همچنان بطرف جنوب 
پیش میرفت و مقارن ظهرروز سوم بود که طلایه‌دار اردو نزدیک 
شدن سپاه (زنگه) راهزن را باطلاع فرمانده خود رسانید و سردار 
رشید بدون نامل در معیت (سان ناس) از تپه‌ای بالا رفت و بتماشای 
بیابان و دشت مقابل پرداخت. 
نیمی از دشت وسیعی که برابر چشم انداز کوروش قرار داشت بر 
اثر کثرت سپاهیان (زنگه) سیاه شده» نا چشم کار می کرد سوار مسلح 
و پیشاپیش انها دو سایه بان با پر چم سیاه رنگ مخصوص راهزنان که 
محل (زنگه) و فرزندش «گرده مرد» بود؛ بنظر کوروش رسید.. 
بعد از این تماشا کوروش با عجله بطرف اردو بر گشت و چون 
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همان نقطه را برای تلاقی دوجناح جای بسیار مناسب و وسیعی 
نشخیص داده فرمان صف آرائی سربازان را صادر کرد و ارنش 
پنجهزار نفری او با نظم و ترنیب کاملی صف آرأئی نموده» بدین وسیله 
موقتاً راه پیشروی زنگه را سد کردند. 

ساعتی بعد اردوی سی هزار نفری راهزنان نیز بدان محل رسیده؛ 
برابر سپاهیان (اروانشاه) صف آرائی نمود و (زنگه) که بقدرت 
بازوان و نیروی جسمانی خویش اطمینان کامل داشت. بلافاصله 
شون و مط دان د انگ شید اش 

((آهای... اروانشاه که دست از حان شسته با چند هزار سیاهی 
باستقبال سی هزار شمشیر زن زنکه آمده‌ای. زود... زود... عحله ک 

و چون عکس العملی از جانب اردوی (انشان) صورت نگرفت 
(زنگه) بتصور ابنکه ترس بر آنها چیره شده و از مقابله با او وحشت 
دارنده رحزخوانی را ادامه داد : 

(ار و انشاه. آیا در اردوی تو یک مرد... یک حنگجو که قدرت 
نحمل ضربه شمشیر دلیران را داشته باشد» وجود ندارد؛ اگر اینطور 
بدون قید و شرط نسلیم شده» تاج و نخت «انشان» را در اختیار من 
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قرار دهی. و هرگاه از بابت (آستیاگس) نگرانی داری» من شخماً 
جواب او را خواهم داد.» 

(ازنگه» در حالیکه با نیزه خود بازی میکرد؛ بخبال اينکه 
تهدیداتش بنتیجه رسیده و بطور حتم (اروانشاه) بدون جنگ سلیم 
خواهد شد و بالنتیجه او سلطان فاتح و بی رقیب استان انشان خواهد 
شد قند در دلش آب میشد و در عین حال برای اینکه کار را زودتر 
یکسره کند تهدیدات خود را دنبال کرد: 

(آهای اروانشاه... بقول و مردانگی (زنگه) اعتماد داشته باش. 
من بجان فرزند رشیدم « گرده مرد» سو گند میخورم» ثروت و 
مایملک ترا بدون دست خوردگی عیناً در اختیار ت قرار دهم. من 
خوش ندارم در میدان جنگ زیاد بانتظار حریف باشم.. اگر نا چند 
دقیقه دیگر...) 

دنباله کلام در دهان او مدفون شدء زیرا هماندم دید گانش با نک 
سواری خوش هیکل مصادف گردید که فرش کنان و عربده جویان 
بحانب او اسب میتاخت و از همانحا فرباد میزد: 

(«خاموش باش... بی خرد بی دانش! لال شو ای راهزن رذل که 
کاری جز آدمکشی و شرارت و غارت اموال مردم بیگناه از دستت 
ساخته نیست. ترا چه رسد بآنکه در میدان جنگ چون دلیران و 
جنگاوران عرض وجود نمائی؟ هم اکنون سزای جنایات گذشته‌ات 
را در کتارت خواهم نهاد.» 
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زنگه قهقهه و حشتناکی سر داده» فریاد زد: 

«ای جوان بی تجربه... من میدانم که جویای نام هستی و نبرد با 
زنگه ترا بشهرت و تعالی میرساند. با این حال بتو نصیحت میکنم از 
همین راه که آمده‌ای بر گرد و ...» 

فریاد خشم آلود سردار جوان کلام او را فطع کرد: 

((لب فرو بند... راهزن بی خرد... بحای عرض وحود و نصیحت 
آماده پیکار باش... لب فروبند و بازو بگشا که پیشه مردان جز این 
نیست!») 

زنگه که از جسارت و گستاخی جوان ناشناس سخت بهیجان 
آمده خشم و غضب فوق‌العاده‌ای بر وی عارض شده بود» جنون آسا 
بانگ زد: «هم اکنون خواهی دید که سزای گستاخی و جسارت 
چیست؟ و میدان زنگه برای هر کس خوش آیند نیست. لااقل نام 
خود را بگو تا بی نام و نشان در دست من کشته نشوی!» 

جوان که نیزه خود را آماده نبرد نموده بود» بانگ زد : 

«مرا (قهرمان پارسی) می‌نامند... کشنده (زنگه) راهزن...» دو 
نیزه از فاصله لازم بطرف یکدیگر دراز شد. هنوز چند دقبقه از آغاز 
تج که کون باق EE‏ 
ری e‏ 

این ضربه آنقدر کوبنده و قاطع بود که مرد خشمگین با همه 
مقاومت نتوانست خود داری نماید. نیزه از دستش رها شدهء چند قدم 
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آنطرفتر بروی زمین افتاد. 

کرروش غرش مخوف از اعماق گلو بر کشیده با همان نیزه 
محکم بر سینه حریف کوفت. 

شدت این ضربه باندازه‌ئی بود که سر نیزه از مهره بشت زنگه سر 
نار کرادت آنگاه کوروش تن آنکه یکت تانبه وق را تلف کند:,] 
بک فشار شدید حریف را از روی زين اسب کنده به طرف خود 
کشید. (زنگه) نیمه جان با دو کنده زانو بزمین آمد- کوروش نیزه را 
رها کرده. بسرعت خود را بحریف رسانید و از پشت کمربندش را 
گرفت و با یک تکان هیکل سنگین راهزن خطرناک را بر سر دست 
تا و اون 

صدائی شبیه ترکیدن توپ شنیده شد مغز سر زنگه فرو ربخت و 
خون از دهها شکاف حاصله در بدنش فوران زد و بدین ترتیب مردم 
انشان از شر راهزن خطرناک و شروری که مدتها خواب و آسایش را 
بر آنان حرام نموده بود» راحت شدند. 

همانوقت حادنه‌ئی عجیب پیش آمد: سان ناس و همچنین سپاه 
پنجهزار نفری با شمشیرهای عریان منتظر یورش دسته جمعی سی هزار 
سرباز زنگه بودند و کوروش نیز بلافاصله بعد از کشتن حریف فریاد 
زد: ((آهای... اشرار راهزن و حنایتکار... مردی بمیدان قهرمان بارسی 
بفرستید ») a‏ تم 
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با افسران سپاه محر مانه صحبت کرد ر کاب باسب کشید و وفتی مقابل 
کوروش رسید» بجای اینکه نیزه خود را بالا ببرد و یا رجزخوانی 
دستش گرفته بود» برابر اسب کوروش آمده دو زانو بر زمین زد و با 
صدائی بلند که بگوش سپاهیان میرسید گفت : 
سلام و درود و تهنیت بی‌پابان من بر تو ای بر گزیده خدایان و ای 

کوروش بررگ پارسن که از جانب خدایان رسالت تاریخی بر 
عهده‌ات نهاده شد تا پارس و پارسیان را با علی‌درجه ترقی و نکامل 


برسانی و بنیان گزار حکومتی حدید و نیرومند در جهان باشی. 


باران جدید کوهکش 


و بقیه حوادث راه 


کوهکش نماینده ( کمبوجیه ) را در دربار 
(ماد) هنگامی رها کردیم که لخت و بدون 
لباس در قسمتی از جنگل با ببری وحشی و 
درنده مواجه شد که خود را آماده پریدن 


بروی مزاحم جدید ساخت. 


ھ و ۰ م2 * a‏ 
چند ثانیه کوتاه بین مرگ و زند گی سردار دلاور پارسی بیشتر 
فاصله نبود. 
اما همچنین چند انيه بناگهان روحیه کوهکش را تغبیر داده» او را 


۸۰ 
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که نصمیم بم رگ و کشته شدن در چنگال حیوان وحشی گرفته بود» 
یکباره بزند گی بر گردانید و با قدرت و اراده‌ای عجیب مصمم شد زنده 
بماند و ماموریت خویش را دنبال نماید. 

علت اتخاذ چنین تصمیمی هم این بود که دید گان (کوهکش) در 
اولین برخورد با حیوان درنده چیزی دید که در آن هنگام برایش 
گرانبهاترین و مهمترین اشیاء روی زمین محسوب می‌شد. 

کوهکش دید که ببر درنده خر گوش سفید و خون آلودی را که 
حامل نامه هارپاک است. با نشانه و علائم معین در دهان گرفته و 
بطرف او پیش میا ید. 

اما وقتی او را دید» خر گوش را بگوشه‌ای افکنده» آماده جدال با 
او شد. 

در آن لحظات کوهکش فکر میکرد که بطور قطع و یقین فضا و 
قدر و بعقیده او اراده خدایان بر تقویت کوروش و هارپاک و 
ا 

زیرااگر چند انيه دیرتر | با بر درنده مواحه می‌شد» چه وقایعی 
روی میداد. بطور حتم خر گوش زير دندانهای ببر خورد شده و نامه 
مهم نیز همراه با قطعات گوشت و استخوان وی بداخل شکم ببر سرازیر 
میشد.بعلاوه! گر مأمورین آرتم بارس هوس می کردند» شکم 
خ رگوش را پاره کنند و یا بزیر شکم او دقیق شده» جای دوخته شدن 


را مید ید ند و نوحهشان جلب می‌شد » چه حوادی روی میداد. 


AY‏ شاپور آربن نژاد 


آنوقت کوهکش در آن لحظات حساس بهوش و فراست 
هارپاک که چنین راهی را برای رسانیدن نامه خود بکوروش ابداع 
کرده بود» آفرین گفته» به درایت و کیاست او ایمان آورد. فرصت 
فکر کردن بیش از آن وحود نداشت. 

ببر بدنبال عرشی وحشت زا از جای خود بقصد دریدن سینه 
شکار خبز برداشت؛ اما کوھکش با ح رکتی سریع و قابل تحسین جا 
خالی نموده خود را کنار کشید. 

هماندم تیغه شمشیرش را تا دسته در تهی گاه حیوان سبع فرو برد. 

درنده مجروح و خشمگین که سخت عصبانی شده بود مجدداً 
بطرف حریف جست و با دهان باز قصد کندن سر کوهکش رانمود؛ 
اما این مرتبه هم شمشیر جوان رشید در حلقوم حیوان فرو رفت و 
دندانهای ببر غضبناک قبضه پولادین آنرا فشرد. 

چند لحظه بعد جسم بی جان ببر در مقابل دید گان از حدفه 
خار ج شده دو سربازی که بکمک کوهکش شتافته بودند نقش زمین 
گردید و سردارشجاع در حالیکه از فرط مسرت و ذوق چون 
کود کان جست و خیز میکرد» خر گوش را برداشت بطرف دوستانش 
دوید و معجلانه گفت : 

((]قابان... اگر چه لازمست قبل از حر کت ساعتی استراحت 
نموده و مذاکراتی بنمائیم لک چون وقت تنگ است فعلا امری 


ضروری نر از پیشروی بطرف جنوب (ماد) وجود ندارد لدا از شما 
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خواهش میکنم عجله نمائید. هر قدر برایتان مقدور است تندثر اسب 
برانید نا بشهر برسیم و من بتوأنم لباس و نوشه راهی برای خود دست و 
پا کنم. 

خر گوش را در خورجین یکی از سپاهیان قرار داده خود بر ترک 
اسب همان سوار نشست و سه نفری ر کاب بحیوانات کشیده و چهار 
نعل بحر کت در آمدند. 

بین راه فرصتی دست داد که سردار جوان با کسانیکه بکمکش 
شتافته بودند مصاحبه و مداکره نموده» و اظهار نشکر نماید. 

((برادران عزیز. در آولین برخورد من بقدری گیج و گنگ و 
ناراحت و پریشان بودم که حتی فراموش کردم از نجات دهند گان 
خوداظهار نشکر نموده لاقل آنها را بشناسم. 

بدین جهت از هر دو شما قلباً معذرت میخواهم و اینک ضمن 
سپاسگزاری از مراهم هر دو شما که حق جان بگردنم دارید استدعا 
میکنم هویت خود را فاش کنید تا کوهکش بداند بوسیله کدام 
جوانمردی مجدداً بزند گی باز گشته است.» 

یکی از آنها که جلوی سردار بر زین اسب نشسته بود» روی 
بر گردانید» خیره در چشمهای سردار نگریست و بدنبال نبسم شیرینی 
که بر لب آورد» گفت : 

«سردار. خدایان آسمانی ترا سر راه ما قرار دادند نا از این بس من 


و رفیق همراهم در پناه شمشیر و قدرت بازوان نوانای تو در آمان بوده» 


Ar‏ شاپور آ رین نراد 


با فرا غ بال و خیال آسوده مسافرت خویش را ادامه دهیم و مردانگی 
و جوانمردی شخص نو است» زیرا که ما جز انجام وظیفه کاری 
نکرده‌ایم و هر کس دیگر غیر از ما بود» مثل ما عمل میکرد و ھر گز 
دلش راضی نمیشد مجرو ح مدهوشی را با این وضع رها کرده بدنبال 
کار خود برود.» 

افسر جوان بعد از ادای این کلمات بهر زحمت بود روی 
بر گردانید» در چشم های کوهکش خیره شد و با لحنی مرموز گفت : 

((سردار. درست فکر کن. از حافظه و هوشت مدد بخواه بمن بگو 
آیا برای اولین باراست که این چشم‌ها را می‌بینی قبلا هم آنها را دیده و 
می‌شناسی ؟» 

این سئوال ناگهان (کوهکش را بخود آورده» در چهره چون 
برگ گل طرف خیره شد). 

چهره افسر موصوف در نظر سردار دلیر آنقدر لطیف و ظریف 
آمد که حد نداشت. حتی یک مو بر آن دیده نمی شد. بشت لبش از 
سبیل و علائم مردانگی خبری نبود. 

رنگ صورنش عیناً شبیه گلبرگ‌های سرخ گلی بود که در میان 
هاله‌ای از نور بریده رنگ ماهتاب محاصره شده باشد. 

اصولا مثل این بود که همه چیز به آن وجود لطیف و ظریف 
برازنده بود جز اینکه لباس ضخیم و خشن افسری در بر کرده بود. 

براستی هم مثل این بود که سردار پارسی قبلا صاحب آن 


۵لاوران هیر گرد ۸۵ 


چشمهای فتان را دیده و می‌شناخت. کوهکش یقین داشت که این 
آشنائی خاطرانی همراه دارد که در حال حاضر مغز سردار پارسی با 
مانده بو دا 

صاحب منصب زیبا چهره که مایل نبود بیش از این سردار بارسی 
را در حال دودلی و تردید نگاه داشته و ناراحتش کند» زبان بتکلم 
E‏ 

« کوهکش. تو چه فراموشکاری» 

بخاطر بیاور روزهای گذشته و هنگامی را که آستیا گس خواهر 
که مأموریت حفظ جان کوروش را در شبانکاره بر عهده داشتی و آن 
بسر حوان بامید ملاقات آمه‌نیس دختر سلطان ماد محرمانه به آنجا 
می آمد شناختی... کوهکش من همان دختر و نامزد کوروش هستم مرا 
آمه‌تیس دختر بادشاه ماد می‌نامند که کوروش را از صمیم فلب 
دوست دارم.» 

بمحض ابنکه کلمه آمه‌نیس از زبان صاحب منصب بیرون آمد» 
گفت : 

(«آمه‌تیس. چه سعادنی» چه افتخاری نصیب من شده که 


مصاحب و همسفر شما باشم. این برخورد از جمله روزهای درخشان 


شاپور آ رین لژ اه 
عمر من است که هر گز آنرا فراموش نخواهم نمود. در هر صورت 
شاهزاده عزیر. شمشیرو بازوی کوهکش در اختیار شما است و از اينکه 
مبار ک نمایم عفو می‌طلبم.» 

(«آمه‌نیس» انگشت بر بینی نهاده گفت: 

« کوهکش. اگر این طرز رفتار تو با من باشد بدون شک بزودی 
همه ماها بدست مامورین پدرم خواهیم افتاد استدعای من از نوای 
سردا شجاع اینست که خیلی دوستانه و عادی با من صحبت کنی و 
در ضمن حمایت خود را از ما دریغ ننمایی؟» 

((شاهزاده عزیر!... فرامین مبا رک اجراخواهد شلد لکن استدعا 
دارم مقصود و هدف سفر خود را برای من تو ضیح دهید.)) 

(«آمه‌ئیس» تبسم شیرینی بر لب آورده به شر ح وقایم و حوادٹی 
مقصد نهائیش را که همانا بناهنده شدن به محبوب عزیزثر از حانش 
کوروش بود» بسمع سردار نیرومند پارسی رسانید و از او خواست در 

آنوقت کوهکش هم مثل او اعتراف کرد که بقصد معینی که در 
حال حاضر ماذون بافشای راز پنهانی ماموریت خود نیست عازم پارس 
است و نا هر کجا که شاهزاده مایل باشد» همراه آنها خواهد بود. 


دلاوران هیر گرد ۸۲ 

دنباله مذاکره آنان آنقدر ادامه بافت تا اینکه بشهری رسیدند و 
ندیمه آمه‌نیس به تنهائی وارد شهر شده لباس و اسلحه‌تی جهت 
کوهکش تهیه نمود و اسب چابک و زرنگی هم بقیمت گزاف نهیه 
کرد. آذوقه باندازه کافی خریداری نموده در خارج شهر و در نقطه 
دور افتاده‌ئی بیاران خود پیوست. 

آنگاه پس از اینکه هر سه نفر شکمهای خود را سیر کردند بی 
آنکه وقت را بی‌جهت‌تلف نمایند مجدداً براه افتاده چهار نعل تا غروب 
آفتاب اسب راندند. 

در این هنگام بقلعه‌ثی که از استحکامات جنگی ماد محسوب 
میشد و سه هزار سرباز کار آزموده دائماً در قلعه بباسداری اشتفال 
داشتند رسیدند قلعه‌دار برای جلو گیری از تنبلی و تن پروری سربازان 
غالباً مانورهای نظامی ترتیب داده و آنها را وادار میکرد با یکدیگر 
جنگ مصنوعی بنمایند. 

اردوس فرمانده قلعه که در سپاه ماد درجه سرهنگی داشت از 
جمله یاران صمیمی و فدائیان مورد لطف و نوجه آستیا گس بود که 


بوی ارادت خاصی می‌ورزید. 


بااینکه کوهکش مایل به ادامه پیشروی بطرف جنوب بود 


۸۸ شاپور آرین نژاد 


معذلک آمه‌نیس بر اثر خستگی فوق‌العاده اظهار نمایل کرد شب رادر 
قلعه بگذرانند و پس از رفع خستگی صبح زود در هوای تاریک 
روشن براه بیفتند. 

سردار جوان برای اینکه ظاهر امر را رعایت کرده و جانب احترام 
قلعه‌دار را نگاهداشته باشد» بوسیله سربازی برای او پیغام فرستاد و 
اجازه خواست که شب رادر معیت بارانش در قلمه بگذراند» آنهم 
مشروط بر این که قلمه‌دار موافقت نموده و اجازه دهد. 

بمحض اینکه سپاهی جریان را باطلا ع قلعه‌دار رسانید» وی که 
مرد تنومندی بنظر میرسید» بسرعت از طبقات بالا بپائین آمده از پشت 
روزنه کوچکی که از نظر دوستان ما پنهان بود با دقت بتماشای آنها 
پرداخت و سر و وضع و هیکل و نشانه‌های هر یک را عمبقا وارسی 
کرد 

آنگاه در حالیکه از فرط شادی و مسرت روی پا بند نبود معجلانه 
دست در بغل نموده نامه‌ئی بیرون کشید و بشتاب از هم باز کرد و در 
پرنو نور لرزان فانوسی بخواندن پرداخت : 

آرتم بارس. فرماندار پایتخت و رئیس عدالت خانه پادشاهی 
باطلا ع کلیه فرمانداران و حکام و مامورین دولتی میرساند» کوهکش 
پارسی جوان قوی‌هیکل ورشید که زخم کوچکی بر گونه چپ؛ 
ودرگ ا ی ھا و میس اس که یز طرو 
آستیا گس علاقمند بکشف نامه موصوف هستند. امریه امپراطور 
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مشعر بر این است که این نامه نباید از مرز خارج بشود. مأمورین 
موظفند در صورنیکه بنامه دسترسی پیدا نکردند شخص کوهکش را 
توقیف و نحت‌الحفظ به | کباتان اعزام دارند. 

مامورین ما که تا حوالی جنگلی سیاه در تعقیبش بوده‌اند از 
کاوشهای خود نتیجه نگرفته‌اند. 

آرتم بارس برای جوینده نامه ده هزار سکه طلا و برای کسیکه 
ک وهکش را توقیف نماید» هزار سکه طلا شخصاً جائزه خواهد 
بر داخت. 

فرماندار پایتخت - ارتم بارس 

(«اردوس» در نهایت مسرت و شادی نامه را در جیب بنهان نمو د 
وشن نامه دیگری از جیب خار ج نموده» بقرائت آن برداخت: 

فرمان جهان - فرمان امپراطور آستیا گس به کلیه‌ماموران‌دولتی. 

یکصد هزار سکه طلا و یک درجه ترقی پاداش کسی است که 
آمه‌نیس فرزندم را با ندیمه‌اش که در لباس افسران ارتش مبادرت 
بفرار از پایتخت نمو ده‌اند» توقیف و نحت‌الحفظ روانه پایتخت کند. 

مامورین لشگری و کشوری موظفند در این مورد تشریک مساعی 
نموده و نهایت کوشش و جدیت را بعمل آورند تخلف از اجرای 


این آمر محازات شد ید وت در بر خواهد داشت. 


۹ شاپور آ رین تژاد 

قلعه‌دار پس از اینکه بدقت هر دو نامه را مرور کرد و اطمینان 
یافت شکار با پای خود بدام آمده و علاوه بر یک درجه نرفیع روت 
هنگفتی انتظارش را می کشد؛ نقشه وسیعی در مغزش طر ح نموده 
بلافاصله بوسیله افسر نگهبان دستور داد مسافرین را با احترام فوق العاده 
وارد نموده و یکی از اطاقهای طبقات فوقانی دژ سیاه را برای سکونت 
آنان اختصاص دهند و در پدیرائی از آنها نشریفات کامل مرعی و 
منظور گردد. 

کوهکش که بعد از وقایم جنگل نسبت بهمه چیز بدبین بود» از 
این معطلی ناراحت شده و در اعماق ضمیرش سو . ظن و بدبینی 
ریشه‌داری بوجود آمد و بخاطر همین امر هنگامی که متفقاً وارد دز 
سیاه شدند و در قفای صاحب منصب راهنما براه افتادند سردار رشید با 
دقت و هوشیاری فوق‌العاده مواظب اطراف بودو در عین حال 
مشخصات بنا و راههای مختلف» حتی تعداد پله کانها را بخاطر می‌سپرد 
نااگر نیمه شب حادنه‌ای رویداد؛ در پیج و خم پلکان و راهروهای 
قلعه سر در گم نشود. 

هنگامی که سردار جوان از کنار اطاق مجاور در بزرگ قلعه 
می گذشت» متوجه موضوعی شد که نه تنها همراهانش بلکه شخص 
قلعه‌دار و صاحب منصب راهنما نیز توجهی بدان ننمودند. 

کوهکش از پشت روزنه اطاق یک جفت چشم شرربار و براق را 
دید که با نگاههای مملو از کینه‌نوزی و خصومت به آنها می‌نگرد و در 
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عين حال برق شادی و مسرت از آن‌ها ساطع است. 

سردار جوان دریافت که صاحب آن دید گان مخوف هر که 
هست از ورود او و همراهانش بقلعه بی‌نهایت شادمان شده و بطور قطع 
به دستگیری هر سه نفر در قلعه اطمینان دارد اگر بجای او کس دیگری 
بود» از همانجا مراجعت می کرد و بهر قیمت تمام می‌شد از اقامت در 
قلعه خودداری می‌نمود. 

اما سردار رشید که عرور جوانی و شجاعت دانی را در سراسر 
وجودش موح میزد. بفکر اینکه مبادا او را شخص ترسو و بزدلی 
تصور کنند» اصولا بروی خود نیاورد و با آرامش خاطر و اطمینان 
خیال همراه دیگران بالا رفت نا در طبقه سوم قلعه وارد اطاقی شدند. 

افسر راهنما بعد از این که آن‌ها را از پذیرائی کامل و آسایش 
اف در اا و یی یا یش خر ت ایا 
کوهکش به بهانه اینکه بوسیله او می‌خواهد احترامات لازم را جهت 
قلعه‌دار بفرستد او را متوقف ساخته؛ با مهارت و زیر کی خاصی 
شرو ع ببازپرسی نمود و در اند ک مدتی از موقعیت جنگی و تعداد 
نفرات و ساير مسائلی که به دردش می‌خورد اطلاعات لازم را کسب 
کرد و سپس اجازه داد» صاحب منصب بدنبال کار خود برود. 

چند دقیقه‌ای نگذشت که دو نفر از خادمین قلعه در حالی که 
مجموعه‌ای محتوی غذای گرم و کامل و تنگی پر آب روی سر گرفته 


بو دند: وارد اطاق شدند و آن‌ها را برابر دوستان ما بر زمین نهاده و بی 


۹۲ شاپور آ رین از او 


آنکه کلامی بر لب آورند مجدداً خار ج شدند. 

آنگاه جوان خوش سیمائی برابر کوهکش تعظیم نمود و گفت 
که قلعه‌دار او را برای خدمت میهمانان عزیزش اعزام داشته و هرامری 
که‌از طرف مبهمانان صادر شود بلافاصله بوسیله او اجرا 
خواهد شد. 

خدمتگذار بعد از ادای این کلمات کنار اطاق دست به سینه ایستاد 
شا نها ک ای کال دوه خاش ی که فا 
پیش کشیده و شرو ع بخوردن نمودند. 

آمه‌نیس اولین کسی بود که ظرف آب را بدست گرفته» جامی 
لبالب پر کرد و بافتخار همراهی با کوهکش آثرا بلب برده خواست 
لو نگ 

اما سردار شجاع که ناگهان فکر عجیبی بمفزش راه یافته بود» مج 
دست آمه‌تیس را گرفته و او را از نوشیدن آب باز داشت و با اشاره 
چشم به وی حالی کرد که منتظر باشد. 

آنگاه پیشخدمت جوان را طلبیده» ظرفی بر آب را به دستش داد 
و گفت : 

((دوست عزیز... بین ما مرسوم است که در هر محلی قصد 
نوشیدن یا عدا خوردن داشته باشیم» بايد اول را خود صاحب خانه 
وشت ننک که قلقدار ور اتن حاو جود ندازدهبوم اس شا ا 


زحمت را قبول کنید نا ما بتوانیم بغذا خوردن بپردازیم و از مراحم 
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عالیه و لینعمت تو نهایت استفاده را بنمائیم.» 

بیشخدمت که دلش برای غداهای عالی قلعه‌دار لک زده بود 
بدون تأمل ظرفی پر از آب خنگ بدست گرفت و با دست دیگر 

میخورم بافتخار میهمانان عزیز اردوس قلعه‌دار فرمانروای مقتدر و 
نیرومند دژ سیاه و سپس با یک حر کت محتویات جام را درون معده 
خود خالی کرد. 

کوهکش نیز بی آنکه علائم نشاط و سرور را از قیفهاش محو 
نماید دومین جام را پر کرده بطرف پیشخدمت دراز کرد. 

دست جوان برای گرفتن آن دراز شد» اما ناگهان مثل کسی که 

۱ ۱ ی چ. 
ساعتها است در خوابی خوش فرو رفته چشمها را بر هم گداشت و 

آنوقت سردار جوان متوجه همراهان خود شده گفت : 

«دوستان... از نوشیدن بطور کلی خودداری نمائید خطر عظیمی 
امشب هر سه‌نای ما را نهدید می کند. بهتر است بعد از اینکه شکم‌های 
خود را معمور کردید» همین طور با لباس روی زمین دراز بکشید نا 
ببينیم چه پیش خواهد آمد.» 

چند دقیقه بعد آمه‌نیس و ندیمه‌اش توصیه کوهکش در گوشه‌ئی 


از اطاق دراز کشیدند و خر گوش سفید هم در کوله پشتی آمه‌نیس 


۹۲ شاپور آربن نراد 


روی سینه او قرار گرفت. 

آنوقت کوهکش با عجله محتویات سبوها را روی زمین خالی 
کرده» خود نیز با لباس و مسلح در کنار دیگران دراز کشید و تظاهر 
کرد که مانند سایرین مدهوش و از دنیا بی‌خبر است. 

کوهکش متجاوز از یکساعت انتظار کشید و بعد از این مدت از 
لابلای مژه‌هایش دید که یکی از افسران با احتیاط و دقت در حالی 
که آثار نگرانی و اضطراب فوق‌العاده در سیمایش نقش بسته بود 
پاورچین وارد اطاق شد و بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد همه در 
خواب عمیقی فرو رفته‌اند» بر روی کوهکش خم شد و گوشش را 
بقلب وی نزدیک نمود. 

کوهکش مشاهده کرد بعد از انجام این عمل» تبسمی نشاط انگیز 
بنشانه موفقیت و پیروزی حتمی لبان افسر مزبور را آرایش داد. آنگاه 
زیر لب بخود گفت : 

«اردوس بی جهت مضطرب است. من‌به‌داروی‌خود نهایت اعتماد 
وتان را ا نوی مش و او ی ت کات 
بمن فروخت. بقین است که یک قطره آن برای از پا افکندن فيل 
عظیم‌الجثه‌ئی کافی است. مطمئنم این شکارهای گران قیمت که بقول 
قلعه‌دار صدهزار سکه طلا قیمت دارند» آنچنان مدهوش و از خود 
بی‌خبر شده‌اند که نا غروب فردا بیدار نخواهند شد.» 


افسر مزبور بعد از ادای این کلمات از حابر خاست و عزم رفتن 
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نمود؛ اما بعد مثل اینکه از کردار خود پشیمان شده است» زیر لب 
گفت : 
بیشتر آزمایش کنم و بعد برای هدایت آردوس بروم.» 

سپاهی چند لحظه بفکر فرو رفت و سپس بمعاینه سوها پرداخت 
و دید که همه آنها خالی است: 

«معلوم است که به پیشخدمتشان هم نوشانیده‌اند. او از سه تفر 
دیگر راحت‌نر خوابیده!» 

این کلمات را هم کوهکش شنید. بعد مشاهده کرد که افسر مزبور 
فدح آب خنکی را برداشت و از همانجا که ایستاده بوده آب را بر 
چهره وی باشید. 

اگرچه این عمل سخت کوهکش را ناراحت ساخت اما فشاری بر 
خود وارد آورده دندانها را بهم فشرد و کوشش بسیار نمود تا سوء ظن 
صاحب‌منصب جلب نشو د! 

صاحب منصب که مشاهده کرد آب سرد هم نانیری در شکار 
نکرد خنجر را از غلاف بیرون آورده نوک آن را ببازوی سردار فرو 
بر ده 

کوهکش سوزش شدیدی در بازوی خود احساس کرد با این 
حال بسختی لب را بدندان گزیده» مقاومت نمود و کمترین ناراحتی 
هم ظاهر در او بوجود نیآمد! 


۹۹ شاپور آرین‌نزاد 


آنگاه افسر مزبور خوشحالانه بخارج دوید و هنوز چند دقیقه‌ئی 
نگذشته بود که در معیت اردوس و پنح افسر دیگر وارد اطاق شد 

در دست افسران کمندهائی دیده میشد و معلوم بود که برای بستن 
دست و بای آنها آمده‌اند. 

قلعه‌دار که سر مست پیروژی و موفقیت بود» با صدای بلند گفت: 

«دوستان عزیز.. امپراطور آستیا گس بای دستگیری این دو 
ماخ منت که طاق ادودح ان بط مدو در اط یک ار 
آنها آمه‌نیس دختر آستیا گس و دیگری ندیمه‌اش میباشد بکصد هزار 
سکه زر جائزه معین ر بارس نیز برای نوقیف این مرد اشاره 
(به کوهکش) جوائز هنگفت دیگری معین نموده است این اخبار چند 
روزه پیش بوسیله کبونران نامه‌بر بهمه‌فرمانداران و حکمرانان و 
مامورین دولتی ابلاغ شده و اينک در سرناسر ماد همه در جستجوی 
آنها هستند بعلاوه طبق فرمان صریح استیاگس از صبح دیروز مرز 
پارس بسته شده و نگهبانان بشدت نوار مرزی را کنترل مینماید 
واحدی ماذون به عبور از مرز نیست مقصودم از ذکر این مطالب 
آنست که شماها به اهمیت موضو ع و ماموریت خطیر خود واقف 
شده» هوش و حواستان را کاملا جمع نمائید چهار عراده تندرو که هر 
یک با هشت اسب نیرومند کشیده می‌شود هم اکنون مقابل دروازه 
حاضر است. دست و پای اینها را به بندید و هر یک را در یک‌عراده 
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گذارده» چهار نعل و با سرعت زیاد به پایتخت رفته» پس از تحویل 
زندانیان و دریافت جوائز مقرر مراجعت کنید. نوجه فرمودید 
آقایان. از این پس من در نهایت بی صبری و اشتیاق انتظار باز گشت 
شما را داشته و منتظرم هر چه زودتر به قلعه بر گردید بخاطر داشته 
باشید که کوچکترین غفلت و سهل‌انگاری بقیمت فنا و نابودی 
دستجمعی مانمام خواهد شد اینک شروع ببستن دست و پای 
محبوسین نموده و دقت کنید گره طنابها محکم باشد.» 

ابتدا افسران پنجگانه با کمندها بانتهای اطاق و بالای سر آمه‌نییس 
رفتند و دختر زیبا که بر اتر مکالمات آنها بیدار شده بود» با وحشت و 
اضطر اب فوق‌العاده انتظار عکس العمل کوهکش را داشت و میدانست 
که سردار پارسی مردی نیست که دست و پا بسته خود را تسلیم دشمن 
کند. 

آمه‌تیس در عین حال از صحت پیش بینی و هوشیاری کو هکش 
مبهوت مانده و از اينکه اجازه نداد آنها آب بنوشند سخت دچار 
شگفتی گردید. 

بهر صورت افسران حلقه‌های کمند را باز نموده دسته جمعی ابتدا 
به بستن آمه‌نیس پرداختند و جملگی سر گرم شده و چند قدمی از 
رئیس و مافوق خود دور ماندند. 

این حر کت که فقط چند دقبقه اردوس را تنها گذاشت فرصت 
کاملا مناسبی برای کوهکش بود. 


۹۸ شاپور آرین‌نزاد 


مردان مثبت و کار آمد همواره از فرصت استفاده میکنند و راز 
عمده موفقیت آن‌ها همین نکته کو چک است! 

اگر بجای کوهکش کسی دیگر بود» بطور قطع دست و پای 
خود را گم کرده و ناراحت میشد و چاره‌ئی جز تسلیم در برابر دشمن 
مدب 

اما سردار پارسی که خوانند گان عزیز در آینده بیشتر و بهتر او را 
خواهند شناخت؛ از همين چند نانیه کوناه استفاده کرده هم چون فنر 
بهم فشرده شدئی که ناگهان از هم باز می‌شود؛ با یک خیز از حا 
حست. 

با سرعتی عجیب و مافوق تصور دست بکمر برده و خنجرش را 
بیرون کشید سپس با یک پرش بلند خود را به اردوس رسانیده دست 
راستش 
بر گردن قلمه‌دار حلقه کرد. 

آنگاه عربدی رسا که بیشتر به غرش شیر درنده‌ئی شبیه بود 
بر کشیده» نیفه خنجر را بر حلقوم قلعه‌دار گذاشت و بانگ زد : 

((بی حر کت. نامرد بست فطرت تبهکار!. ای ناجوانمردان ردل 
که مبهمان‌نوازی را بدرجه کمال رسانیده‌اید. استفاده از داروی 
ببهوشی و دستگیری شخص خفته خدعه و نیرنگی است که زنها بآن 
متوسل می‌شوند از جای خود تکان نخورید ای جنایتکاران ناجوانمرد 
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هستید بمانید و کمترین حرکتی بخود ندهید و بدانید کوچکترین 
ح ر کت خلاف شما موجب خواهد شد که خنجر کوهکش حلقوم 
فرماندهتان را از هم بدرد.اگر بجان فرمانده خود علاقه دارید 
دستورات مرا بدون چون و چرااجرا کنید.» 

بنا گهان بهت و حبرنی عمیق» آمیخته به وحشت و نرس بر حضار 
مستولی گردید. اقدام سردار شجا ع آنقدر سریم؛ قاطع» کوبنده بود 
کا ت ا د 

همچون مجسمه‌های بی رو ح و جان» بی حر کت ایستاده» نرسان 
و لرزان آن مرد عجیب را نماشا میکردند اردوس با هیکل تنومند و 
درشت خود همچون گنجشکی که اسیرشاهباز گردد میان بازوان 
پولادین کوهکش می‌لرزید. 

ا کوعکش اا حاصل کا جانب دشمن ا 
خطری متصور نیست» متو جه همسفرهایش شده گفت : 

شاهزاده خانم.. با این که چنین جسارنی نباید از من سر بزنده 
معذلک قبلا از شما معذرت می‌خواهم و امبد عفو دارم.» 

آمه‌ییس گفت : 

((سردار.. سالهاست که من ترا میشناسم و آواز؛ جوانمردی و 
شجاعت ترا ميشنیدم. اکنون هم که چند روزی است با نو همسفر شده 
و از نزدیک مدارج اخلاقی و ملکات فاضله‌ات را مشاهده می کنم 


۱.۰ شاپور آرین نراد 


این پس نو برای من حکم برادر مهربانی را خواهی داشت و من همانقدر 
که از دوری کیاکسار برادرم و آنوایش مادرم رنج می‌برم از این پس 
از دوری تو نیز عذاب خواهم کشید از این پس من برای نو خواهری 
گرامی خواهم بود و از نو خواهش می کنم» عناوین و القاب را برای 
همیشه فراموش نموده» همانطور که برادری با خواهرش رفتار می کند؛ 
نو هم عیناً با من همانطور رفتار کنی.» 

کوهکش که از سخنان آمه‌نیس غرق شعف و شادی شده» خود 
را بتمام معنی سعادتمند و نیکبخت میدانست» تواضعی نموده» جواب 
داد : 

(«آمه نیس... کوهکش در خور این همه لطف و مرحمت 
شاهزاده نیست. استدعا دارم که بیش از این خدمت گذار فدائی خود 
راء شرمنده ننموده و موجبات شرمساری مرا فراهم نکنید بهتر است 
همواره بخاطر بسپارید که یک سپاهی ناچیز پارسی بنام کوهکش از 
صمیم قلب مایل است که جانش را در راه اجرای منویات مبارک فدا 
کند. اینک استدعا دارم با ندیمه کمک فرموده» دو نفری دست و 
پای هر پنج نفر را محکم ببندید تا بعد فکری برای اردوس بنمائيم.» 

این دستور بسرعت اجرا شد و طناب‌هائیکه چند لحظه قبل برای 
بستن مبهمانان قلعه‌دار با نجا آمده بود» بوسیله آمه‌نیس و ندیمه‌اش 
بدست و بای افسران بیچیده شده نقش زمین گردیدند. 

سخنانی که بین کوهکش و آمه‌تیس مبادله شد» آنقدر در روحیه 


و 
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اردوس اثر کرده ناراحت و معذبش ساخت که حد و وصف نداشت. 
خودش هم از اقدام ناجوانمردانه خود پشیمان شده عرق شرم و 
آنقدر از خودش بدش آمد که قدرت اینکه سر بر دارد و نگاهی 

به مسافرین بیفکند یا فکری بکند و تصمیمی بگیرد در خود نمی‌دید. 
او همچنان بزشتی عمل خود می‌اندیشید. 
بعد از اینکه کوهکش از جانب افسران خیالش راحت شد؛ 

بدوستانش اشاره کرد که آماده حر کت باشند و خود فشار مختصری 

به نیغه عریان خنجر داده» گفت : 
(اردوس.. من شنیده بودم اردوس مرد شجاعی است که شجاعت 

را با خصایل نیک و فطرت خوب و جوانمردی تواماً داراست اما 

امشب عکس شایعاتی که درباره نو رواج دارد بر من نابت شد و از 
نزدیک دیدم تو هم مانند لب طرفداران اهریمن بد نهاد در مقابل 
سکه‌های زر همه چیز حتی و جدان و شرافت و انسانیت و پایمردی را 
فراموش میکنی. بر من ثابت شد که برق سکه‌های طلا آنچنان چشم 
ترا خیره می‌سازد که پشت پا بهمه چیز میزنی. از من بشنو و از این پس 

گرد اعمال و افعال زشت و پلید که ازمظاهر ابلیس است نگرد و 

شایعات خوبی را که در اطراف وحود دارد با این اعمال احمقانه از 

میان نبر! بکوش همیشه جوانمرد و انسان باشی. شجاعت و کفایت 


عوص ۰ ۳ ۰ 
بدون گدشت و جوانمردی؛ بدون صفات خوب و حمیده آرزش 


۱۰ شاپور آ رین تراد 
پشیزی را ندارد آنها که فدرت و توانائی خود را در راه نامشرو ع 
بکار انداخته» زورشان را وسیله آزار ضعفا قرار میدهند» آنها که از 
خواب دشمن خود استفاده کرده» برای دستگیری و غلبه بر او 
ناجوانمردانه به استعمال داروی ببهرشی مبادرت می‌نمایند انسان 
نیستند. از این پس بکوش تا شجاعت و جوانمردی را تواماً دارا باشی و 
با انجام اعمال خیرو نیکو گناه بز رگ امشب را جبران نمائی. اینک 
پا فریب من ب رآئی جلو بیفت و ما را نا خار ج قلعه راهنمائی کن. اگر 
بجان خود علاقمندی در صدد مقاومت با فریب من برنیا و بدون فوت 
وقت مستقیما مارا تا کنار در بز رگ همراهی نما و اطمینان داشته باش 
کوهکش کسی نیست که فریب بخورد و احمقانه خود را دست و با 
بسته تسلیم دشمن کند سو گند به قلب پاک شاهدخت آمه‌نیس اگر 
جزئی انحرافی از نو مشاهده شود. خنجر من بی‌رحمانه حلقومت را از 
هم خواهد درید و ضربه کوهکش هر گز بخطا نمیرود! برویم.. معطل 
نکن.» 

آمه‌تیس و ندیمه خر گوش و سایر انائیه خود را برداشته براه 
افتادند و کوهکش نکانی به قلمه‌دار داده» او را بحلو راند و مصمم بود 
همانطور او را نا خار ج قلعه ببرد. 

اما اردوس در اولین قدم توثف کرده در حالیکه شر مسارانه سر 
بزیر افکنده بود» گفت: 
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«سردار..» 

آمه‌نیس و ندیمه توقف کردند. کوهکش خنجر راسست کرد و 
دریافت که قلعه‌دار مطلبی دارد: 

«والاحضرنا. همانطور که سردار گفت من مردی پست فطرت و 
رذل و ناجوانمرد هستم و برق سکه‌های زر کورم نموده» وجدان و 
شرافت را در من کشت. بلی. شاهزاده خانم...من نبهکاری بی‌عاطفه 
و پست فطرت هستم. تا آن حد که بروی میهمانان عزیزی که به 
قلعه‌ام پناهنده شده بودند شمشیر کشیده و همچون زنان عاجز و ناتوان 
باستعمال داروی بیهوشی مبادرت ورزیدم لکن از آنجا که گناهکار 
باید بزودی بمکافات عمل خود برسد بر اثر هوشیاری و بیداری سردار 
در اولین قدم شکست خورده و اینک در چنگال نیرومند کوهکش 
اسیرم با نمام این او صاف از پیشگاه مبار ک شاهدخت عاجزانه استدعا 
میکنم» نزد سردار وساطت نموده و از پهلوان بخواهید با تقاضای یک 
گناهکار بشیمان موافقت کند.» 

کوهکش فهمید سخنان قبلی او که در ذم قلعه‌دار از زبانش خار ج 
کردید» در روحیه آن مرد شجاع اثر مثبت بخشیده و او را متوجه 
عمل زشت خود گردانیده. 

معلوم است که قلعه‌دار دارای قلبی پاک و سرشار از مهر و محبت 
است و بیش از پیش استعداد رستگار شدن دارد و در آن لحظات هم 


که از کرده خود بسختی بشیمان شده» میخواهد بوسیله‌ئی جبران 


۱۰۴ شاپور "رین تراد 
خطای گذشته را بنماید. 

با این افکار اشاره‌ئی به آمه‌نیس نمود و دختر زیبا متوجه اردوس 
شده» گفت : 

«هان.. آیا باز هم نقشه و طرح دیگری برای فریب ما کشیده‌ئی 
و تصور میکنی با توسل به خدعه ممکن است به آرزویت برسی. اگر 
ابطر اه مه پاش اجان ردت ری ک وو 

قلعه‌دار گفت : 

«شاهزاده. برای اینکه خاطر مبا رک آسوده باشد و اطمینان 
عاف اف اروش اا ای د د وار کردم وه 
پشیمان است» سو گند میخورم» شاهزاده خانم... سو گند به شرافت 
سربازیم.. به مردانگی و جوانمردی قسم از این پس اردوس نه تنها 
دیگر گرد اعمال پلید نخواهد گشت» بلکه آنقدرء نیکی و نیک و کاری 
خواهد نمود تا جبران خطای امشب و همچنین اشتباهات گذشته را 
بنحو احسن بنماید نا آنجا که در خور توانائی من است با نمام قوا 
کوشش میکنم مدار ج اخلاقی و جوانمردی را دنبال نموده طبق 
توصیه سردار بتمام معنی شرافتمند و پا کدامن باشم اینک استدعا دارم 
شفاعت اردوس را نزد کوهکش بنمائید نا من بتوانم نقاضائی از پهلوان 
بنمایم» 

آمه‌نیس به تبعیت از اشاره سردار» موافقتش را جلب نمود و 
اردوس در حالیکه همچنان شرمسارانه سر بزیر افکنده بود» خطاب به 
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کوهکش گفت: 

((سردار... شما را به مقام و موفعیت و شخصیت شاهدخت 
آمه‌تیس سو گند میدهم با تقاضای من موافقت کنید و بدانید از این 
پس اردوس یکی از فدائیان و خدمتگزاران صمیمی شاهدخت 
است.» 

(«اردوس. مردان شرافتمند و شجاع هر گز زبانشان را بدرو غ 
آلوده نمیسازند. بگو.. هر چه دلت میخواهد بیان کن و مطمئن باش هر 
تقاضائی داشته باشی بر آورده خواهد شد!» 

اردوس گفت: 

((سردار.. درست است که من اسیر و زندانی شما هستم. درست 
است که رفتار امشب من مستوجب شدیدترین عداب‌ها است و سردار 
E‏ مایت اس O‏ وان ار 
داشته باشد.. با تمام این اوصاف سردار.. اردوس بعنوان یک گناهکار 
پشیمان تقاضا و تمنی دارد» حیثیت و آبروی او را در انظار ساکنین 
قلعه حفظ نموده» شرمنده وشکست خورده معرفیش نکنید. در مقابل 
من هم شرافت سربازیم را ونبقه فرار میدهم که از دستورات شما تخطی 
نکنم.» 

کوهکش بدون تامل و بی اینکه در واقعیت سخنان قلعه‌دار تعمق 
نماید» خنجر از گلوی وی برداشت و با لحنی اطمینان بخش گفت: 


۱۰۶ شاپور آرین نزاه 
۶ . ۴ ۳ ۱ ۳ ۱ 
قلعه خار ج بشویم من سو گند نو را می‌پدیرم و آزادت میگذارم لکن 
عجب این بود که قلمه‌دار بمحض آزاد شدن» بر پای کوهکش 
‘ll. ۳ ۰ 2 ۳۳۰ ۲ 7‏ 4 8 
عدرخواهی و پوزش گشود و از اينکه سخنان کوهکش در او ار 
کرده و دل سیاهش را روشن و براه انسانیت و وجدان واردش نموده 
بود» سپاسگزاری نموده و سردار رشید را ولینعمت و بز ر گتر خواند و 
بار دیگر قسم خورد که از آن پس کمر بخدمت آمه‌نیس به بندد. 
گاهی انفاق می‌افتد که یک کلمه حرف.. با یک بیش آمد غبر 
مترقبه آنچنان آنشی در وجود انسان روشن میکند و طوری شخص را 
بهیجان می‌آورد که بکباره تغییر مافیت داده و بکلی عوض می‌شود. 
اردوس نیز مردی شجاع بود و مردان شجاع با الطبع از صفات 
نیک انسانی و اخلاق حمیده بی بهره نیستند. 
به انبار باروت نزدیک شود و در یک لحظه دربای آنش بوجود 
۳ ۳۳ ۳ 
آورد» نا گهان اردوس را آتش زد و طوری او را بهیجان آورد که 
یکباره نفییر ماهیت داد. 


بعدها این برخورد کوناه که با دشمنی آغاز شده بدوستی و صفا 
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گرانبها بود. 

پیش آمد حوادث بارعا این دو مرد را با هم روبرو ساخت و 
وجود قلعه‌دار منشاء خدمات بزر گی جهت کوروش گردید که شرح 
آنها در آینده خواهد آمد. 

بهر صورت کوهکش و بارانش شبانه بوسیله یکی از همان 
عراده‌ها بطرف جنوب حر کت کردند و وداع گرم و شورانگبزی 

بعد از رفتن آنها اردوس افسران و سپاهیان را احضار نموده از آنها 
خواست تا ورود آن سه نفر را بقلعه فراموش کنند و حتی یک کلمه 
در این مورد با دیگران صحبت ننمایند. 
رعایت احتباط و ما لاندیشی در هم شکست و تا دو روز بعد که نوار 
نیامد و دوستان ما مستقیماً نا کنار نوار مرزی جلو رفتند. 


اتحاد منلت 


دوستان جدیدی که در جستجوی کوروش بودند... 


او.. بر گریده خدایان است. شکست و 
اضمحلال در قاموش او مفهومی‌ندارد.اين 
اراده خدایان است که او همچون خورشید 
فروزان نور بیفشاند و اجتما ع نوینی بنیان 
گذارد که قرنها بعد تا روزی که بشریت پا 
برجا و قائم است» پارس و پارسیان برقرار و 
جاویدان بماننن... 
 %‏ و بو 
برای اینکه از نتیجه نهائی مأموریت سردار شجا ع پارسی اطلاع 
یابیم و به قدرت عشق در تحریک آمه‌نیس پی ببریم» ناچاریم وقایع 
فصل قبل را دسال نمائیم. 
وقتی سرنوشت و نقدیر روی موافق بانسان نشان دهد» گذشت 


۱۰۸ 
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زمان طوری صورت میگیرد که حوادث بنفع شخص دغییر مسیر 
عراده هشت اسبه کوهکش دلیر و شاهدخت آمه‌تیس و ندیمه‌اش 
و ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ی 
برای مأمورین مرزی پیش آمده بود. 
آمه‌تیس در اولین نظر متوجه شد که جمعی در حدود سی چهل 
نن از قراولان مسلح در اطراف جوانی نیرومند و قوی هیکل حلقه زده 
آمه‌تیس دید که جوان موصوف تقریباً نیمه عریان است و 
بالاپوشی که بعنوان لباس بر تن دارد» در چند نقطه پاره شده و 
عضلات بهم پیچیده و نیرومند صاحب آن از زیر پیراهن مندرس جوان 
یک میله فلزی شبیه نیزه‌ای قطور در دست حوان دیده میشود که 
بطور قطع ننها سلاح وی برای مقابله با دشمنان بشمار میرود. 
اسب جوان هم مثل خودش بود بان معنی که از نژاد بهترین اسبها 
2 گا 
و از اعمال و حرکانش چابکی و زرنگی نمایان بود لکن بجای زین 
قطعه‌ای نمد بر پشت حیوان قرار داشت و رشته طنابی که از دو طرف 
در دهان اسب فرو رفته بود کار دهانه و لگام را انجام میداد. 


آمه‌تیس اگر چه بواسطه اینکه پشت جوان باو بود نتوانست 


۱۱۰ شاپور آرین‌نژاه 
رویش را نماشا کند لکن شانه عریض و عضلات فوق‌العاده نیرومند 
بشت نشان میداد که صاحب آنها در قدرت حسمانی از حمله دلاوران 
بعر صه وجود نمیگذارد. 

مردی که ظاهرامسن و سر و وضع و لباس و حتی اسبش نظیر 
باشد. 

کوهکش دهانه اسبهای عراده را کشید و منتظر ایستاد نا بعد از 
پایان کار جوان نوبت او برسد و تکلیفش را با مرزداران روشن نماید. 
کوهکش رسید که افسر مرزبان بآن جوان گفت : 

(احمق... مگر نمیدانی که طبق فرمان شاه مرزها بکلی مسدود 
است و هیچیک از مادی‌ها نباید از مرز گذشتهء قدم بسرزمین پارس 
بگذارند.. 

همانطور که پارسی‌ها قادر بعبور از مرز نیستند و بمحض عبور 
وسیله سربازان رشید من توقیف خواهند شد. 

بعلاوه دلیل این همه اصرار چیست و اگر بیش از این اصرار کنی 
نرا نوقیف نموده»نحت‌الحفظ بمر کز اعزامت خواهم نمود.» 

جوان که سعی میکرد مؤدب و معقول باشد با لحن آرام و متین و 
با کلماتی شمرده گفت : 


«آقا..اگر چه بمن ناسزا میگوئید و در انظار دیگران مرا احمق 
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خطاب میکنید» لکن از آنجا که من نصمیم گرفته‌ام از این پس همیشه 
ادب و احترام را از دست ندهم و با بزرگترها مخصوصاً در نهایت ادب 
صحبت کنم» یکبار دیگر در نهایت ادب از شما که فرمانده و مسئول 
این قسمت مرز هستید» استدعا می‌نمایم اجازه بفرمائید من و پدرم از 
مرز عبور کرده» بپارس برویم زیرا کار فوری و مهمی برای ما دو نفر 
پیش آمده که ناگزیر از سفر هستیم.» 

مرزبان که معلوم بود» از شدت عصبانیت از کوره در رفته این 
مرتبه جلو آمد و دست خود را عقب برده یک سیلی محکم بگوش 
جوان نواخت و در نهایت غضب بانگ زد : 

«دیوانه نفهم.. اگر یک کلمه دیگر در این مورد از زبانت خار ج 
شود؛ فرمان خواهم داد ترا زیر ضربات تازیانه خورد کنند. از نظرم 
دور شو که حاضر نیستم یک مرتبه دیگر رویت را به بینم.» 

زان ره که ها وو ام تسشن 
خوردن سیلی» آنهم در حضور جماعتی از سربازان بناگهان آنش 
گرفت. 

به دریائی از خشم و غضب تبدیل شده در حالیکه دندان‌هایش را 
از فرط عصبانیت بر هم می‌سائید روی بر گردانید و دید گانش به 
آمه‌نیس و دیگران مواجه شد. 

این فکر که علاوه بر سپاهیان چند نفر دیگر هم سیلی خوردن او را 
دیدند» غرور ذانی و جوانی‌اش را بمنتها درجه تحریک نموده» متوجه 


۱۱ شاپور آرین‌نزاد 
پدرش گردید و گفت: 

((پدر گرام.: آنوقت بمن اندرز میدهی همیشه با بزرگترها در 
نهایت ادب و احترام صحبت کرده رعایت بزر گتریشان را بنمایم. 
می‌بینی که در مقابل ادب و انسانیت» چگونه باید ناسزا بشنوم و 
چگونه در انظار دیگران سیلی بخورم.» 

وقتی جوانک روی بر گردانید و آمه‌نیس توانست رویش را 
ببیند؛ بنا گهان ندائی از حبرت و تعحب از اعماق و دش خارج شده» 


((|ه... ا 


سح 


اا ا ان انم که یت 
هارپااک درس میخوانداینجا چه میکند؟» 

آمه‌تیس بعد از ادای این کلمات متو جه کوهکش شده» آهسته باو 
گفت: 

(«سردار.. یقین دارم این پسر شجاع هم به عشق دیدن کوروش و 
بامید اينکه در کنار همبازی دوران کود کیش زندگی کند ن رک پار 
و دیار نموده» دست از خانه و خانواده برداشته» عازم پارس شده است. 
وظیفه ما است که بهر وسیله شده باو کمک کنیم و بهر قیمت که میسر 
باشد» همراه خودمان او را از مرز عبور دهیم. 

کوهکش گفت: 

((شاهز اده‌خانم.قبل از اینکه امر فرمائید» من خود تصمیم داشتم 
بکمک این پسر بروم» زیر بلااراده محبتی از او در دل خویش احساس 


دلاوران میز گرد ۱۱۳ 
نمودم.» 

این زمان مقارن لحظانی بود که جوان پپدرش شکایت نموده و در 
دنباله کلمات قبل افزود : 

(دیدی. پدر عزیز! چگونه انسانیت وادب را با سیلی پاسخ 
میدهند. حالااگر اجازه میدهی پاسخی باین مرد بی ادب و نادان 
بدهم.» 

افسر مزبور که طاقتش نمام شدهء در مقابل سپاهیان زیر دست 
خود مستقیماً مورداهانت قرار گرفته و چند دشنام از جوانک شنیده 
بود این مرتبه جنون آسا سیلی محکمتر و پر صداتری به گوش جوان 
نواخت و فریاد کنان گفت : 

«آهان. بی فطرت ناجوانمرد.. قبل از اینکه زبانت را از کام 
بیرون بکشم و آنرا با دست خودم قطع کنم» فورا از اینجا دور شو!!» 

این مرتبه جوان که طوفانی از هیجان و غضب در وجودش 
بپاخاسته بود» با صدای بلند شرو ع بخندیدن کرد و کوهکش و 
سایربن متوجه شدند که خنده جوان از فرط خشم اوست و افسر 
مرزبان که خنده‌او را اهانت جدیدی تلقی میکرد» مجدداً دست خود 
را عقب برد نا این مرنبه بایک مشت محکم جوان پر مدعا را سر 
جایش بنشاند. اما این مرنبه ضربه او بهدف نرسید. جوان نیرومند که 
قطعاً خوانند گان عزبز او را شناخته و میدانند بچه علت از پایتخت 


فرار کرده بازوی قوی و پولادین خود را دراز کرده؛ بین زمین و 


1۴ شاپور آربن‌لزاد 


آسمان مج دست صاحب منصب را گرفت. 

با حر کتی شدید او را بطرف خود کشید غرشی مخوف از 
گلویش خارج شد. میله آهنین را که در دست چپش قرار داشت» 
جلوی زین قرار داده» با دست چپ سیلی جانانه‌ئی بچهره صاحب 
منصب نواخت. 

کوهکش با همه نیرومندی و قدرت جسمانی» معذلک بلااراده 
ندای تحسین آمیزی سر داده» از ضرب دست آراسپ لذت برد. زیر 
سیلی جوان آنقدر شدید بود که مرزبان از روی اسب کنده شده با 
سر بزمین فرود آمد و سپس چون گوسفند ذبح شده‌ای که مشفول 
جان کندن است» چند مرتبه نکان خورد و لحظه‌ای بعد» دراز کش 
نقش زمین شده جابجا از هوش رفت. 

سپاهیان که همه پیاده بودند بفرمان فرمانده دیگر خود دسته 
جمعی با شمشیر هایعربان بجانب جوانک حمله بردند. 

آراسپ میله آهنین را بدست راست داده خود را جلوی پدرش 
قرار داده و ہانگ زد: 

«پدر... من با سانی از عهده اینها بر خواهم آمد. تو فقط مواظب 
خودت باش مبادا این پست فطرنها از غفلت من استفاده کرده چشم 
زخمی بتو بر سانند.)» 

(آراسپ) مبلة آهنین را ک؛ در حقیقت چوبدستی او محسوب 


میشد بالا برد و با شدت بر کلاهخود سربازی که جلوتر از همه پیش 
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میآمد فرود آورد. 

مغز سرباز نگونبخت در دهانش ریخت. کلاهخود و کاسه سر و 
گردن و عضلات صورتش بر اثر شدت ضربه خورد و خمیر شده؛ 
مر غ روح از کالبدش پرواز در آمد. 

عربده مردانه آراسپ بر خاست: 

((نه... این مردانگی نیست که شما پیاده باشید و من سواره. بهتر 
است پیاده شوم تا فردا نگویند (آراسپ آهنگر زاده) ناحوانمرد بود و 
سواره سپاهیان آستبا گس را مقلوب کرد.» 

با یک خیز از اسب پائین جسته» سرباز دومی و سومی و چهارمی 
را هم با همان ضربات چوبدستی بدیار عدم فرستاد. 

ضربات میله آهنین نکرار نمیشد» بلکه با هر یک از آنها سربازی 
در خاک و خون میفلطید و جابجا نقش زمین میگشت. 

یکی از مرزداران که دریافت حریف میدان آن جوان دلیر 
نمیشوند» کمانش را بر سر دست آورده» تیری بر چله آن قرار داد. 

زه کمان را کشید و قلب آراسپ را هدف گرفت. اما قبل از اینکه 
شست از پای تیر بر دارد ناگهان از جهت دیگر نیزه‌ای صفیر زنان فضا 
را شکافته» بر گلوی سپاهی نشست و حلقومش را از هم درید. 

هماندم تیر از کمان رهاشد و بر اثر نکانی که بدست سپاهی وارد 
آمد پیکان از کنار گوش (آراسپ) عبور نموده» بر ران چپ پدرش 


° 
دسم‌سست) ۰ 


۱۶ شاپور آرینتزاد 


آراسپ که متو جه تیرانداز شده بود» وقتی مشاهده کرد نیزه‌ئی او 
را از پای در آورد» روی بر گردانید و نجات دهنده خود (کوهکش) 

همانوقت رش سردار رشید پارسی طنین افکند: 

راسپ ضمن بیکار دید که کوهکش و آمه‌نیس با شمشیرهای 
عربان بمیان سربازان افتاده تيغ در ميان آنها نهادند. 

بی اختیار حس حقشناسی و سپاسگزاری در قلب آراسپ نسبت 

هنوز چند دقيقه از ورود کوهکش بمیدان جنگ نگذشته بود که 
بیش از بیست تن سیاهی در خاک و خون غلطیده» فرریادهای درد لود 
و مر گبارشان بآسمان میرفت. 

سایرین وقتی دومین فر مانده خود را کشته دیدند» بشت بمیدان 
جنگ نموده پا بفرار گذاشتند و کوهکش عراده را از مرز عبور داده 
آراسپ و پدرش راهم همراه برد. 

متجاوز از یک فرسخ طبق توصیه کوهکش همچنان با سرعت 
اسب راندند تا بکلی از منطقه خطر دور شده» احساس آرامش کرد. 

در این هنگام آمه‌تیس بی‌اختیار فربادی کشید و عراده‌را امر 
بتوقف داد. کوهکش جهتی ,ا که آمه‌نیس نشان داد نگریست و 


متوجه شد که پدر آراسپ بروی زین خم شده و تدریجا نوازن خود را 
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از دست می‌دهد. 

کوهکش بسرعت از عراده پائین پریده» خود را بآ هنگر رسانید و 
او را بغل نموده بداخل عراده انتقال داد و در اولین نظر پیکان را که 
همچنان در ران پیر مرد فرو رفته بود دید. 

ووا ایر وا ی وی کی ر 
بود. 

کوهکش با کمک آمه‌نیس پیکان را از ران پیر مرد بیرون کشید 
و پس از شستشوی مختصر زخم را محکم بست و پیرمرد را که از 
شدت ضعف بیهوش شده بوده کف عراده خوابانید. 

آراسپ که از زخمی شدن پدرش فوق‌العاده ناراحت و نگران 
بنظر می‌رسید» از داسوزی و تلاش دوستان همسفر جهت نجات پدرش 
شرمنده شده احساس می کرد هر دم بر شدت علاقه او نسبت با نها 
افزوده می‌شود. 

بخصوص که در مدت اقامت در اکبانان» شاهزاده کراراً آراسپ 
را نوازش کرده و اغلب در بازی‌های کود کانه خود با فرزندان اعبان 
و اشراف آراسپ را هم شرکت میداد و بدیگران توصیه میکرد» جانب 
احترام او را نگاه دارند. 

چون نوقف در آن حدود بهیچوجه صلاح نبود طبق دستور 
کوهکش مجدداً براه افتادند ولی عراده خبلی آهسته پیش میرفت نا 


مبادا موجبات ناراحتی پیر مرد فراهم شود. 


۱۹۸ شاپور آربن اراد 


متجاوز از سه فرسخ دیگر هم باین ترنیب پیش رفتند و 
نزدیکی‌های غروب آفتاب باولین دهکده پارس رسیدند و کوهکش 
بوسیله یکی از رعایا برای کدخدا پیغام فرستاد که امشب را میهمان او 
خواهند بود و لازمست بهر قیمت شده پزشکی از دهات و قرا» و 
قصبات اطراف احضار نماید» زیرا یکی از همراهان وی مجرو ح شده و 
احتیا ج بمعالجه و مداوا دارد. 

کدخدا که مردی وارسته و در عين حال جوانمرد و آزاده بود: با 
کمال میل مقدم میهمانان را گرامی شمرده» پزشکی هم بر بالین پدر 
آراسپ حاضر کرد. 

پزشک توصیه کرد که مجرو ح باید حداقل پانزده روز در بستر 
استراحت نماید نا فوای از دست رفته‌اش را باز یافته و سلامتی را احراز 
تایه امه ی ایکا سای تیان نا کر 
اطلاعات دقیق داشتند درباره کوروش و محل افامت او و همچنین 
راهی که باید پیموده شود ستوالانی کرد و چون دریافت که کوروش 
از یکماه قبل بماموریتی پنهانی رفته و حداقل ناپانزده روز دیگر 
مراجمت نخواهد نمود» تصمیم گرفت این مدت را در همان دهکده 
اقامت نموده» بانتظار باز گشت سلامتی پیر مرد باقی بمانند. 

آمه‌تیس با وجودیکه برای دیدن کوروش بیقرار بود» معهدا از 
کوهکش پیروی کرد و تصمیم گرفت این مدت را غالباً بشکار در 
کوهستانهای پارس بگذراند. 
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اما آراسپ که هر ساعت و هر دفیقه بیشتر شرمنده مراحم و 
الطاف دوستان جدیدش میشد» هر قدر با نها اصرار کرد مسافرت خود 
را ادامه داده» بخاطر او و پدرش توقف نکنند» مثمر ثمر واقع نشد و 
دوستانش موافقت نمود. 

بامداد فردا سردار شجاع پارسی نامه‌ئی جهت کمبوجیه پدر 
کوروش نوشت و طی آن آنچه را که واقع شده بود و ماموریت 
شخصی خود را شرح داد و تقاضا کرد بمحض مراجعت کوروش با نها 
اطلاع دهند تا قبل از مدت پانزده روز بسوی پاسار گاد حر کت 
اند 

در عیر اینصورت ا گر پیامی از جانب کمبوجیه نرسید» بعد از 
بانزده روز بعنی هنگامی که بیر مرد سلامتی‌اش را بازیافت دسته 
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یکی از جوانان چابک و زرنگ قریه نامه کوهکش را برد نا 
بدست کمبوجیه برساند. خر گوش سفید نیز همچنان در آغوش 
این توصیه‌ای بود که کوهکش بوی نموده بود. 

بدیهی است چون قبلا محتویات شکم حیوان را خالی کرده 
بودند از تعفن و فاسد شدن و در نتبجه بو گرفتن محفوظ مانده و 
گذشت زمان تأثیری در وضم خر گوش نداشت. 


قصه شیر ین ( گرده مرد) 


آیا راست است که انسان فانی دارای نیروی مافوق 


تعقیب سرنوشت کوهکش و همراهانش ما را 
از بیان دنباله حوادثی که در انتظار کوروش 


وقتی زنگه باغی بدست قهرمان پارسی کشته شد نا گهان واقعه غریب 
روی داد. 
قهرمان پارسی و سان ناس و همچنین کلیه افسران و سپاهیان 


۱۲ 
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اروان‌شاه بناگهان دیدند که گرده مرد پس از اینکه چند جمله در 
گوش افسران سپاه گفت: ر کاب باسب کشیده» بمیدان آمد. 

از ابتدا حالت تعرض و نبرد بخود گرفت و تماشاچیان که 
نمیتوانستند از دور چهرة گرده مرد را به بینند» تصور میکردند وی 
بخونخواهی پدرش بمحض برخورد با قهرمان پارسی با او گلاویز شده» 
بطور قطم او را خواهد کشت. 

اما برخلاف تصور عموم» حتی بر عکس آنچه که خود قهرمان 
می‌پنداشت گرده مرد از فاصله چند صد متری نیزه خود را 
بدورافکنده» شمشیر و حمایل را از کمر گشود و آن را روی دست 
گرفت. 

بمحض اينکه بفاصله ده قدمی کوروش رسید» با یک خیز از اسب 
پائین جسته دوان دوان پیش آمد و به محض رسیدن برابر قهرمان در 
مقابل دید گان حيرت زده و استفهام آمیز اوء بخاک افتاد و مقابل دو 
دست اسب قهرمان بحالت تواضع و خشو ع در آمد. 

آنها که از دور ناظر این منظره شگفت‌انگیز بودند» بنداشتند که 
گرده مرد با این خدعه و نیرنگ قصد جان کوروش را نموده است و 
حال آنکه حقبقت امر غیر از این بود. 

زبرا فرزند شجا ع زنگه بعد از آن اقدام عجیب لب بسخن گشوده 
گفت: 


(سلام و درود بی پایان از جانب غلام حلقه بگوش گرده مرد 


۱۳۲ شایور آرین نژاد 


بفرزند خدایان و بر گزیده ارواح مقدسه.» 

کوروش یکلحظه مات و مبهوت در سیمای او نگریست. 

(نه... من از همان اولین لحظه که دید گانم بجمال تو روشن شده 
احساس کردم که اشتباه نمیکنم و صاحب این چهره زیبا و قشنگ 
صاحب این اندام رشید و موزون» صاحب این همه قدرت و نیروی 
بازوان همانست که بارها در خواب پپایش افتاده‌ام.» 

کوروش مبهوت تر» حبرت زده‌تر گوشها را نیز کرد. 

«اینک ای فرستاده خدایان... ای بر گزیده ارواح متب رکه که 
همه علائم و آثار معهود را بمن نمایانیدی و همانطور که غیب گویان 
گفته بودند» آخرین نشانه را که همانا قتل پدرم بدست تو بود چند 
لحظه قبل برابر دید گان من آوردی. اینک ای سلطان بزر گ آسیا ای 
سایه شرق و غرب و ای آفتاب در خشان گرده مرد و قوای همراه او را 
ببخش و آنها را بفلامی و نو کری خود قبول کن. 

این سعادت را بمن ارزانی‌دار و مطمئن باش اگر غیر از این با ما 
رفتار کنی» همین جادر همین میدان نبرد؛ در کنار سب یری 
پدرم خود را بقتل میرسانم و گناهان گذشته‌ام را باقربانی ساختن خود 
در پای تو پاک خواهم نمود.» 

یک لحظه کوناه اندیشید که پسر زنگه باحتمال قريب بیقین 
خوابهائی در مورد قتل پدرش بدست او دید با این که جادو گران 


چنین سخنانی یاوه گفته‌اند و لدا باسوابق ذهنی پسر رئیس راهزنان از 
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صمیم قلب تصمیم بخدمت او گرفته. 

این فکر ابتدا در مغز کوروش بوجود آمد و نزد خود اندیشید که 
باید از این حسن پیش آمد منتهای استفاده را نموده» گرده مرد و 
سپاهیان را بخدمت خود در آورد. 

اما بلافاصله بفکرش گذشت که مبادا گرده مرد قصد خیانت و 
توطله‌ئی علیه او داشته باشد و لذا با صدائی دلنشین و مطبو ع گفت : 

(« گرده مرد. آیا در سخنان خود صادق هستی؟» 

راهزن بدون تامل جوابداد : 

((بلی ولینعمت من. اگر در صحت سخنانم اند ک تردیدی داری 
بگو تا همینجا بزند گی خود پایان بخشم.» 

کوروش گفت : 

« گرده مرد. با اینکه دل منهم گواهی میدهد که باید ترا دوست 
داشته باشم» معذلک...)) 

گرده مرد با عجله بانگ زد : 

((هان... ولینعمت من...معذ لک چی... برای چه سا کت شدی؟») 

کوروش گفت : 

«آخر. آخر من فانل پدر تو هستم! و او بر دسته اشرار سمت 
فر ماندهی داشت!» 

گرده مرد با گشاده‌روئی جوابداد : 

((آه... ولینعمت من! عجب است که ابنگونه سخنان از دهان پاک 
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شما بیرون می آید. اگر زنگه کشته شد بهتر. هزار مرتبه باعث شادی 
و آرامش خاطر من است. زیرایک راهزن» یک آدمکش و 
قطا عالطریق؛ یک خاطی بمال و جان مردم کمتر... ولینعمت من. 
حاضرم سو گند باد کنم که من از روز اول با اعمال خلاف پدرم 
مخالف بودم. نمکین منهم از او جز احترام پدر و فرزندی علت دیگری 
نداشت. مگر شما راهزنی را کار خوبی میدانید و آیا از اینکه خود را 
قانل پدرم می‌شمارید ناراحت هستید!» 

کوروش که نمی‌خواست تشویش و ناراحتی خود را بروز دهد 
گفت ؛ 

(«(گرده مرد... من ترا بداشتن چنین ایمان و عقیده پاکی نقدیس 
می کنم و هر گاه در سلک خدمت گزاران من درآئی همواره در مقام 
دوستی و معاونت شخص من خواهی بود و در عداد صمیمی‌ترین یاران 
خود محسوب می‌نمایم.» 

گرده مرد گفت : 
هستم.)) 

کوروش گفت : 

(«دوست عزیز. قبل از اینکه من بتو اعتماد کامل پیدا کنم باید 
فصد اغفال مرا داشته‌نی» انوقت محازات نو چیست؟)» 
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فرزند زنگة راهزن گفت : 

(«ولینعمت من... بکبار ند کر دادم روح من‌از اعمال و کردار 
پدرم نفرت داشت: او شرور و باغی» راهزن و آدمکش و نسبت بمال 
و ناموس مردم بی اعتنا بود. اما من همواره قلباً از اعمال او منزجر بودم 
و از صمیم قلب آرزو میکردم وسیله‌ئی پیش بیاید که مرا از معاونت 
در جنایات پدرم باز دارد. روح گرده مرد هميشه متمایل به خرو 
صلاح قلبش همواره بسوی نیکی و نیکخواهی کشیده می‌شد با این 
مقدمه هر گاه تصور می‌فرمائید» گرده مرد از قتل پدرش متاسف بوده و 
در صدد انتقامجوئی است اشتباه محض است. من تنها نیستم که از 
دزدی و شرارت نفرت دارم بلکه تمام افسران و درجه‌داران و شاید 
نیمی از افراد سپاهیان ما از نجاوز بمال مردم بیزارند و من در ضمن 
ماموریت‌ها همه آنان را با خود موافق ساخته و روحیه همگی را مانند 
خود دیده‌ام. با این تفاصیل اگر باز هم سرور گرامی من؛ در 
خدمتگزاری تردید دارند» هر لحظه که در خدمتگزاری و جان بازی 
گرده مرد تردیدی حاصل شد. اگر بدون تأمل او را بقتل نرسانند» 
بحامعه بارسیان خیانت نموده‌اند.» 

یکبار دیگر دید گان حبرت زده و منتظر هزاران سپاهی آماده 
بجنگ که قطع داشتند نا چند دقیقه دیگر نبرد مغلوبه شده» سطح 
دشت مملو از احساد مقتولین و مصدومین خواهد شد دید که در مقابل 
اعمال جنون آمیز فرزند رشید زنگهء ناگهان کوروش از اسب بزیر 
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جسته» بغل گشود و جوان دلاور راتنگ در آغوش کشیده» بر سر و 
رویش بوسه‌ها زد. 

این مصافحه طوری جذاب و شورانگیز و مهیج بود که سان ناس 
معذلک نیفه عریان شمشیر را بالا برد و با فریادی جنون آسا که معلوم 
بود از اعماق جگرش خارج میشود گفت: 

«زنده باد گرده مرد» زنده و حاوید باد دوستی خلل ناپدیر 
قهرمان و گرده مرد!» 

این شعار بلافاصله بوسیله همه کسانی که ناظر و شاهد آن صحنه 
شادمابی» خنده و فریح داد. 

کوروش که از این پیش آمد غير مترقبه که هر گز تصور آن در 
ذهنش خطور نمیکرد» قدمی بزر گتر بسوی هدف نهائی برداشته و از 
صمیم قلب خوشوقت بود» گفت: 

«آری... گرده مرد عزیزم! حاویدان باد دوستی و محبت فیمابین 
من و تو که مسلما نتایم شگرف و موثر آن در آینده خیلی نزدیک 

گرده مرد بشنیدن این کلمات بر پای کوروش افتاد» اشکریزان 
گفت : 


((مولای من... اکنون یقین حاصل کردم بر گزیده خدابان از 
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گرده مرد خشنود و راضی بوده او را بخدمت پذیرفته‌اند سردار.. 
حان ناقابل من فدای خا کپای شما باد.» 

کوروش گفت : 

(برادر.. اینک برو و افراد اردوی خویشرا که متکی بتو و بامید 
تو هستند مرخص کن بانها بگو پدرم کشته شده و طبق فرمان او از این 
بس سپهسالار اردو و فرمانده واقعی شمامن هستم میفهمی.. برادر 
سپاهیانت را در انتخاب راه آبنده» مخیر و آزاد بگذار.» 

گرده مرد گفت : 

«اطاعت. سرور من تا چند دقيقه دیگر فرمان مبارک اجرا شده 
مراجعت میکنم و امیدوارم حامل اخبار مسرت‌انگیزی باشم.» 

سردار راهزنان ر کاب باسب کشیده» نزد اردوی خویش مراجعت 
کرد و با صدای بلند فریاد زد : 

(برادران عزیز.. با چشمهای خود دیدید که پدرم «زنگه» 
راهزن بفرمان نقدیر و سرنوشت بدست قهرمان پارسی به فتل رسید و 
بنا به وصیت پدرم از این پس جانشین وی من خواهم بود خود شما بهتر 
می‌دانید که من از روز اول با عملیات راهزنی و شرارت» با دزدی و 
غارت که به فرمان پدرم صورت می گرفت؛ مخالف بودم و در 
اجرای فرامین او بلحاظ احترام بزر گ‌تری ناچار بودم اینک که پدرم 
بدست این مرد پارسی بقتل رسیده» من که فرمانده و سپهسالار هستم؛ 
فردا شمارا در انتخاب راه آینده آزادی مطلق می‌بخشم و چون از 


۱۳۸ شاپور آرین نژ اه 
شرارت و راهزنی نفرت دارم بصدای بلند می‌گویم: هر کس مایل 
است دنباله عملیات گذشته پدرم را ادامه بدهد می‌تواند بقرار گاه پدرم 
در ارتفاعات کهکیلویه مراجعت نموده و عده‌ای را بدور هم جمع و 
شغل کثیف راهزنی را ادامه دهد اما هر کس بخیرو صلاح مایل است 
هر کسی می‌خواهد بقیه عمرش را با شرافت و آزادگی و انسانیت و 
در کنار افراد شرافتمند بگذراند و مانند آنهااز مواهب اخلاقی و 
آزادگی استفاده نمودهء از طریق خدمت گذاری و سپاهیگری مدار ج 
ترقی و تعالی را طی کند می‌نواند همراه من بیاید تا بسپاه این مرد پارسی 
بپيوندیم. خدمت در سپاه دولتی» شما را از فتل و عارت بی جهت باز 
می‌دارد؛ اما در مقابل دو برابر حقوق و مزایای فعلی دستمزد خواهید 
گرفت و این فرمان را خود قهرمان پارسی صادر کرده حقوق و مزایای 
دو برابر حقوق فعلی اینک خوددانید؛ من از همین جهت خدمتگذاری 
باین مرد که بر گزیده خدایان است و غیب گویان آینده درخشانی 
برایش پیش بینی نموده‌اند» می‌روم و شما هم در انتخاب راه آینده 
مختارید! همراهی را گرده مرد شما را بسعادت و نیکبختی واقعی 
میرساند از گناه و معصیت دورنان می‌سازد؛ مفهوم اخلاق و انسانیت 
را بشما می‌آموزد در ضمن حقوق ماهیانه شما دو برابر خواهد شد 
وداع. دوستان عزبز.)) 

گرده مرد بی آن که منتظر شنیدن با فهمیدن نتایج سخنان خود 


باشد سر اسب را بر گردانید و با سرعت بطرف اردوی قهرمانان براه 
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افتاد. 

اما قبل از اینکه بکنار ولینعمت خود برسد روی بر گردانید و 
ناگهان در نهایت حیرت و نعجب دید که انبوه سپاه در قفای او 
بحر کت در آمده» بیش می‌آیند. 

گرده‌مرد آنقدر در کنار کوروش ابستاد نااولین صف سوار 

افسری که بعد از سپهسالار بردیگران سمت ارشدیت داشت 
فيه ف ۵ 9 ۳ ۴ و ۳ 
شمشیرش را باز نموده» پیش پای کوروش بر زمین افکند و بانگ زد : 

«سپهسالار ما نمیتوانیم فرزند زنگه‌رارها کرده بدنبال کار خود 
برویم ماهم به تبعیت از تو برای خدمتگزاری باین جوان پارسی 
آماده‌ایم و هر گاه خدمت ما را بېدیرد و در سلک سربازان خود 
جایمان دهد سو گند يادميکنيم تا آخرین قطره خون خود از منویانش 
دفاع کنیم و جز راستی و درستی»انسانیت و جوانمردی پیشه‌ثی 

کوروش که از وفاداری آنها نسبت به گرده مرد سخت بهیجان 
آمده و در ضمن بیشتر و بهتر به ارزش خدمت و مساعی دوست 
جدیدش بی میبرد» در برابر دید گان سپاهیان یکبار دیگر گرده مرد را 
در آغوش کشید و سپس نطق مفصلی برای سی هزار جنگجوی زنگه 
ايراد نمود وعده‌ها داد آنها را به آینده روشن و تابناک به آینده 


سعادت آمیز و توأم با خوشبختی امیدوار کرد و مخصوصاً نذ کر داد 


۱۳۰ شاپور آرین نژاد 


که بهتر و بيشتر از هرکس ارزش خدمات آنها را دانسته و به هر طریق 
پاداشهای گرانبها به خادمین فدا کار خواهد داد. 

آنگاه فرمان حر کت بسوی پایتخت را صادر کرد و حساب وقت 
را طوری در نظر گرفت که بامداد روز بعد وارد اقامتگاه اروانشاه 
شود و دومین فسمت از برنامه خویش را اجرا کند» 

حرکت اردوی عظیم سی و پنجهزار نفری در آن شب... و در زیر 
انوار پریده رنگ ماه بسی جالب توجه و دل انگیز بود. 

پیشاپیش اردو کوروش و در طرفین او گرده‌مرد و سان تاس 
حر کت میکردند و هزاران سوار شمشیر زن» در قفای آنها بحالت 
یورنمه بیش می آمدند. 

بعد از اينکه ساعتی از حر کت اردو گذشت گرده مرد با صدائی 
که جز سان تاس و قهرمان کسی نمیتوانست بشنود گفت: 

(ولینعمت من... آیا راست است که پارسیان هر گز درو غ 
نمی گویند؟» 

کوروش گفت: 

((بدیهی است» دوست عزیز درو غ بزرگترین گناه است و 
فرزندان اهریمن بدان متوسل می‌شوند.» 

گرده مرد بدون تامل حواب داد. 

(سردار اگر این سخن حقیقت دارد» پس چرافرزند رشید 
کمبوجیه پارسی یعنی کوروش بزر گ بدرو غ خود را فهرمان پارسی 
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می‌نامد و بهترین و صمیمی‌نرین باران فدائی خود را در ابهام و نردید 
نگاهداشته است» 

کوروش که از شنیدن این کلمات خشکش زده و از اينکه هویت 
واقعی خود را از زبان گرده مرد می‌شنید» مبهوت مانده بود» گفت : 

«برادر» حق با نو است. اما من ناچار بودم بلحاظ پاره‌ئی مسائل 
که بعدها خواهی فهمید» بدرو غ مصلحت‌انگیز بهتر از راست فتنه‌انگیز 
است اکنون که مرا شناخته و میدانی هویت حقیقی‌ام چیست اعتراف 
میکنم من همان کوروشم- کوروش پارسی فرزند کمسوجیه... مادرم 
شاهزاده خانم ماندانا دختر آستیا گس است. اما... تو ای گرده مرد 
عزیزمن بی نهایت مشتاق و مایلم بفهمم نو از کجا هویت مرا میدانی و 
دلیل اصلی پیوستن به من و صرفنظر کردن از خون پدرت چیست؟ 
بمن بگو چه انگیزه‌ی ترا وادار به دوستی و پیوند با من کرد؟ و برای 
چه ناشناخته تا این حد بمن ابرازعلاقه میکنی؟ اینها سئوالانی است که 
متقابلا از نو تقاضای اجابت و پاسخ دادن بانها را دارم و برادرانه 
خواهش میکنم بدون کم و کاست بهمه آنها جواب گوئی!» 

گرده مرد که از فرط ذوق و شوق سر از پا نمی‌شناخت گفت: 

«سردار فرمان تو مطا ع است اما پاسخ این سئوالات قصه کوناهی 
دارد که اگر اجازت فرمائی بیان آنرا به بعد مو کول نمایم» 

کوروش گفت: 

((نه... نه... گرده مرد! رفتار عجیب و سخنان غریب نو آنچنان 


۱۳۲ شاپور آرین‌تزاه 


حس کنجکاوی مرا تحریک نموده که آرام و قرار را از من سلب کرده 
است. باید هم | کنون فصه خود را برایم شرح دهی| 

(« گرده مرد» اند کی روی زین اسب حابجا شده و با لحنی دلنواز 
و محبتآمیز قصه کوناه خود را بدین شرح آغاز نمود: 

نمیدانم چند سال از سنم گذشته بود: 

اما این را میدانم که طفل بودم. طفلی که بد و خوب زشت و زیبا 
رااز ھم تشخیص مندادم. 

یکروز صبح طبق معمول با اسب کوچک خود بشکار رفته بودم 
بازی گوشی و شیطنت بااسب مرااز همراهانم بدور انداخت تا 
اندازه‌ئی که ناگهان خود را در دامنه ارتفاعات کوه‌های سر بفلک 
کشیده نها یافتم. 

معلوم نبود چه انگیزه‌ای بی اختیار مرا بسوی نقطه مجهولی که 
انتهای آن دامنه‌های سر سبز کوهستانی بود» می کشید. 

احساس نشنگی و گرسنگی میکردم کنار چشمه جوشان آبی که 
در دامنه کوه از سطح زمین می‌جوشید» از اسب پیاده شد م. 

حیوان را آزادانه برای چرا رها کردم و خود پس از نوشیدن چند 
جرعه آب سفره‌ام را باز کرده کنار همان چشمه زیباه بخوردن ناشتائی 
پر داختم. 

خوب بیاد دارم که وقتی شکمم را معمور کردم. از جا برخاستم و 
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چند مشت بسینه‌ام زدم» ریه‌های خود را چند مرنبه از هوای آزاد پر 

باد ملایمی که از ابتدای صبح می‌وزید ندریجاً زیاد و زیادتر 
شده» شدت بیدا میکرد. 

هوس کردم قدری راه بروم سرازیری دامنه کوه وادارم کرد با 
سرعت و بلااراده بدوم. 

تمام هوش و حواسم متوجه درخت تنومندی بود که بفاصله کمی 
زیر پای من سر بآسمان کشیده و در آن هنگام بر اثر وزش باد شدید» 
دند 

نشاط و سرور کود کانه؛ بازی و نفریح در هوای آزاد.. 
و دوبدن و شکار بمن دست داده بوده آنچنان سر ذوقم آورد که دنیا 
میکردم. آنقدر نیرومند و قوی هستم که به آسانی می‌توانم کوه را با 
آنهمه عظمت و استحکام از جای کنده سر انگشت خود نگاهدارم. 

براستی دوران کودکی و طفولیت چه عوالم شیرین و دوست 
داشتنی بهمر اه دارد و چقدر لذت بخش و فر ح انگیز است. ولینعمت 
من. شاید شما این مطلب را باور نکنید» اما من که خود عامل واقعی آن 


بودم» امروز وقتی به قدرت دوران کود کی می‌اندیشم و از عظمت 


۱۳ شاپور آرین ژاه 


عمل آن روز خود یاد می کنم حیرت میکنم. 

بهر صورت با سرعت فوق‌العاده از دامنه کوه سرازیر شدم و 
هنگامیکه برابر درخت قطور کهنسال و سر بفلک کشیده رسیدم 
دستهای کوچکم را اطراف تنه درخت حلقه کردم و در حالیکه نمام 
هوش و حواسم متو جه این مطلب بوده با نمام قوا فریاد زدم: 

ایست!. بی حرکت.! نکان نخور!. 

باتو هستم ای درخت ننومند» فرمان میدهم از جای خود حر کت 
نکنی. 

حقیقت اینست که ابتدا نمی‌فهمید م» چه انگیزهثی مرا وادار بانجام 
چنین عملی نموده و چرا به درخت قطور و تنومند اجازه حر کت 
نمیدهم. 

اصلا نمی‌فهمیدم چرا آن کلمات بصورت فرمان از دهان من 
خارج شد اما قدر مسلم اینکه... 

بلی ولینعمت عزیز. من در نهایت حيرت و نعجب دیدم که درخت 
بآن عظیمت و بزرگی در حالیکه براثر وزش باد شدید بسختی تکان 
میخورد و شاخه‌های پر بر گش دستخوش امواج خروش باد شده بود» 
بمحض شنیدن فرمان و فریادهای من ناگهان از حرکت از آن همه 
جوش و خروش با ز ایستاد. 

مثل این بود که عظمت طوفان و قدرت باد بناگهان در برابر اراده 
کود کانه من تسلیم شده و جرئت اینکه به درخت مورد نظر من اصابت 
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کنند و شاخه‌هایش را بارزه در آورند» از آنان سلب گردید چند لحظه 
بهمان نحو درخت تنومند ساکت و آرام بر جای متوقف بود و نا 
وفتی دستهای کود کانه من گرد ننه‌اش حلقه شده بود» جرئت‌تخطی 
از اراده و فرمان مرا نداشت. 
بروم باز درخت بحرکت در آمد و جنب و جوش اولیه را از سر 
گرفت. 

در آن روز و حتی ماهها و سالهای بعد» من اصولا توجهی باین امر 
نکردم زیرا مشاعر کود کانه من اجازه غور و تفکر در این مسائل را 
نمیداد : 

در آن لحظات پس از اینکه از فکر درخت غافل شدم» حتی یک 
تعدها... 

۰ ۰ ع 4 

بیاد واقعه آن روزی می‌انداخت. بلا اراده از خود میپرسیدم: آیا 
راست است که در وجود این بشر فانی نیروی مافوق همه قدرنهای 
کره خاکی مطیع و نابع محض آنسان‌ها هستند؟ (۱) 


۱- گو اینکه ادامه این بحث مربوط بداستان ما و سر گذشت تاریخی‌ما 


۱۳۶ شاپور آ رین زا 

(اين همان سئوالی بود که در آنروز من بناگهان از پشت سر خود 
شنید م.» 
هم نهاد. گوئی میخواست از ورای حافطه و از روزنه‌های بزرگ و 
کوچکی که مغز او را احاطه کرده بودند» گذشته‌ها را بیرون کشیده 
وفایع آنروز دوران کودکی را مجددا در نظر زنده کند. 

این سکوت دیری بائید : 

از فکر درخت منصرف شده براه افتادم نا بدنبال ادامه تفربح و 
شکار خود بروم اما ناگهان از پشت سر خود صدائی لرزان و مضطرب 
همه نیر وهای خلاقه وحود دارد که طبیعت واعضایش را در برابر او 
وادار به تسلیم مینماید؟ 





نیست» لکن از آنجا که مطلب تازه نی عنوان شده که شاید برای بسیاری از 
خوانند گان عجیب باشد» بتوضیح آن مبادرت شد درباره نیروی خارق‌العاده‌ثی 
که در انسان موجود است» علماء هپنوتیزم و علم‌النفی مطالب شگفت‌انگیزی 
عنوان کرده‌و حتی معتقدند که اگر انسان‌را در يك اطاق آهنین محبوس 
نمایند» نوع بشر قادر است با استفاده از قوه مجهولی که هنوز کشف نشده و فقط 
در خودانسان مستتر است» اجزاء بدن خود را ذره ذره از اطاق آ هنين خار ج 


نموده و نجات یابد. حالا این ادعا تا چه حد صادق است. الله‌اعلم. 


دلاوران میز گرد ۱۳۷ 
که ریش سفید و زیبائی داشت و لباس سفید پوشیده بود مقابلم 
ایستاده و چشمهایش را نا آخرین حد امکان باز نموده. مرا 
رفینج 
من بلا آراده سلام کردم و پیر مرد پاسخ داد و در دنباله کلماتش 
گفت : 
۱ ۳-۹ 2 ۱ 
سلام بر تو... ای پسر زنکه.. و ای گرده مرد که الحق پدرت نام 
زیرا که روزی خواهد رسید که نو براستی تنها مرد این سرزمین و 
اولین پهلوان زورمند آن خواهی شد. 
پیکان تو از سپر پولادین خواهد گذشت. 
نیزه نو سه مرد سپاهی را بهم می‌دوزد. آنوقت خواهند گفت : 
گرده مرد! 
4 ۱ ۳ ۱ 97 
اقرار آمیز پرسیدم: پدر بزر گ... (زیرا که او شباهت به پدر بزر گم 
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پیر مرد گفت : 
اول تو بگو... گرده مرد! 


این درخت بفرمان نو از حرکت باز ایستاد!؟ گفتم نمیدانم ولی 


۱۳۸ شاپور آرین از اه 


پیر مرد گفت: زود... یکمرتبه دیگر بدرخت فرمان بده تا حرکت 

تازه فهمیدم که عمل غير ممکن انجام داده و در عين حال نمیتوانم 
از اجرای فرمان پیرمرد سرپیچی کنم و لدا به طرف درخت رفتم. 
دستهایم را بدور تنه درخت حلقه نموده» با لحن سابق فریاد زدم : 

ایست... بتو فرمان میدهم نکان نخور! 
خندید و درخت و شاخه‌هایش همچنان در معرض طوفان دستخوش 
بلاطم بو دید. 

آنوقت پیر مرد در حالیکه تبسم مرموزی بر لب داشت» مرا بسوی 
خود طلبید و گفت: 

فرزند... گوش کن و آنچه را که میگویم برای هميشه بخاطر 
بسپار! 

بلیدی و بستی» گناه و معصیت که از مظاهر ابلیس خطا کار است؛ 

اگر انسان بتواند همیشه خود را از شر گناه و بلیدی حفظ کند. 


دلاوران میر گرد ۱۳۹ 
بسان خورشیدی است که نور می‌پاشد و بموجودات روی زمین 
حیات و نشاط می‌بخشد! 

انسان معصوم دارای قدرئی مافوق نصور خواهد بود. 

آنقدر که مثل تو می‌تواند یک درخت عظیم را با یک فرمان از 
حر کت باز دارد. 

ر سم 

امااگر روح و جسم شخص و پلیدبها الوده شد بمثابه عضو 
فاسدی است که هر روز بر شدت عفونت و چ رک آن افزوده 
میسو د. 

نو هم... ای فرزند زنگه! 

اگر مانند پدرت دارای قلبی سیاه و روحی گناهکار و آلوده به 
دزدی و راهزنی و شرارت باشی» مانند آن عضو فاسد همه از تو فرار 
کرده» هر لحظه بر شدت عفونت آن افزوده ميشود. اما اگر با قلب 
پاک و روح معصوم دور از گناه و معاصی روز گار گدراندی 
آنوقت همیشه از خود راضی بوده و همچون گل سرخ بهاری همه از 
وحودت لدت خواهند برد. 

از من بشنو... بر خلاف جهتی که بدرت به بیش میرود» نو در 
نز کیه و تصفیه نفس بکوش... از گناه و معاصی بپرهیز زیر دستان را 
ازار مده... نسبت بهم نو ع مهربان باش خلق را چون برادری عزیز و 
محبوب بدار... 

در غم و شادی ابناء بشر شریک باش.. آنها را مثل خودت فرض 


۱۳۰ شاپور آرین نز او 


مطمئن باش که سعادتمند خواهی بود و تعقیب این راه ترا بسلامت 
جاویدان میرساند. 

وک ر کدی مارت ووا اشغال کردی» بر گزیده 
خدایان سر راهت قرار خواهد گرفت. 

و او... بر گزیده خدایان همان ((سابه آسیا» است که در برابر 
بسوی او... بجانب قاتل پدر سیاهکارت کشیده میشوی! 

آنوقت نو در معیت و همرامی او نا آنجاها پیش خواهی رفت که 
عابت آمال و آرزوهایت می‌باشد. وداع.. فر زند! 
و معصومین دشمنان آشتی‌نایدیر ابلیس هستند.. وداع. 

بلی.. و لینعمت من.. 
خواستم سوال جدیدی از او بکنم» مسافتی از من دور شده و بچابکی 

سخنان او نا بامروز که سالیان دراز از آنروز عجیب میگذرد 
همچنان در گوش من باقی مانده و حتی یک کلمه از آنرا هم فراموش 
نکرده‌ام. در عین حال بسیار کوشیدهام بگفته پیر مرد ناشناس عمل 


دلاوران هیر گرد ۱۱ 


نموده» حتی‌المقدور در جهت مخالف پدرم پیش بروم... 

بعلاوه همواره گوش بزنگ بودم تا از ظهور شخصیت‌ها و نوابغ 
بی اطلاع نمانده و از اوضا ع سیاسی جهان بی خبر نباشم. 

روزی که از ماجرای زنده‌ماندن کوروش و نجات او بوسیله 
(میترادات) و سپاکو مطلع شدم و از خواب‌های عجیب و غریب 
(آستیاگس) درباره دخترش که سرانجام منجر به بستن مرز پارس و 
ماد و قطع رابطه بین دو ملت شده اطلاع یافتم» بی اختیار بدیدن 

همان کوروشی که دست نقدیر و سرنوشت عامل مهمی در زنده 
ماندن او بود... 

همان کوروشی که بقول مغان باید بر نیمی از قاره آسیا سایه 
اندازد... 

و همان کوروشی که رسالتی تاریخی بر عهده دارد... 

آری بی اختیار بدیدن کوروش علاقمند شدم و جاسوسان مخفی 
فراوانی باطراف فرستادم که از بودجه شخصی خودم به آنها حقوق 
میدادم. 

وقتی تو بپارس آمدی» قدم بقدم حالات اعمال نو باطلاع من 
ميرسید. 

آرزو داشتم یکروز ترا ببینم و سر در قدمت گذارم و از علاقه و 
محبت شدیدی که بتو در خود احساس میکنم برایت مطالبی شرح 


۱۳۲ شاپور آربن‌نژاد 
دهم. 

نا اینکه شنیدم در معیت (سان‌ناس) وارد (انشان) شدی و در 
دربار (اروان‌شاه)بدان طریق پیشنهاد مقابله با پدرم را کردی. 

وقتی جاسوسان خبر آوردند که کوروش در رأس سپاه «۵ هزار 
نفری بمقابله با زنگه میا بد بی اختبار بیاد سخنان پیر مرد افتادم و 
امروز آنچنانکه می‌بینی پیشگوئی‌های پیر مرد قدم بقدم بمرحله اجرا 
و عمل در آمده و منهم به بزرگترین آرزوهای قلبی خود که همان 
خدمت در ر کاب تو است رسیده‌ام.» 

سخنان (گرده مرد) در میان بهت و حيرت فوق العاده (کوروش) 
وا تاش اسان ویو ف کر اه و ری ای | عفر وهای 
آنها خوش آمد که تا مدتی در اطراف آن فکر می کردند و صحبتی 
ورا 

NE a 
نسبت باو ابراز علاقه کرده و حتی از انتقام خون پدرش نیز صرفنظر‎ 
ود‎ 

اینک میفهمید برای چه ( گرده مرد) تا آن اندازه مشتاق دوستی و 
خدمتگزاری اوست و چرابا آن لحن عاجزانه نقاضای عبودیت و 
ند کی امعان آو زا یود 

حالا می‌فیمید چرا زنگه قبلا از هویت او مطلع شده و او را 
(کوروش) خوانده است» در حالیکه ساکنین (انشان) همه او را یک 


دلاوران میر گرد ۱۳۳ 
قهرمان پارسی میشناسند. 

پیشگوئیهای ناشناس... علاقه گرده مرد به تحقیق و نتبع درباره 
آنچه که وی گفته بود موجب شد که فرزند زنگه اولین کسی باشد 
که در دبار غربت (کوروش) را بشناسدو از هویت حقیقی‌اش آ گاه 
شو د. 

بهر صورت اعترافات (گرده مرد) یک نتیجه کلی داشت و آن این 
بود که صد چندان بر محبت و دوستی و علاقه بین کوروش و 
سان‌ناس از یکطرف و فرزند زنگه از طرف دیگر بوجود آمد و این 
دوستی و محبت که تدریجاً به انحادی عجیب و شکست‌ناپذیر مبدل 
شده بعدها منشاء اثرات بزر گی گردید که ماجرای دلاوران میز گرد و 
صفحات آینده داستان ما آنرا برای خوانند گان عزیز بیان خواهد 


نمو د. 


کوروش شاه انشان 


«ابنك می‌توانم به‌فتوحات آینده خود... به 
فتح ماد و غلبه بر آستیا گس امیدوار باشم» 
زیراسپاه من تکافوی لشگر کشی بجانب ماد 
را مینماید و پیروزی و موفقیت ماقطعی 


خواهد بود...» 


¥ %¥ 34 
اینک اجازه بفرمائید» قبل از اینکه جریان باز گشت اردوی سی و 


پنجهزار نفری کوروش را به «آنشان» و حوادث بعدی راشرح دهیم. 


۱۳۴ 


دلاوران یر گرد ۱۵ 


نموده و وفابع داخل قصر وی را از نظر بگذرانیم. 

جلسه آنروز نالار شاهی اروانشاه شور و هیجانی فوق‌العاده 
داشت. رجال درباریان مخصوصاً از صبح زود بتالار آمده بودند تا از 
تصمیمات جدید شاهی مبنی بر حر کت اردو جهت س رکوبی زنگه 
یاغی مستحضر شوند و در ضمن از اردوهای قهرمان پارسی و سرنوشت 
نهائی او در برخورد با اشرار کسب اطلاع نمایند. 

اروانشاه شب گذشته را نا صبح بیدار مانده و هر ساعت منتظر 
دریافت اخبار جدیدی از پیشروی زنگه یاغی بود. 

باين حهت زودتر از همه بتالار آمد و مداکرات آنان در بیرامون 
مسائل مختلف و سرانجام در اطراف بزرگترین مسئله روز یمنی 
حر کت سپاه جهت مقابله با زنگه» ادامه یافت. 

این مدا کرات که جز در اطراف حر کت اردو و طریق مبارزه با 
یاغی راهزن دور نمی زدء نا ساعتی از ظهر گذشته طول کشید و از آن 
مس دنال ما کات نه اوغای بو خر قران نار و 
حدسیات مختلفی که درباره نتیجه کار او با زنگه زده میشد» کشیده 
شده» هر کس حدسی میزد. 

آنها که در مبدان‌های جنگ شر کت داشته و از جمله افسران 
قدیمی بودند» با لحن نمسخر آمیز از قهرمان پارسی یاد نموده او را 
جوانی پر مدعا شمرده و معتقد بودند که کبر و رور فوق العاده وی به 
مرگ او آنهم بدست زنگه منتهی خواهد شد و اروانشاه کار خطائی 


۱۳۶ شاپور رین تراد 


کرده که عنان اختیار و اراده بنجهزار تن از سربازان خود را بدست 
وق شیر ده ات 

وقتی دنباله مذاکرات باین جا رسید؛ یکی از پیر مردان درباری 
که نا بآن ساعت در بحث تالار شاهی شر کت ننموده و عنوان ناظر 
بیطرف بخود گرفته بود» برابر اروانشاه آمده» تعظیم کرد: 

((شهریار انشان بسلامت باشد. اگر اجازت فرمائی و امانم دهیء 
آنچه را که بنظرم رسیده است و تا باین ساعت توجهی بدان نداشتم» 
بعرض شاه برسانم.» 

اروانشاه که نصور میکرد او هم مثل سابرین مطلب تازه‌ای درباره 
قهرمان پارسی میخواهد عنوان کند» اجازه داد و پیر مرد قبل از بیان 
مطلب خود گفت: 

(شهریارا..قبل ازاینکه بسخنان من تو جه نمائی؛ بايد بدانم تا کنون 
درباره کوروش فرزند کمبوجیه پارسی و نجات او بوسیله سپاکو که 
در آفواه پارسیان جریان دارد چیزی شنیده‌ثی؟!» 

اروانشاه گفت : 

(( مقصود چیست؟ سردار... بلی... من شنیده‌ام که فرزند 
کمبو جیه پارسی که‌مادرش ماندانا است» بوضعی عجیب و اسرار آمیز 
از مرگی حتمی که منظور جدش بودهء نجات یافته... حتی شنید هام 
که او را سگ ماده‌ئی شیر داده و همین امر موجب شده است که مردم 


نجات او را به معجزه نبیر کرده و معتقدند خدایان آسمانی او را از 


هلاوران هیر گره ۱۳۷ 
چشم زخم آستیا گس مصون نگاهداشته‌اند تا زنده بماند و در آپنده 
رسالتی بز رگ و تاریخی را بانجام رساند.» 

پیر مرد گفت: 

((بلی... شهریار... اینکه میگوئید سپاکو آن را شیر داده این اسم 
در زبان مادی معنی سگ ماده را نمیدهد» بلکه زنی که او را شیر داده 
و مانند فرزند خود بز رگش کرده» سپاکو نام‌داشته همان‌طور که 
فرمودید کوروش زنده ماند و قضیه فرار او از ماد با مساعی آشنایان و 
دوستانی که همه فدائی وی بودنده بیشتر به معجزه شبیه بود و آمروز 
نقل محافل و محالس ما است.» 

اردوان گفت: 

«بلی... سردار... ابن را هم شنبده و میدانم که پس از فرار او 
آستیا گس نوار مرزی پارس را با ولایات و ایالات همسایه سخت تحت 
کنترل گرفته و با حدی اجازه ورود و خرو ج داده نميشود. 

بعلاوه ننی چند از ورزیده‌ترین جاسوسان و کارآگاهان 
آستیا گس در لباس‌های مختلف وارد پارس شده‌اند تا بهر فیمت امکان 
داشته باشد کوروش را بقتل برسانند. زیرا آستیا گس از زنده‌ماندن 
نوه‌اش سخت وحشت دارد و غیب گویان باو گفته‌اند که نوه او 
بمقامات عالی خواهد رسید.» 

پیر مرد ضمن تصدیق سخنان اروانشاه گفت: 

(شهربارا...فر مایشات‌شما کاملا صحیح و دور از اغراق است.. اما 


۱۳۸ شاپور آ رین اراد 


من از طرح این مطالب مبخواستم یک نتیجه بگیرم و آن اینست 
که...» 

پیر مرد از ادای بقیه کلمات خودداری کرد مثل این بود که 
می‌نرسد بقیه سخنانش را دنبال نماید. اما وقتی مجلس را ساکت و شاه 
را منتظر دیده گفت : 

بلی.. شهریار!! مقصود من این بود که آیا تا کنون بنظر شهریار من 
نرسیده است که بین قهرمان پارسی و شخص کوروش ارتباطی و جود 
داشته باشد؟)) 

اروان‌شاه مثل اینکه نا گهان آتشی در وجودش روشن کرده‌اند از 
روی دخت نیم خیز شده» فریاد زد : 

«هان... سردار چه گفتی... بین کوروش و قهرمان پارسی 
ارنباطی برقرار است؟» 

پیر مرد بدون تامل و بی آنکه خود را ببازد» با همان لحن توأم با 
آرامش و سکون قبلی گفت : 

(بلی... شهربار من! مقصودم اینست که آبا هر گز بخاطرتان 
نرسیده است که قهرمان پارسی همان فرزند کبوجیه پارسی... نوة 
آستیا گس و همان کوروش باشد؟» 

اروان‌شاه یکبار دیگر با هیجان فوق‌العاده‌ئی گفت : 

( کوروش.. قهرمان پارسی... کوروش؟» 

آنوقت مثل کسیکه ناگهان بزرگترین صدمات بر پیکرش وارد 


دلاوران هبز .گرد ۱۳۹ 


شده و با بز ر گترین روت جهان را از دست داده است؛ دو دست را 
محکم بر هم کوفت و بانگ زد : 

(آه... آه... که چه غفلتی کردم؟! چه اشتباه عجیبی... چه خبط 
احمقانه‌ئی|؟» 

آنوقت با صدای بلنده بطوریکه درباریان در جای بتوانند 
بشنونده گفت : 

«آقابان... دیدید جه غفلت بز رگ و احمقانه‌ئی مرتکب شدیم 
دیدید چگونه دشمن‌شماره یک امپراطور آستیا گس با پای خود» یکه 
و تنها بجمع ما داخل شد و بی آنکه هیچکس بتواند او را بشناسد 
جمعی از سپاهیان ما را هم برداشت و همراه خود برد. آیا درمیان شماها 
یکنفر نبود که او را بشناسد؟ یکنفر نبود که لااقل این فکر را در من 
بوحود آورد؟» 

اروانشاه نمام خشم و عضبش را متوجه پیر مرد نمود فریاد زد: 

(سردار... آیا تو هم مثل دیگران مرده بودی و نمیتوانستی بجای 
امروز دیروز این سخنان را با من در میان گذاری؟» 

اروانشاه آنقدر ناراحت و متأثر و متأسف بود که حد نداشت 
بلااراده از نخت بزیر آمده در سطح تالار براه افتاد. چندین مرتبه از 
اینطرف و آن طرف رفت و بر گشت. 

کف دست را بعلامت منتهای تأثر و تأسف بهم مالید و سپس مثل 
اینکه فکری بخاطرش رسیده باشد انگشت بر پیشانی گذاشت و زير 
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((شاید هنوز هم دیر نشده باشد و شاید بتوانیم با یک اقدام مثبت 
او را دستگیر نموده و با اعزامش به اکبانان حکومت پارس را هم 
ضمیمه انشان نمائیم.» 

بعد از این فکر سر برداشت و با صدای بلند گفت: 

((حضرات... آیا در ميان شما یکنفر شجاع و علاقمند به حیثیت 
دربار ما پیدا میشود که هم اکنون برود و کوروش را بهر طریق امکان 
داشت زنده با مرده دستگیر نموده» سرش را برای ما بیاورد.» 

سکونی عمیق بر تالار حکمفرما شد؛ تغییر ماهیت اروانشاه و تندی 
و خشونت و بالاخره ناراحتی او و جمله اخیرش که از ميان حضار 
داوطلب میخواست» همه را بتفکر فرو برده» انری عجیب در حاضرین 

در این هنگام فاصدی غبار آلود وارد بارگاه شده» فریاد زد: 

دل در بر اروانشاه فرو ربخت مثل اینکه ناگهان همه قوای 
اروانشاه بپایان رسیده ؛ زانوانش قدرت تحمل وزن بدن را از دست 
داده‌اند بلااراده بر پله‌های نخت نشست و با صدائی آرام و ضعیف» 
شبیه صدائی که از اعماق. چاهی خارج میشود؛ از همان 
سپاهی پرسید : 


((سرباز... از قهرمان پارسی هم اطلاعی داری؟» 
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((بلی».. شهربار من. بعد از اینکه زنگه راهزن با آن هیولای 
سهمناک و اندام درشت و سنگین خود بوضعی عجیب و باور نکردنی 
بدست قهرمان پارسی بقتل رسید» من با چشمهای خود دیدم که گرده 
مرد سپهسالار سپاه سی‌هزار نفری راهزنان و فرزند ارشد زنگه بناگهان 
در برابر قهرمان پارسی بر خاک افتاد و در نهایت عجز و انکسار عفو و 
بخشش طلبیده خود و سپاهیان را فدائی و خدمتگذار قهرمان نامید 
مفتخر و مباهی بود.» 

اروان‌شاه دیگر گوشهایش نمی‌شنيد. قلبش با شدت بیشتری 
بطیش افتاده» هیحان و اضطرابی فوق العاده بر وی عارض شده بود. 

نگرانی و ناراحتی در سراپایش مو ج میزد. درباریان و رجال و 
آثار و علائم نگرانی شدیدی را در سیمایش میخواندند. 

قاصد که فاصله بین اردو و پایتخت را با سرعتی ما فوق نصور 
بامید دریافت پاداش و مژد گانی طی کرده و می‌پنداشت او اولین نفری 
مبلفی هنگفت پاداش خواهد گرفت وقتی حال و روز سلطان خود را 
آنطور دید آهسته و عقب عقب از نالار و سپس از کاخ سلطنتی 
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بیرون رفت. 

آنوقت اروانشاه از جا برخاست: دو سه مرتبه دیگر هم طول و 
عرض تالار شاهی را در برابر دبد گان مشتاق و منتظر حضار و 
سکوت مطلق آنان طی کرده» دستی به پیشانی خود کشید و سپس 
مثل اینکه ناگهان نصمیم قاطعی انخاذ کرده است. با اشاره دست 
درباربان را مرخص کرد و وقتی خلوت حاصل شد بانگ زد : 

«کاوک... کا و ک!) 

حاجب پرده‌دار که مأمور اجرای فرامین سلطان بوده برابر 
اروانشاه تعظیمی کرده» گفت : 

«شهربارا... کاو ک از قصر خار ج شده.» 

«اروانشاه» با عصبانیت و بیحوصلگی بانگ زد : 

«حاحب... هر چه زودتر او را نزد من بفرستید].. چند نفر 
بدنبالش بفرستید تا هر کجااو را پیدا کردند» نزد من راهنمائیش 
کنند!» 

«پرده‌دار» گفت : 

«فرمان شهریار مطا ع است»» 

و بدنبال این کلمات روی بر گردانیده» معجلانه بیرون رفت. 

اروانشاه تصمیم گرفت تا آمدن کا وک قدری در باغ گردش 
نموده افکار خود را مرنب و منظم کند و در عين حال برای مبارزه با 
قهرمان پارسی که اینک میدانست کوروش فرزند کمسوجیه پارسی 
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است نقشه وسیع و مونری طر ح کند که هر چه زودثر و قبل از آنکه 
کار از کار بگذرد» منتج به نتیجه شود! 
پرده انتهای بار گاه که پشت سر کرسی اروان‌شاه قرار داشت» بکناری 
رفت و دختر کی سیه موی و فوق‌العاده زیبا و خوش اندام عرق در زر 
و زیور و جواهر آلات قدم بدرون تالار نهاده: در اولین قدم گفت : 

«پدر تاجدارم.. کور باد دید گان اسبنو که پدرش را اندوهگین و 
نگران و مضطرب ببیند و ین جنین...» 

شاه که از ورود نا گهانی و غیر مترقبه دخترش آنهم در چنان 
موفعیت خطیر و حساس بی‌هایت عصبانی شده بود» با خشوت 
کلامش را قطع نموده» گفت: 

«خار ج شو.. اسبنو!.. فورااز اینجا خارج شو والا با تازیانه ترا 
خواهم کشت!» 

دخترک که در مواقم عادی نزد پدرش فوق‌العاده گرامی و عزیز 
بود» این مرتبه با شنیدن تندی پدر ابتدا ناراحت شد. اما بروی خود 
نیاورده» دندان بر جگر گذاشت و با لحنی محبت‌آمیز گفت: 

«پدر تاجدارم!.. تنها آرزوی اسبنو اینست که زیر تازیانه شما با 
۹ -. ۱ ۳ 
زندگی وداع گوید.. مرگ آنهم بدست شهریار هزار مرتبه گواراتر و 
بهتر از اینست که اسبنو زنده باشد و پدرش را اندوهگیس و نگران به 
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بیند و خود به دست‌افشانی و پایکوبی پردازد.» 

اروانشاه که از سخنان ملاطفت‌بار جگر گوشه‌اش تا اندازه‌ئی 
آرام شده» بنحو محسوسی از عصبانیت و آشفتگی‌اش کم گردیده بود 
دست بر شانه دختر گذارده گفت: 

(اسبنو... برای چه در این وقت روز مزاحم من شده‌ئی» مگر 
قدغن نکرده بودم فرزندانم حق ورود بتالار شاهی ندارند؟» 

«اسبنو» بی آنکه تغییری در لحن کلامش بدهد» گفت: 

«شهریارا... آخر کدام فرزندی است که قادر باشد ناراحتی پدر 
را به بیند و سکوت کند؟ از خودشما میپرسم: اگر بجای من بودید و 
آنهمه شور و هیجان و التهاب در وجود پدر خود احساس می‌نمودید» 
تحمل کرده و دندان بر جگر می گذاشتید؟ بخصوص که راه حلی هم 
برای منتفی ساختن مشکل پدر بنظرتان رسیده باشد!؟ » 

چهره منقبض و درهم رفته اروانشاه بناگهان از هم باز شده بی 
اختیار دختر را پیش کشیده» بر سر و رویش بوسه‌ها داد. 

آنوقت لب بسخن گشوده پرسید: 

«فرزند... نی که ره حلی بنظرت رسید:9 

سنو کفت: 

((پدر تاجدارم... حقیقت اینست که مصمم بودم با در زیر ضربات 
تازیانه پدر بزر گوارم برای همیشه خاموش شوم و یا اينکه بفهمم پدر 
عزیزم چه ناراحتی دارند؟» 
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«اسبنو» گامی فرانر نهاده» پیشانی پدر را بوسید و ادامه داد : 

«یقین است که هیچ دردی بدون دارو و هیچ مشکلی بدون 
کلید و راهنما وجود ندارد. پدر مهربانم... اگر فرزند کوچک خود را 
قابل میشمارید» یکمرتبه بطور خلاصه علت نگرانی خود را بمن بگوئید 
نا شاید بعقل ناقصم چیزی برسد که متضمن نفع شماباشد گو اینکه 
حقیقت امر بر من پوشیده نیست و نا اندازه‌ئی...» 

اروانشاه بسرعت کلام فرزندش را قطع نموده» بشتاب گفت : 

«هان... اسبنو. چه گفتی؟ من هنوز با کسی چیزی در مان 
نگذاشته‌ام که تو از حقیقت آن مستحضر شده باشی؟» 

«اسبنو» تبسم نمکینی بر لب آورده گفت : 

((پدرتاجدارم...بعضیاوقات ظواهر امر و حالات و روحیات 
شخص بهترین معرف نگرانی و ناراحتی او بوده بهیچوجه احتیا ج 
بتوضیح و تشریح ندارد. هر کس صاحب اند کی شعور و عقل 
باشدا.. ‏ 

با سانی میتواند در پرتو اندیشه و نفکر از خطوط چهره و پیشانی 
شما واقعیات را درک کند! بلی پدرم گاهی اوقات ظواهر امر و 
روحیه اشخاص زبان گویائی است که بمراتب بلیغ تر از زبان درد را 
کی کته ما فد ی ا عا با اسف شتا عست ور 
چرا نا این اندازه مشوش و پریشان هستید؟» 


اگر چه (اسبنو» درو غ میگفت و درک حقیقت امر برای او 
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علتی دیگر داشت» اما پدرش باور کرد و از او خواست که ابتدا علت 
آشفتگی پدر را بیان کند و سپس در صدد علاج آن بر اید. 

قطعا خوانند گان عزیز از ما میپرسند: اسبنو از کجا بجریان امر بی 
برد؟ 

لذا ناچاریم ابتدا به سئوال آنها پاسخ دهیم و سپس بدنباله داستان 
بپردازيم. 

ماجرای اسبنو از همان نخستین روز ورود «کوروش» با نشان 
آغاز میشود؛ باین معنی که وقتی قهرمان پارسی و سان‌ناس بوسیله 
مامورین مرزی دستگیر و بتالار شاهی راهنمائی میشدند» اسبنو که در 
داخل باغ قصر شاهی ناظر حر کات فراولان بود» بمحض اینکه چهره 
زیبا و اندام رشید قهرمان را دید یکباره دل از دست بداد و عشق 
شورانگیز سپاهی را بنقد جان خرید. 

نير عشق تاپر درقلب «اسبنو»ی زیبا که در سرناسر انشان از 
لحاظ زیبائی و جسارت و شجاعت در میان زنان بی رقیب بود فرو 
نشست و بلافاصله برای دیدار کوروش وارد تالار شاهی شده» در 
بشت برده انتهای تالار ایستاد و نا پایان جلسه نظر از چهره مردانه 
محبوب بر نگرفت. 

وقتی کوروش به جبهه جنگ و مبارزه با (زنگه» رفت دختر 
زیبا مثل دیوانه‌ها شده. بلااراده اشک میریخت و از صمیم قلب برای 
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سلامتی قهرمان پارسی بدر گاه خدایان آسمانی دعا میکرد و نذر و نیاز 
مینمو د. 

آنروز هم (اسبنو) بامید اینکه خبر نازه‌ئی از محبوب بسفر رفته‌اش 
بدست آورد» بعد از تشکیل جلسه در پشت پرده پنهان شد و آنچه که 
در جلسه آنروز روی داد؛ بطور کلی از نظرش مخفی نماند. 

(اسبنو) وقتی فهمید قهرمان پارسی بوعده‌اش وفا کرده و زنگه را 
بقتل رسانیده» بقدری خوشحال شد که حد نداشت. بعلاوه صدها هزار 
مرتبه بر شدت مهر و محبتش نسبت به کوروش افزوده گردید. بعد 
هم که هویت واقعی محبوب را در ک نمود و از زبان پدرش قهرمان 
بارسی همان کوروش است» بکلی بی ناب شده و احساس کردآن 
جوان نیکو و شجاع پارسی را نا درجه جنون و دیوانگی دوست 
میدارد. 

آشفتگی پدرش موجب شد که بسرعت نقشه‌ثی در مفزش طر ح 
نموده و تصمیم باجرای آن گرفت و بشرحی که گذشت وارد تالار 
شده بگفتگو با اروانشاه پرداخت : 

«بمن بگو پدرم... آیا نگرانی شما جز از جهت موفقیت قهرمان 
پارسی است؟ و آیا از اینکه کوروش را برایگان از دست داده و 

موفق نشده‌اید. دست و پا بسته بحضور اسا گس اعزامش کد 

اندوهگین نبستید؟ » 


اروانشاه تأملی کرده» گفت : 
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(«اسبنو... اشتباه میکنی؛ زیرا من کسی نیستم که بخاطر گذشته 
ناراحت شوم. تأسف خوردن بر گذشته پیشه جهال است! نگرانی من 
از جهت آینده است. از این پس تکلیف من با این جوانک پارسی چه 
خواهد بود.» 

(اسبنو» تبسمی شیرین بر لب آورده گفت : 

(آه... پدر ناجدارم! اگر تاسف و اندوه شما از این بابت اشت» بی 
جهت ناراحت هستید؛ زیر من راهی دارم که شمارا پسر منزل مقصود 
میر ساند.» 

اروانشاه ندای مسرتی سر داده» فرزند را در آغوش کشید و در 
حالیکه پی‌درپی سر و رویش را غرق در بوسه می‌ساخت» گفت : 

«فرزند.. براستی ستی اگر راه حلی برای این مسئله بیدا کرده‌ی هر چه 
زودتر شرو ع بکار کن» زیرا میترسم وقت بگذرد و باسرعتی که 
قهرمان پیش می آید. سر رشته کار از دست ما خار ج شود!» 

اسبنو گفت : 

(«(پدر تاجدارم... شروع کار من بسته بفرمان مبار ک است و 
اگر اوامر جهانمطاع شرفصدور یابد هم آکنون بدون فوت وقت دست 
بکار میشوم.» 

اروانشاه که از خدا میخواست. نه تنها موافقت کرد بلکه اجازه 
داد دخترش هر ساعت از روز یا شب مایل باشدء می‌تواند از قصر با از 
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نتیجه این مذاکرات آن شد که ساعتی بعد نک سواری که لباس 
صاحب منصبان ارشد «انشان» را در بر کرده و انگشتر مخصوص 
اروانشاه بنشانه دارا بودن اختیار نام بر انگشتش بود از دروازه جنوبی 
شهر خارج شده با سرعت مافوق نصوری باستقبال اردوی سیو 
پنجهزار نفری کوروش پارسی شتافت. 

بعد از خرو ج اسبنو از تالار شاهی فرستاده شاه بر گشت و با 
کسب اجازه قبلی در معیت جوان باریک اندام خوش سیمائی که 
همان کاو ک بود شرفیاب گردید. 

« کاو ک» از جمله صاحب منصبان گارد سلطنتی بود که چابکی 
و مهارت» جسارت و شجاعت » کیاست و فراست از سر و رویش 
میبارید. 

وفاداری و علاقه وی به بادشاه انشان تا آن اندازه بود که فرامین 
اروانشاه برایش بمنزله وحی منزل بود و سرباز فدا کار در اجرای 
مشکل نرین و سخت‌نرین دستورات پادشاه از ایثار جان خود پروا 
نمی کرد و بدون تأمل باجرای آن میپرداخت. 

((اروانشاه)) کراراً (کا وک) را آزمایش نموده و از هر لحاظ باو 
الان کا و ر ی فود کو ای ا ای ا 
جهت کوروش کشیده بود» هیچکس را لایق‌نر از کاو ک ندید. 

افسر نگهبان بعد از تحویل کا وک روی برگردانید؛ از تالار 
خارج شد و اروانشاه که حالش کاملابحا آمده و خونسردی 


۱۳۹۰ شاپور آرین نز اد 


همیشگی را احراز نموده بوده با لحنی ملایم گفت : 

«کا وک..» 

((بلی... شهر بار من!» 

« کجا رفته بودی؟... | کنون ساعتی است ت که انتظار ترا میکشم!» 

(«شهربارا... کاو ک در خور اينهمه لطف و مر حمت شما نیست 
بیش از این حان نثار را با این سخنان شرمنده و خجل سازید» 

«اروانشاه» بس از دکر مقدمه‌ثی کوناه» مطالب اساسی را مطر ح 
نموده» عواملی که موجبات ناراحتی و نگرانی ویرا فراهم نموده بود 
برای کاو ک بیان کرد و در بایان سخنان خوده افزود : 

«متوجه شدی.. کاو ک! گمان میکنم مقصود مرا از احضار 
خودت فهمیده باشی و با آنچه که برایت نوضیح دادم» وظایف 
آینده‌ات را نیز درک نموده باشی! شکار ضعیفی که با پای خود بدام 
آمده» در نهایت سادگی و سهولت اسر چنگال نیرومند ما بود... 
کوروش آوارهئی که از شر مأمورین و جاسوسان آستیاگس قادر 
نیست» یکشبانه روز در محلی اقامت کند! کوروشی که شاه ماد از 
دست او خواب و خوراک نداشته و برای دستگیریش جوائژ گران 
قیمت و بی‌نظیری نعیین نموده است. آری.. کاو ک! این شخص با 
پای خود بدربار ما ی فریب داد. 
گرچه ظاهرآ راهزن شروری چون زنگه را از پای در آورده و کمک 
کیال وف ییا تفه ایس مسا فالخ ضرف اس 


دلاوران میز گرد ۱۶١‏ 


آورده که خطرش بمرانب از خطر زنگه برای انشان بیشتر است و 
پایه‌های تخت مرا بلرزه افکنده ساعت‌ها فکر کردم راههائی را که در 
مبارزه با کوروش باید انتخاب نموده و نقشه‌هائیکه احتمال میرفت به 
پیروزی ما منتهی شود همه را در ترازوی عقل سنجیدم! سرانجام باین 
نتیجه رسیدم که من و درباریانم از طربق جنگ و مواجهه با دشمن و 
بعبارت بهتر از طریق جوانمردی و مردانگی هر گز حریف این جوان 
آشوب طلب نخواهیم بود. بر من محرز است که نیروی کوروش از هر 
جهت بر ما میچربد. باین جهات بنظر من برای از میان برداشتن کوروش 
فقط یک راه باقی است و آن هم استفاده از وجود کاو ک است. ننها... 
نو... ای کاوک شجاع هستی که میتوانی با داشتن اختیار نام از 
جانب ما برای ملاقات و مداکره با کوروش نزد وی بروی و در اولین 
فرصت بازهر فیتالی که همراه خواهی برد» مسمومش ساخته» شر 
وجودش را از سر من و آستیا کس کم نمائی؟!» 

کاو ک مانند انسان خفته‌ای که بنا گهان از خواب بیدار شود همه 
چیز را فهمید و هدف و منظور اصلی اروان‌شاه بر وی روشن و محقق 
گردید. 

(اروان‌شاه) برای نخستین بار باو فرمان میداد به جنایت و 
آدمکشی متوسل شود. فرمان میداد از طریق خدعه و نیرنگ انسانی 
رااز پای در آورد. 

« کاو ک» سخت منقلب و ناراحت شد. احساسی عجیب. 


۱۶۲ شاپور آرین‌نژاد 


مخلوطی از نفرت و بدبینی و نگرانی در وی بوجود آمد. 

او قبل از این که اجیر و خدمتگذار (اروان‌شاه) باشد» جوانی 
اصیلزاده و شجاع و در تیجه سالها خدمتگزاری و فدا کاری در ارنش 
بدرجه آفسری رسیده بود. 

شجاعان رو زگار باالطبع دارای خصال حمیده و فطرت نیک و 
ملکات اخلاقی هستند و در نتیجه با خدعه» تزویر و ریا قلباً مخالفند. 

کاو ک نیز با این که قلبا از پيشنهاد شاه متنفر شده و از قبول 
ماموریت موصوف اکراه داشت» معذلک چون چاره‌ئی نداشت» ظاهراً 
قبول کرد و ساعتی بعد او هم در حالیکه زیر نگین انگشترش زهر قتالی 
پنهان کرده و نامه‌ئی از اروان‌شاه ( که معرفی نامه او محسوب میشد و 
در ضمن اختبارات فوق‌العاده وسیعی بوی می‌بخشید) از دروازه شهر 
بیرون رفت و بسرعت باستقبال اردوی (قهرمان پارسی) شتافت. 


تریاق...یادگار کاهن معبه ژونن! 


دومین شاهکار فپرمان پارسی 


و شما... ای درباریان و امراء ارتش شما... ای 
رجال انشان و بزر گان این سرزمین نيك 
بیندیشید و صلاح ملك و ملت را فدای 


بعد از این که کاو ک هم بدنبال ماموریت خود رفت و ساعتی بر 
آن گذشت اروان‌شاه مجدداً گرفتار ناراحتی و اضطراب گردید و این 
مرتبه نگرانی‌اش بخاطر آن بود که چرا (کاوک) را در جریان کار 
(اسبنو) قرار نداده و از اقدام دخترش» سفیر خود را مطلع ننموده 


است. 


۱۶۳ 


و ۵ ۱ شاپور آربن نراد 


اروان شاه فکر میکرد» بطور قطع (اسبنو) که خود را (سفیر حسن 
نیت) نامیده و در نهایت صمیمیت باب مداکرده را با کوروش باز 
کرده» یکوقت متوحه ورود کاو ک خواهد شد که وی نامه اختیارات 

وسیع خود را که بامضای اروان‌شاه رسیده به کوروش ارائه خواهد 

داد و در آن صورت (اسبنو) شرمنده و خجل شده و بعد از موفقیت 
(کاو ک) در نابود کزدن کوروش دخترش اسیر (سان‌ناسن) خواهد 
بود. 

باین جهت حالی عجیب؛ بمرانپ عجیب‌تر از ساعات قبل بوی 
دست داد و چون چاره‌ئی نداشت» نهایت اشتیاق و بی صبری بانتظار 
وصول پاسخ باقی ماند. 

و اما (اسبنو) بمحض این که باردوی کوروش رسید؛ گرده مرد 
که طلایه‌دار شبانه بوداو را امر به نوقف داده» از مقصد و هدفش 
سئوال کرد و بعد از این که اطمینان حاصل نمود» سوار نظری جز 
ملاقات کوروش ندارد؛ در صدد تر تیب ملاقات مزبور بر آمد. 

باید. متد کر شویم که به پيشنهاد گرده مرد اردو شبانه از راهپیمائی 
باز مانده و پس از طی فرسخی را چادرها را برافراشته و قصد 
اتاو 

.. (گرده مرد) خستگی افراد اردوی خود را که پانزده شبانه روز جز 
جنک و راه‌پیمائی کاری نکرده بودند» بهانه قرار داده کوروش را 
راضی کرد که با استراحت شبانه سپاهیان خود موافقت کند. 


۵لاوران هیر گرد ۱۵ 


در فاصله کمی از پایتخت اردو استراحت نمود و کوروش و 
سان‌ناس درپوش سبز رنگ خود مشفول خوردن طمام بودند که 
گرده مرد تقاضای اسبنو را بمرض رسانید و چند دقیقه بعد؛ پرده چادر 
بسوئی رفت و سر و کله اسبنو» در آستانه چادر نمایان گردید. 

«سلام من به کوروش بزرگ! بر گزیده خدابان و فانح جنگها و 
کشنده (زنگه) راهزن! من که اسبنو دختر اروانشاه هستم و از جانب 
پدرم برای استقبال مو کب مبار ک تا این جا آمده‌ام!» 

کلمه کوروش بزرگ مانند پتکی آهنین بر سر و مغز سان‌ناس و 
کوروش فرود آمد و نگاهی حاکی از منتهای حیرت و شگفت 
بیکدیگر افکندند! 

«خوش آفدی.. ای دختر والا گهر!.. مقدم نرا به چادر ناچیز 
خود خوش آمد می گوئیم و اگر در پذیرائی از وجود عزیزی چون تو 
کوناهی میشود شرمنده‌ایم» زیرا در حال حاضر وسیله‌ئی نداریم تا از 
میهمان گرامی چون تو پذیرائی نمائیم:» 

کوروش این کلمات را بر زبان آورده» از جا برخاست و (اسبنو) 
را در کنار خود نشانید و پس از تعارفات زیاد گفت: 

«اسبنو.. از وجود (سان‌ناس) پروا مکن» زیرا او از برادر بمن 
نزدیکتر و عزیزتر است. آیا راست است هنگامی که من از دروازه شهر 
بقصد جنگ با (زنگه) خارج میشدم:نامه‌ای به امضای نو بمن 


رسید؟» 


۱۳۱ شاپور آرین اه 

اسبنو که سرخی شرم بر چهره‌اش نشسته بود» بجای جواب سر 
بزبر انکند! 

((می‌بینم که ساکت مانده‌ای! اما... ای اسبنوی عزیزا.. 

بمن بگو آیا راست است که تو در آن نامه بعشق سوزان خود 
نسبت به (قهرمان پارسی) اعتراف کرده و او را از عزیمت بجبهه 
جنگ برحذر نموده بودی!؟» 

این مرتبه (اسبنو) لب بسخن گشوده گفت : 

«آری... کوروش.» 

در این مدت که خبری از تو نرسیده بود. اسبنو کاری جز اشک 
ریختن و خون دل خوردن نداشت. آری... کوروش... من بودم که 
بعشق سوزان خود اعتراف کرده؛ پيشنهاد کردم بجنگ نروی و بشهر 
مراجعت نموده» راه زندان را در پیش گیری تا بعد من وسایل فرار ترا 
فراهم آورم. آیا این اعترافات بنظر تو گناه است؟» 

کوروش تبسمی شیرین بر لب آورد و گفت : 

(اسبنو... منهم با اینکه نرا ندیده بودم» احساس می کردم که نرا 
دوست دارم. اما نمی‌توانستم بمیل و رضای نو رفتار نموده» از نبرد با 
(زنگه) خودداری کنم» زیرا مردانگی توا با نگ و شرمساری بکار 
نمی آید. اینک بمن بگو.. ای دختر خوش قلب و با عاطفه. 

از کجا فهمیدی نام حقیقی من کوروش است و حال آنکه جز 
(سان‌ناس) و (گرده‌مرد )احدی از هوبت واقعی من مستحضر 


دلاوران هبز کرد ۶۲ 


نیست؟» 

اسپنو آنچه را که در دربار پدرش وأقنع شده بود» بدون کم و 
کاست بیان کرد و مخصوصاً نذ کر داد بدرش از اینکه نتوانسته است 
کوروش را دستگیر نموده برای آستیا گس بفرستد» سخت اندوهگین 
و مضطرب است. 

دختر فدا کار بعد از بیان آنچه که مربوط بپدرش و ماموریت او 
بود» مطالبی هم درباره احساسات شخصی خود نسبت بکوروش بیان 
کرد. آنگاه هدف نهائی خود را از ملاقات مزبور باین نحو بپایان 
وت 

« کوروش... فرزند کمبوجیه پارسی! امروز در سرناسر پارس و 
انشان و ماد کسی نیست که از هدف بزر گ و مقدس تو که به دست 
آوردن استقلال و درهم شکستن قید وبند اسارت (آستیا گس) است 
اطلا ع نداشته باشد همه میگویند : 

کوروش بر گزیده خدایان است و در همه حال از حمایت و 
پشتیبانی آنان برخوردار بوده و خواهد بود. بهمین جهت علیرغم 
دسایس و نوطئه‌هائی که (آستیا گس) برای نابود کردنش تدا رک 
دید زنده ماند و زند گی او.. بخصوص دوران کودکی او که بیشتر 
به اعجاز شباهت دارد بهترین معرف شخصیت اوست که ماموریتی 
آسمانی بر عهده‌اش میباشد. منهم که (اسبنو) دختر اروانشاه) هستم 
قبل از این که برای پدرم دلسوزی نمایم» اعتراف میکنم که یک‌فرد 


۱۸۸ شاپور آرین تاد 


(انشانی) هستم و هر انسان شرافتمند و با وجدانی که در این سرزمین 
پرورش يافته باشده باید قبل از هر کار طالب نرقی و تعالی (انشان) 
باشد. 

سالبان دراز است که (مادی)ها با مردم این سرزمین بدرفتاری 
میکنند. نعدی و اجحاف آنان نه آنقدر بود که پدران ما بتوانند از 
زیر بار کشنده مالیات‌های سنگین آنان کمر راست کنند. بخصوص 
دراین اواخر که آستیا گس) ظلم و بیداد را از حد گذرانیده و عرصه را 
بر مردم (انشان) تنگ نموده است بنابراین مردم این سرزمین اگر چه 
ظاه رآ مجبورند به نبعیت از مأمورین پدرم با نو مخالفت نمایندهلکن در 
باطن صمیمانه مشتاق کمک و مساعدت بتو بوده از خدا می‌خواهند 
وسیله‌ئی فراهم شود تا بدنبال سالها ظلم و تعدی شر مأمورین سلاطین 
ماد از سر آنان کوتاه شود[.» 

(اسبنو) با زبان قاصر خود میخواست به ( کوروش) بفهماند که 
درنگ جایز نیست. 

برای تصرف (انشان) و انحاد آن با پارس عجله کن و از بهم 
آمیختن این دو ایالت سپاهی بز رگ تدا رک کن. 

تنها باین وسیله است که خواهی نوانست بر (آستیا گس) غلبه 
نموده و مارا از زیر یو غ بندگی و اسارت سلطان جابر ماد نجات 

. سخنان (اسبنو) که معرف پاکترین و صمیمانه احساسات میهن 


د اوران هیر گرد ۱۶۹ 


پرستانه او بود» هنوز دنباله داشت که بار دیگر پرده چادر عقب رفت و 
(گرده مرد) ورود نماینده تام الاختیار اروانشاه را در میان بهت و 
حیرت فوق العاده اسبنو به اطلاع کوروش رسانید. 

اسبنو ابتدااندیشید که پدرش راه جدیدی جهت صلح با 
کوروش بنظرش رسیده و لدا مبادرت به اعزام کاو ک نموده و بطور 
فطع اعزام اسبنو راهم با وی در میان نهاده و یا در نامه‌اش گنجانیده 
است. 

اما وقتی (کاوک) بدرون آمد. حادئه حدیدی روی داد که همه 
چیز» حتی افکار و نیات شخصی اسبنو نیز از یادش رفت. 

عجب اینکه کوروش می‌توانست با مرخص کردن اسبنو با 
ی ید ناه ها انا سا تکار زا یه 
تائید نمود که اسبنو از آن پس ماذون به ترک کوروش ولو بمدت 
کوناهی نیست. 

دختر زیبا و دلپا ک همچنانکه لباس سپاهیان انشانی را در بر 
داشت و در ناریکی مشعل کم نور چادر سمت چپ کوروش بر زمین 
نشسته بود دید که پرده چادر عقب رفت و کاوک قدم بدرون نهاده 
همانجا در آستانه درپوش سبز رنگ زبان بدعا و تنا گشود. 

کوروش آنقدر ساکت ماند نا سخنان مقدماتی کاو ک بایان 
رسید و از جا برخاست تا به نشیمن‌گاه قهرمان پارسی نزدیک شده نامه 


اروانشاه را تسلیم نماید. 


۱۷۰ شاپور آرین‌نژاد 


اوت کوروش با صدایی خشمگین فرمان داد کاوک از جای 
خود نکان نخورد و در مقابل گرده مرد را احضار نموده» سر در 
گوشش گذارد و کلامی چند آهسته در گوشش گفت : 

گرده مرد مجددا سر جای اولیه خود؛ یعنی پشت سر کاوک 
مراجعت نمود و کوروش مثل کسی که در نهان‌خانه دلش مبارزه 
یلا و ا اس ونوا ای اند اف وهی که اروش ودا ت 
و همچنان در اطرافش فکر میکند. 

متحاوز از چند دقیقه ساکت مانده» سر را بزیر انداخت و هنگامی 
که سر برداشت اسبنو دید آنار خشونت و ناراحتی بکلی از قیافه‌اش 
دور شده» تبسمی شیرین بر لبانش نقش بست و سپس متوجه کاو ک 
شده» گفت» 

((نأم نو چیست؟» 

سپامی گفت: 

« کاو ک... افسر ارنش و محافظ مخصوص اروانشاه!..» 

کوروش بصدای بلند خندید و گفت: 

«خوش آمدی کاوک شجاع! اروانشاه خوب کسی را برای 
اجرای نقشه شومی که کشیده انتخاب کرده» زیرا بقین است که اگر 
بجای نو دیگری را انتخاب میکرد از قبول این مأموربت سر باز؛ 
میزد|» 

سخنان مرموز و لحن عجیب کوروش» همچنین رفتار و حر کات 


ډلاوران میز گرد ۱۷۱ 


غیر عادی و غریب وی که ابتدا خشمگین شد و سپس او را امر به 
توقف داده گرده‌مرد را احضار نموده و کلامی چند در گوشش 

این‌ها دست بدست هم داده؛ موجب شد که کاوک یکبار 
روحیه‌اش تغییر یافته و دستخوش افکار جدیدی گردد. 

کاو ک آهسته بخود میگفت : 

1یا راست است که این جوان خوش سیما بر گزیده خدایان است 
آیا راست است که قوه و قدرنی مافوق افراد عادی بشر در اختیار 
کوروش قرار دارد؟ اگر اینطور نیست» پس از کجا این جوان به 
تصمیم اروان‌شاه و نقشه او که مرا مامور اجرای آن نموده و جز من و 
او کسی از این راز مطلع نیست؛ نکلیف من چیست؟ 

آنوقت خود را قانع میکرد که کوروش هم مانند همه افراد عادی 
بشر است و امکان ندارد از موضو ع زهر باخبر باشد. 

و لذا وظیفه اوست که خود را نباخته و حتی‌المقدور نقش خود را 
خوب بازی کند. 

با این افکار سر برداشت و گفت: 

((سردار... شاید حدس شما درباره اینکه اگر شاه کسی دیگری را 
انتخاب میکرد» صحیح باشد نه بان صورت بلکه هیچکس مانند 
کاو ک نسبت بشهریار خود وفادار و علاقمند نبود؟!» 


ر 
کوروش مجدداً با صدای بلند خندید و گفت: 


۱۷ شاپور آرین نراد 


«آفرین بر تو... کا وک همینطور است که نو میگوثی زیرا اگر 
کسی دیگر بحای نو بود لااقل مدتی در اطراف شخصیت خود فکر 
میکرد و از اينکه یک افسر ارنش.. یک پهلوان حوانمرد و اصیل‌زاده.. 
و یک سیامی آزاد را که قاعدتانباید جز با شمشیر سر و کار داشته 
باشد آری. از انکه یک جوان شجاع خود را که افسر ارنش میداند 
برای انجام جنایت بر گزیده‌اند» منفعل میشد و لاقل قلبا خود را 
ملامت میکرد! شاید اگر بجای تو.. ای جوان شجاع کس دیگری 
پوسیله اروان‌شاه انتخاب شده بود» وجداناً از ماموریت تنف رآمیز خود 
گرفتن شمشیر است يا اینکه از وجود او همان استفاده‌ثی را باید بکنند 
که از بیوه‌زنان و ضعفاء مننمانند؟ بلی... کاوک!اگر جنایت روز 
روشن و بطور صریح و توام با مدار ج اخلاقی صورت گیرد» باز عیب 
نیست. اما اگر سرباز رشیدی چون تو» کار دزدان و بیوه زنان را در 
پیش گیرد» ننگی بز رگ است» کوروش بدنبال این کلمات که هر 
یک از آنها برای شنوند گان در حکم مسئله مرموز و لاینحلی بود» از 
جا بر خاسته» در چادر بر اه افتاد. 

تنها یکنفر بود که تدریجا در صحت حدس خود مبنی بر اينکه 
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کوروش بر گزیده خدایان است» راسخ نر میشد و سخنان مرموز او را 


حمل بر کرامات و اعجاز میکرد. 


دلاوران میر کرد ۱۷۳ 


زهری قتال که حربه بیوه زنان است» وارد بوش سبز شده و منتظر 
فرصت بود. 

قهرمان پارسی بدون اینکه کمترین تغییری در قیافه‌اش بوجود 
آید؛ با همان خونسردی و متانت آنقدر پیش آمد تارو در روی 
کاوک قرار گرفت. 

لختی کوتاه خیره در چشمهای فرستاده اروان‌شاه نگریست و 

((گرده مردا. گرده مرد!» 

فرزند رشید زنگه که از صمیم قلب کمر خدمت کوروش را بسته 
بوده تلا یکت بخاک افتاده» گفت"۰ 

(«شهربار من... از نو فرمان دادن... از گرده مرد اجرا کردن! 
بگو.. هر امری داری» بیان کن تا بدون فوت وقت بمرحله اجرا در 
آید.» 

کوروش گفت: 
بخاطر بسپار و فراموش نکن که کوناهی و سهل انگاری در اجرای این 
دستور مجازانی سخت در بر دارد!» 

گرده مرد مشتاقانه گفت: 


((بادشاه من.. زهی سعادت که محری فرمان نو باشم.») 


۱۷۴ شاپور آرین‌نزاه 


کوروش گفت: 

» ده مرد... خوب چهره این مرد را تماشا کن و مشخصات 
کا وک است» اسیر و زندانی تو خواهد بود نا دستور نانوی من!) 

(کاوک) خواست که اعتراض کند» اما گرده مرد بانگ زد: 

9 : ۲ ۱ ۳ ۴ 

((شهربارا... گر اهانتی بساحت مقدس نموده و یاجساری 
ورزیده» امر فرمائید نا تازبانه (گرده مرد) او را بسزایش برساند.» 

کوروش تبسمی تلخ بر لب آورده» گفت : 

((نه... برادر! ابن حوان طاقت نازیانه ترا ندارد.. من ابتدا اشتباه 
کردم... اشتباه من هم ناشی از این بود که نصور میکردم او واقعا جوان 
شجاعی است امابزودی متوجه شدم که از زنان بیوه ضعیف بر ز 

. ۱ 

صدای کوروش اوج گرفت : 
مردانگی قبول کند و مانند همه شجاعان و رادمردان با شمشیر عریان 
بمقابله با من برخیزد... بجای این که طبق فرمان اربابش قبول نماید که 
مرا با تیغه خنجر بقتل برساند» و پیروی از زنان؛ بزدل ماموریتی عجیب 
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بر عهده گرفته و تعهد نموده است که با زهری قتال مرا که دشمن 


اروان‌شاه هستم و چند روز پیش یکه و ننها در دربار او بودم» از پای 


دلاوران هیر گرد ۱۷۵ 


ووو ا ان ال ی 
گرده مرد! کسی که تا این حد ضعیف‌النفس و ترسو باشد لیاقت 
ارا رد اران را ندا روو همان بت کهبا ار مات مزا هار 
شود.») 

کوروش بی آن که بداند» کلمانش چه آشوب و غوغائی در 
درون کاو ک بوجود می‌آورد...بی آن که بفهمد هر کلامش که 
بمنزله بزرگترین اهانت نسبت به شخصیت کاو ک بود چه 
عکس العملی در روح آشفته وی بجا میگذارد... همچنان صحبت 
میکرد و جوان شجاع و رشیدی را تادرجه بیوه زنان ننزل داده» 
صریحا باو ناسزا میگفت. 

اما اهانت‌های مستقیم کوروش یکباره کاو ک را آنش زد... 
خون بمفزش صعود نمود. 

فراموش کرد کجاست و چه میکند! بناگهان قدمی پیش گذاشت 
و در حالیکه تمام بدنش از فرط غیرت و حمیت میلرزید فریاد زد: 

«کوروش... حق با تو است. راست میگوتی... من ماموریت فتل 
ترا دارم. عنوان سفیر نام الاختبار بهانهی بیش نیست. راست 
می گوئی. من فرمان شاه را برای کشتن نو پذیرفتم ظاهرا باو قول دادم 
از ری کان داد اماد کرووو ای را در لان ر یی 
کردم ترا با زهر بقتل برسانم نا فرمان اروان‌شاه را اجرا نموده باشم. نا 


۱۷۶ شاپور آرین‌نزاه 


اینجا حق با تو است.. راست میگوئی. اما آنچنان که مرا جبون و بزدل 
خوانده‌ای... آنچنانکه مرا در زمره‌بیوه زنان و ضعفا . قلمداد 
مینمائی... اشتباه میکنی! کا وک سپاهی وظیفه شناسی است که تا 
کنون جز شمشیر و بازوانش به حربه دیگری توسل نجسته و جز از 
طریق مردانگی و انسانیت با خصم روبرو نشده است من ماموریت 
کشتن ترا بر عهده گرفتم» اما نه بوسیله زهر... زیرا قولی که به شاه 
دادم» فقط از نظر امتثال فرمانش بود. تصمیم واقعی من این بود که وقتی 
با تو روبرو شدم» ماموریتم را برایت شرح دهم و سپس نرا بمبارزه 
طلبیده» تا پای جان در اجرای مقصودم کوشش کنم. وقتی اروانشاه 
زهر را بمن داد» خود را ملامت کردم.. بخود ناسزاها گفتم که چرا 
چنین فرمانی را قبول نموده‌ام خود را موجودی بست و فرومایه... 
ناجوانمرد و دنی یافتم و از اینکه مانند بیوه زنان قول استفاده از زهر را 
داده‌ام» سخت پشیمان بودم. آری... کوروش... نو اشتباه میکنی. 
زیرا کا وک سرباز است و سرباز هیچگاه تسلیم ناجوانمردی و رذالت 
نميشود. اینک که بهمه چیز اعتراف نموده‌ام با اینکه در ميان اردوی 
نو یکه و تنها هستم معدلک فریاد میزنم ترس و وحشت در قاموس 
کا وک وجود ندارد. نو... ای پسر کموجبه! اگر مردی و از مردان 
عالم نشان داری» همین جا به میدان من بیا. در انتخاب اسلحه آزادی... 
حتی پیشدستی در ضربه را هم بتو واگذار میکنم... اینک اگر مانند من 
از بیوه زنان تبعیت نمیکنی بمیدان بيا نا بتو ثابت کنم کاو ک نرسو و 


دلاوران میز کرد ۱۳۷۲ 


ناجوانمرد است؛ با ابنکه سپاهی وظیفه‌شناس بیش نیست؟» 

اسبنو که از واقعیت یافتن پیش بینی و حدس کوروش مبنی بر 
وجود زهر در نزد کاو ک مبهوت مانده بود و ندریجا به عقیده قبلی 
خود (که او بر گزیده خدایان است )ایمان پیدا میکرد» وحشت زده آن 
منظره را که از هر لحاظ برایش ناز گی داشت. تماشا میکرد. 

گرده مرد و سان‌ناس که از پیشگوتی کوروش براستی دچار 
شگفتی شدهء در ضمن از جسارت کا وک بر آشفته بودند؛ قدمی پیش 
گذاشتند تا کاو ک را تادیب نمایند. 

اما کوروش با فریادی خشن که بیشتر بفرمان شبیه بود» آنان را 
سر جای خود نشانید و در حالیکه همچنان بصدای بلند می‌خندید» 
گفت : 

«آفرین.. آفرین کاوک.اگر چه هنوز در صحت سخنان تو 
تردید دارم» اما اینک که تصمیم داری کو بو سیله 
ریختن خون از دامانت بشوئی» نظریه من نسبت بتو تغییر کرده و از این 
پس همه جا خواهم گفت که کاوک صاحب منصب شجاع و 
وظیفه‌شناس با....اين شمشیر را بردار از خود دفاع کن. 

شنیده‌ام که در شمشیر ِ بر بازی فوق‌العاده ورزیده و سر امد حوانان 
این سرزمین هستی[)) 

کاوک که از موافقت کوروش به جنگ تن به تن غرق شادی و 


مسرت شده بود» شمشیر را گرفت و لحظه‌ثی بعد دو نیفه شمشیر در 


۱۷۸ شاپور آرین‌نژاد 


برابر دید گان وحشت زده حضار با یکدیگر تقاطع کرد. 

فرستاده اروان‌شاه از این که سرانجام ناچار باستفاده از زهر نشده و 
در عین حال ماموریت خود را که کشتن کوروش بود؛ بخوبی انجام 
خواهد داد» صد چندان بر نیروی بازوانش افزوده شده» موفقیت اميد 
به آینده و باز گشت به نزد اروان‌شاه قدرتی مافوق تصور بوی 
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اما کوروش همچنان خونسرد و بی اعتنا می‌خندید و ضمن حمله 
و دفاع کلماتی بر زبان می‌آورد نا هر قدر امکان دارد بیشتر کا وک 
را تحریک نموده باشد. 

ضربات کاو ک پی‌درپی فرود می آمد» اما کوروش فقط دفا ع 
میکرد و در مقابل هر ده ضربه حمله‌ئی میکرد که بیشتر ببازی 
کود کان شباهت داشت. 

کاو ک می‌غرید» می‌خروشید» جست و خیز میکرد» بسرعت برق 
صربانش فرود می آمد» چپ و راست. بالا و پائین از هر فرصت 
مناسبی بخیال خودش! استفاده میکرده اما حتی برای یک مرنبه هم 
نتوانست لااقل شمشیرش را نا سطح بدن حریف جلو ببرد. 

تدریجا بر او محقق میشد که کوروش مانند اطفال او را پبازی 
گرفته و جز خسته کردن و مسخره نمودن او کاری انجام نمیدهد. 

جائی هم رسید که کاو ک احساس کرد بکلی خسته شده و 


بازوانش نقریبا از کار افتاده است با این حال نمیخواست خون خود را 


دلاوران هیر گرد ۱۷۹ 


برایگان از دست بدهد بلکه حملات خود را ادامه میداد و امیدوار بود 
که بالاخره بر آن کوه آهن دست خواهد یافت. 

وقتی همه فهمیدند که کوروش باآسانی می‌تواند با یک ضربه 
حریف را از پای در آورد» ناگهان کوروش قدمی پیش گذاشت. 

بسرعت شمشیر را بطرف اسبنو برتاب کرده» بین زمین و آسمان 
مج دست کاوک را گرفت و با مختصر فشاری شمشیر را از کفش 
خار ج نموده نیغه آنرا محکم به زانوی خود کوفت. 
کاو ک خلع سلاح شد. 

قانون مجادله نن‌به‌تن به کوروش اجازه میداد همانجا با هر وسیله 
که دلش میخواهد حریف را بقتل رساند» امافرزند رشید کمبو جیه 
همچنانکه دست او را در دست داشت» بطرف اسبنو براه افتاد و 
هنگامی که نزد وی رسید» خطاب به کا وک گفت : 

(تصدیق میکنی که مغلوب من هستی؟» 

کا وک بدون تامل گفت : 

«بلی... سردار!.. زودتر مرا بکش و از اینهمه عذاب و ناراحتی 
نجانم بده!» 

کوروش قیافه خشم آلودی بخود گرفته» گفت : 

«اما قبل از کشتن توء باید فرمان مرا احرا کنی!» 


۸۰ شاپور آربن‌نزاد 


(«با فرمان نو چه باشد؟» 

کوروش دست راستش را بطرف او دراز نموده» فریاد زد : 

((فورا زهری را که همراه داری کف دستم بریز!» 

کا وک بدون نامل گفت : 

«کوروش... اینک من اعتراف میکنم که نو بر گزیده خدایان 
هستی و با تو نمی‌شود از در خدعه و نبرنگ داخل شد. اینک می‌فهمم 
که تو همه چیز را بخوبی می‌فهمی و میدانی و هر گاه من نخواسته 
باشم» زهر را با دست خود بتو بدهمء نو بآسانی آنرا از من خوامی 
گرفت» زیرا که میدانی مخفی گاه زهر کجاست!» 

کوروش بی آنکه خود را ببازده گفت : 

((در اینصورت درنگ مکن و بخاطر داشته باش که مغلوب من 
هستی[» 

کا وک بدون وحشت و بیم دست راست را بلب برد نگین 
انگشتر رابا فشار دندان از حای خود بکان داد. 

آنگاه انگشتر را روی دست کوروش وارونه گرفت. همه دیدند 
که گرد سفید رنگی از حفره پشت نگین انگشتر بر کف دست 
کوروش فرو ریخت. 

آنوقت کوروش متوجه دیگران شده گفت : 

((پاران. بپینید اینست حربه نامردان و زن صفتان و این همان زهر 
قتالی است که یک ذره آن برای کشتن ده نفر انسان کافی است. 


د اوران مير گرد ۱۸۱ 

سپس زهر را در کیسه چرمین قرار داده بدست سان‌ناس سپرد و 
بعد از این که خبالش از این جهت راحت شد خطاب به کاو ک گفت : 
بذیرفته‌ای! برو... برو... بهر کجا که میل داری برو... آزاد هستی اما 
اگر نزد اروانشاه مراجعت نمودی؛ نامه خود را باو پس بده و بگو 
کوروش فردا صبح وارد تالار شاهی خواهد شد و کسی جز سان‌ناس 
نا به آستیا گس تسلیم نموده جائژه هنگفتی بگیرد.. فردا بآ سانی میتواند 
فردا ببیند. 

۱ ے2 ا 

بدنبال این کلمات کوروش روی بر گردانید؛ نزد اسبنو باز گشت 

گرده‌مرد هم کاوک را با فشار از چادر خارج نموده بوی 

اما دیگر زانوان کاوک قدرت نحمل وزن بدنش را نداشت 
باهايش پیش نمیرفت سخت از خود بیخود شده» در مقابل عزت نفس 
و جوانمردی و گذشت‌و فداکاری کوروش مبهوت مانده از 
اروان‌شاه» از خودش بیزار شده بود. 

بلا اراده زیر لب میگفت : 


۱۸ داپور آربن ژاه 


(( آ۵... ۰:۵ آیا ممکنست انسان فابل خود را رها کند؟... آیا 
جوانمردی هم تا این حد ممکنست وجود داشته باشد؟ اگر کوروش 
فرمانده و شاه است» پس اروان‌شاه چه میگوید؟ اگر جوانمردی و 
اروان‌شاه جه صبفه‌ادست» ؟ 

جدالی بی سابقه و عجیب در درون جوان رشید در گیر شد و 
دنبال آن بآ نجا کشید که ناگهان بر خلاف میل و دستور گرده مرد با 
قدم‌های بلند مراجعت نمود و قبل از اینکه محافظش بتواند اقدامی 
برای جلو گیری بعمل آورد با یک خیز برای مرتبه دوم وارد پوش سبز 
شده» در اولین قدم کنار در چادر بزانو در آمد و در حالیکه صدایش از 
فرط هیجان میلرزید» گفت : 

اا کروی کر رای سا اراد کیا زیر هنن ریب و 
شده و در جنگ تن‌به‌تن شکست خورده‌ام طبق قانون یا باید مرا بقتل 
برسانی و با اجازه دهی حلقه غلامیت را بگوش افکنده؛ در رکابت 
خدمت کنم مراجمت مجدد من نزد اروان‌شاه با آنچه که امشب در 
تور E E‏ 
پکش... با احازه بده در ر کاپ نو ... بخاطر سر بلندی و موفقیت آبنده 
نو شمشیر بزنم. نو مستحق بز رگ شدن,» فرمان دادن هستی نو لیافت 


دلاوران مر کرد ۱۸۳ 
وقتی نو در قید وجود هستی اروان‌شاه‌هاباید حلقه غلامیت را بگوش 
بکشند حال خود دانی... کاو ک مطبع فرمان تو است.» 

اسبنو که نزدیک بود از حیرت و تعجب گرفتار جنون شود دید 
که کوروش لبخند زنان از جای برخاست و با قدمهای بلند خود را به 
کاو ک رسانیده او را از زمین بلند کرد. 

تنگ در آغوشش کشید بر سر و رویش بوسه‌ها زد آنگاه شمشیر 
خود را از کمر باز نموده بکمر او بست و بعد از این مقدمات فرباد زد : 

((گرده مرد... گرده مرد!» 

و چون سپهسالار ارتش وارد شد» خطاب باو گفت : 

سپهسالار... از این ساعت ببعد کاو ک فرماندهی گارد مخصوص 
مرا بر عهده دارد او مسئول حفظ جان کوروش است نا وفتی به پارس 
برسیم. در آنجا نیز فرماندهی ده‌هزار نفر فدائیان گارد جاویدان بر 
هه او افد و ستاط اشاقن کار ک از نله یی رید 
دوستان و پاران مورد اعتماد ما است او را همراه ببر و افراد را تحویلش 
داده وظائف آپنده‌اش را باو گوشزد کن.» 

و سپس متوجه کا وک شده» گفت : 

یدارم کرو اون کب ات که فرمانده کاند 
حاویدان را بتو تبریک میگوید زنده باد کا وک دلیر..» 

سان‌تاس و گرده مرد بلافاصله نکرار کر دند: 

((زنده باد کاو ک دلیر.» 


۱۸۳ شاپور آ رین تاد 


چند دقیقه بعد که پوش سبز مجددا سکوت و آرامش قبلی خود 
را بازيافته بود امبنز که همچنان مبهوت مانده» خیره خیره کوروش را 
می‌نگرپست» قدرت تحمل را از دست داد. 

مدتی این دست و آن دست کرد سرانجام در نهایت شرمند گی و 
خجالت از کوروش حقیقت اینکه از کجا بوجود زهر در نزد کاو ک 
پی برد جویا شد و مخصوصاً سو گندش داد تا اگر مانند پیامبران و 
غیب گویان ازوجنات اشخاص پی به ضمیر آنان می‌برد حقیقت را 
برای او بیان کند تا در آینده وی ضمن این قبیل پیش آمدها گرفتار 
اعجاب نشود. 

سان‌ناس هم که از لحاظ تعجب دست کی از اسبنو نداشت پیش 
آمده گوشها را نیز کرد ناحقیقت راز دهان کوروش» همبازی دوران 
کودکی خود بشنود و برای اولین مرنبه بر یکی از اسرار موفقیت و 
پیروزی کوروش واقف گردد. 

کوروش که نااین حد آنها را مفتون درک حقیقت میدید... 
حقیقتی که برای اوامری آسان و بیش با افتاده محسوب میشد.. لب 
بتکلم گشوده گفت : 

رو زگاری که من در (| کبانان) بسر میبردم و چند روزی بیش از 
افشای هوبت واقعی من نمیگذشت. 

جدم آستیا گس برای اینکه ظاهر امر را حفظ کرده باشد ضیافتی 
بز رگ بیاراست و عموم رجال ماد را بافتخار پیدا شدن نوه‌اش که 
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بطور معجزه آسائی از مر گ رهائی یافته بود در ضیافت مزبور میهمان 
و 

ظاهر قضایا کاملا درست و حاکی از حسن نیت و لطف جدم 
نسبت بمن بود» اما در باطن ضیافت مزبور علت دیگری وحود داشت 

جدم میخواست در ضیافت شبانه جام شرابی را که بوسیله 
ساکاس خدمتگزار مورد اعتمادش بزهر آلوده شده بود» بمن بنوشاند و 
بعد از اینکه مرا بقتل رسانید» جسدم را در چاهی سرنگون ساخته و 
بهمه بگوید کوروش را به پارس فرستادم. 

لکن از آنجا که اراده خدای بز رگ بر حمایت از من قرار گرفته 
بود» از نوشیدن‌زهر براهنمائی یکی از دوستانم امتناع ورزیدم و جان 
بسلامت بردم. .با اینکه برای کشتن من در شب ضیافت دسایس 
دیگری هم تدا رک شده بود معذالک من سالم مانده و دزد دوستان 
2 .ار 
حقیقی‌ام باز گشتم. 

مربی من که از سالها قبل تعلیم و تربیت واقعی مرا بر عهده داشت؛ 
وقتی از جریان ضیافت و شراب آلوده بزهر مطلع شد» پس از آنکه 
شکر خدابجای آورده نحفه عجیبی بمن داد که‌ناروزی که زنده 
هستم بدردم خواهد خورد. مقدمتا باید بگویم مربی من در آنروزها 

م2 

کاهن بزر گ معبد ژونن بود و مرد وک نام داشت. 


۱۸۶ شاپور آربن ناه 


عهده دارد. 

در آنروز مرد وک دو مروارید ناسفته بمن داد که شبیه دو گوی 
کو چک بلورین بودند. 
ببازوی راستم می‌بست گفت: 
ریاضت و رنج کشیدن من است از من قبول کن. 

متحاوز از بیست سال است که در این معبد بخدمت خدایان کمر 
رنجها و ریافت‌های گذشته من است. هر چند که بنظر تو شاید بیش از 
چند سکه زر ارزش نداشته باشد» لیکن وقتی از خاصیت آنها مستحضر 
شدی خواهی دید که از گنجهای بی حساب قارون گرانبهاتر و 
قیمتی‌تر است 
گذشته همراه تو بود»بلافاصله از مجلس ضیافت فرار یکر دی!! 

خاصیت حیرت‌انگیزش اینست که هر گاه مقداری زهر (بهر نو ع 
که میخواهد باشد) در یکصد قدمی آنها بیدا شود» بحر کت در آمده و 
مرنبا بیکدیگر میخورند... 

مثلااگر آنها ببازوی نو بسته باشند و کسی با داشتن زهر بقصد 
کشتن نو (با بدان فصد) بتو نزدیک شوده آنها بحر کت در می آیند و 
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هر قدم که صاحب زهر بتو نزدیکتر شود بر شدت حر کت آنها و 
برخورد با یکدیگر افزوده خواهد شد و در نتیجه بآسانی میفهمی 
حریف چه نقشه‌ثی در سر دارد! 

۱ ۳ ۲ ی 
و خطر از ناحیه تو بکلی بر طرف گردد. 

البته من با اظهار امتنان هدیه مردو ک را قبول کردم و امشب 
آمده‌اند. 

ملاحظه فرمودید هنگامیکه قصد داشت بعنوان دادن نامه 
اروان‌شاه بمن نزدیک شود. او را امر بتوقف دادم. 

دلیلش هم این بود که وقتی کاوک اولین گام را بسوی من 
برداشت» آنچنان بر هیحان و التهاب مرواریدها افزوده شد که تردیدی 
من درست از آب در آمد و سرانجام توانستم کاو ک را بدوستی با 
خود و فطع رابطه با شاه انشان برانگیزم. 

آنا قانم شدیر؟ 

«اگر باز هم تردیدی دارید و با مجهولی برایتان باقی مانده بگوئید 
نا بروشن کردن حقیقت بپردازم.» 


بدنبال این قصه شیرین ولی باورنگردنی (کوروش) بالاپوش خود 


۱۸۸ شاپور آرین نراد 


را بالا زده» بازوی راستش را عریان کرد و لحظه‌ئی بعد از داخل کیسه 
چرمینی که ببازویش استوار بود» دوسنگ بیضوی شکل سفید رنگ 
خار ج نموده» برابر دید گان (سان‌ناس) و (اسبنو )بزمین ریخت. 

آنها از نزدیک با چشمهای خود میدیدند که بواسطه وجود زهر 
نزه سان‌ناس مرواریدها مثل اینکه تحت اختیار کسی هستند پی‌درپی 
بهم میخورند و عملشان بدون انقطا ع ادامه دارد. 

اما وقتی بتوصیه کوروش سان‌ناس زهر را از چادر خار ج نموده» 
متجاوز از یکصد قدم از پوش سبز دور کرد مرواریدها آرام شده» 
چون دو قطعه سنگ جامد و غير منقول بر جای خود قرار گرفتند! 

ابن حادثه آخرین پرده نمایشی بود که وسیله (فرزند سرنوشت) 
در آنشب بمعرض نمایش گذارده شد. بعد از آن دوستان ما بخواب 
رفتند. باین اميد که بامداد روز بعد بقصد تصرف پایتخت (انشان) 


بیشروی محدد را ادامه دهند. 


یکصد و پنجاه‌هرار شمشیر زن 


سپاهی که بعقیده کوروش برای فلبه بر 
(استیا گس) لازم بود! 


شبی که بر (اروان‌شاه) بانتظار مراجمت 
فرستاد گانش گذشت یکی از هولنا کترین و 


بدترین شب‌های عمر وی محسوب میشد. 


حتی یک دقیقه هم نتوانست بخوابد... مژ گان‌هایش اصولا سنگین 
0 

از وقتی داخل بستر شد نا هنگامی که افق روش شد» همچنان 
دید گانش را بآ سمان دوخته» ستار گان را مبشمرد و با افکار خود 


۱۸۹ 


1۹0 شاپور آرین تراد 


دست بگریبان بود. 

هزاران فکر مختلف باو حمله‌ور شده کابوسهای وحشتناک دست 
از سرش بر نمیداشتند. زمانی کوروش را میدید که زهر نوشیده و 
بوضم فجیعی مشفول جان کندن است. 

دو دستش را بروی شکم نهاده» روی زمین می‌غلطید و پی‌دربی 
فریادهای هولنا کی برمیکشید. گاهی همان (قهرمان پارسی) را می‌دید 
که یکه‌وتنها بسوی او پیش می آید و چنگالش را برای خفه کردن او 
باز کرده... میدید که (اسبنو) دختر عزیزش در برابر چشم پدر دست 
در گردن قهرمان پارسی افکنده» همسر او شده و در عین حال استدعا 
میکند از کشتن پدرش در گذرد! 

گاهی (کاو ک) را میدید که در حین خوراندن زهر به قهرمان 
پارسی گرفتار مامورین شده و در زير ضربات نازیانه آنها اعتراف 
میکند و برای تبرئه خود اروان‌شاه را متهم مینماید. 

آنشب بیش از یک‌قرن‌در نظر اروان‌شاه طولانی شد نا اینکه 
سرانجام سپاه تاریکی پا بهزیمت نهاد و روشنائی بر جهان و جود سایه 
گسترد. حتی تا وقتی که وی برای صرف صبحانه بدفتر مخصوص 
کارش رفت» هنوز نمی‌دانست چه باید بکند و تکلیف او در آینده 
چیست؟ 

آیا باید باسپاهی که نجهیز نموده» بجنگ کوروش بشتابد یا 
اپنکه با استقبالی مجلل که شایان شخصیت و مقام سردار برجسته‌ئی 
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است» به پیشواز فهرمان پارسی برود. 

از همه بدتر اینکه هنوز بهیچوجه از فرستاد گانش خبری نشده بود 
و اصولا اروانشاه نمیدانست» کوروش و سپاهیان در چه حالند و بکجا 
مبارزه با کوروش گرفت و مصمم شد سپاهش را مجهز نگاهدارد تا در 
صورنیکه (قهرمان) قصد سوئی نسبت بوی داشت. بمقابله با او بشتابد 
و تا آخرین نفس بجنگد! 

با این نصمیم بلافاصله بتالار شاهی رفت. فرمان داد هر چه زودنر 
درباریان و رجال در جلسه آنروز حاضر شوند. 

وقتی اکثریت حاصل شد باز هم (اروان‌شاه) در اجرای نصمیم 
خود مردد بود» زیرا نمیدانست چگونه موضو ع را با درباربانش در 
ميان گذارد. 

آخر با چه زبان و با چه وسیله به آنها حالی کند قهرمان پارسی 
که داوطلبانه و بر حسب فرمان او بجنگ با (زنگه) شتافته و پیروزی 
بز ر گی بدست آورده» اینک دشمن او گردیده و میخواهد با عمده سپاه 
بمقابله با او پردازد. در حالی که حسب ظاهر (قهرمان پارسی) با سپاهی 
که عده آن‌ها پنج هزار نفر بود» از پایتخت خار ج شده بود؟ 

آیا برای مقابله با کوروش که پنجهزار سپاهی در اختیار دارد او 


باید پنجاه‌فزار نفر یعنی عمده قوای خود را از شهر خار ج بنماید. هنوز 


۱۹۲ شاپور آربن اه 


اروان‌شاه در احرای نقشه خود مردد بود که ورود (فرستاده کوروش) 
بآن همه رنج و ناراحتی وی پایان بخشیدو نکلیف آینده‌اش را روشن 
نمود. 

فرستاده (کوروش) با صدای بلند در محضر (اروان‌شاه) اعلام 
کرد: 

(قهرمان پارسی که نام حقیقی او (کوروش فرزند کمبوجیه) 
بارسی است» بفرمان اروانشا ا زنگه راهزن شتافته» بعد از 
پیروزی بر او و شکست راهزنان مراجعت نموده و سپاهیانش را پشت 
دروازه متمر کز و خودش در معیت (سان‌تاس) بزودی برای ملاقات 
شاه وارد دربار خواهد شد.» 

فاصد بعد از ادای کلمات فوق بدون نامل خار ج شده از کاخ 
بیرون رفت و سخنان او شور و هیجانی فوق‌العاده‌در تالار شاهی 
بوجود آورد. 

عده‌ئی پیشنهاد کردند که اروانشاه باستقبال قهرمان برود و از او 
تحلیل شاهانه‌ای بعمل آورد. 

عده‌ئی دیگر اعتقاد داشتند که یک جوان پارسی» آنهم در 
حالیکه مغضوب دربار آستیا گس است و برای دستگیربش جوائزی 
هون وان مس که رف راا 
بمحض ورود او فرمان توقیفش را صادر نموده و او را دست و پا بسته 
به اکباتان اعزام دارد؟ 
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پیشنهاد آخری از هر جهت با میل باطنی اروان‌شاه موافقت داشت 
و او در نهان تصمیم باجرای آن گرفت» حتی چند تن از افسران سپاه را 
طلبیده» خواست وظیفه آنها را که دستگیری کوروش است به آنها 
گوشزد نماید» اما بر خلاف انتظار بنا گهان پرده بار گاه عقب رفت و 
در میان بهت و حیرت فوق‌العاده و دید گان از حدقه خارج شده 
اروانشاه کوروش و سان‌ناس در حالیکه کاو ک با شمشیر عریان در 
قفای آنها حر کت میکرد» وارد تالار شدند. 

برخورد آنها با اروانشاه بسی جالب نوجه بود. وقتی درباریان 
کاوک را با شمشیر عریان در قفای کوروش دیدند» یقین حاصل 
کردند وی مامور دستگیری آنان بوده و در انجام ماموریت موفق هم 
شده است. در حالیکه ظاهر امر غیر از این بود؛ زیرا کوروش و 
سان‌ناس با شمشیر مسلح بودند و دست‌هایشان نیز باز بود و زندانی 
نباید مسلح و دستش باز باشدا 

بعد از ورود آنها همه متوجه اروان‌شاه بودند که در گیرودار 
اتخاذ تصمیم بودند که کوروش با قدمهای سریع پیش آمد و کنار 
تخت اروانشاه ایستاد و با صدائی بلند لب بسخن گشود : 

«هان... ای پادشاه فراموشکار؟ قهرمان پارسی را نمی‌شناسی 
عجب... مثل اینست که من بطور کلی در میان این جماعت غریبه 
هستم!» 

اروان‌شاه که بیش از این تحمل سکوت را جایز نمیدید» گفت : 


۱۴ شاپور آرین‌نژاد 


(«خیر... فهرمان پارسی! نو اشتباه میکنی که خود را غریبه 
می‌پنداری. بر عکس با خدمت بزرگی که به ما کردی؛ ما را رهین 
الطاف و مراحم خویش ساخته؛ با شجاعت فوق‌العاده خود از وقو ع 
جنگی که بايد به قیمت قتل عام جماعت کثیری ازهموطنان ما پایان 
بابد جلو گیری نمودی! ما تصمیم داشتیم از تو پذیرائی شاهانه‌ئی که 
در خود سردار شجاعی چون نو است بنمائیم و با استقبال پر شکوهی 
ترا به پایتخت راهنمائی کنیم اما نو نه تنها ما را در جریان اقدامات خود 
قرار ندادی» بلکه وقتی از نزدیک شدنت پپایتخت مطلع شدیم که چند 
دفیقه نفد 4 بدون اطلاع ما وارد تالار شدی۱» 

کوروش با لحنی تمسخر آلود گفت : 

(([0..: شهریارا! آیا فصد داشتی باستقبال من بشتابی؟ و از من 
پذیرائی شاهانه بعمل آوری؟ نه... نه... من هر گز در خور ابنهمه 
موجبات شرمند گی و ناراحتی مرا فراهم نمیکردند. زیرا یک سپاهی 
بی مقدار پارسی در خور اینهمه محبت نیست! ولو اینکه برای 
دستگیری و توقیف این سپاهی یکصد هزار سکه طلا معین شده باشد!» 

کوروش بی آنکه چشم از چهره اروان‌شاه بردارد» سخنان خود را 
دنبال نمو ده ادامه داد ۰ 
۰ آری... ای بادشاه! سان‌تاس و برادر حدید من کاو ک موافقت 


نمیکردند» باین ترتیب من ببار گاه تو بیایم. بلکه معتقد بودند با ارنش 
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خود بشهر حمله نموده» نخت و ناج انشان را از ید قدرت مردی چون 
نو خارج نمایم. اما من در برابر آنان مقاومت کرده و گفتم که از 
خونریزی و جنگ» آنهم بی جهت تنفر دارم. بعلاوه لازمست قبل از 
وفو ع جنگ سخنانم را با اروان‌شاه و درباریانش در میان گذارم. با 
این تصمیم بطوربکه می‌بینی در معیت دو نفر وارد بار گاهت شدم نا 
آنچه را که من با تو و تو با من نموده‌ئی برای درباریان شرح دهم و 
سپس تو و آنان را در انتخاب راه آینده مخیر گذارم.» 

اروان‌شاه که نمیتوانست آنهمه بی‌احترامی و تندی را تحمل 
نماید» بر آشفت و با فریادی بلند و خشونتآمیز گفت : 

((هان... قهرمان بارسی! که تا کنون ما را فریب داده و کوروش 
پارسیء دشمن شماره یک امپراطور آستیا گس را بنام قهرمان معرفی 
نموده‌ئی.. بنظرم مقام و موقعیت خود را فراموش کرده و از باد برده‌ثی 
که من کیستم؟ و با یک اشاره با سانی میتوانم‌فرمان نوفیف نو را 
صادر نمودهء روانه زندانت سازم.» 

این مرتبه کوروش با صدای بلند شرو ع بخندیدن نموده» گفت: 

«آری... میدانستم! میدانستم که بمحض ورود بتالار مرا به 
نوقیف و زندان نهدید خواهی کرد. منهم آنقدرها که تو تصور میکنی 
طفل نیستم که دست و پا بسته خود را نسلیم نو و مامورینت نمایم. هم 
اکنون چهل هزار سپاهیان من پایتخت و حتی در یک لحظه شهر را 


زیرورومی‌نمایند.باین‌جهت از بابت دستگیری من آسوده‌خاطر باش و 


۱۹۶ شاپور آرین ژد 
قبل از ابنکه مبادرت باقدامات کود کانه نمائی» درست بسخنانم توجه 
کن.» 

رنگ از چهره اروان‌شاه پربد... از همان ساعتی که هوبت ذاتی 
کوروش را فهمید خود را شکست خورده احساس کرد. 

با این حال ضمن اعتراف به شکست... اعتراف به اینکه چاره‌ئی 
جز نسلیم ندارده بخود تلقین کرد که چارهئی جز شنیدن سخنان جوان 
پارسی ندارد. 

این ننها وسیله‌ئی بود که امکان داشت لااقل جان او را حفظ 
کرده» از خطر مرگ و مجازات رهایش سازد! 

کوروش باوقارو متانتی خاص؛در میان بهت و حيرت 
زائدالوصف حضار گفت: 

و اما شای رخال اتشان ای فرتازبان و آمراه اریعن و 
کشوری... شمااز نزدیک شاهد بودید که من در معیت ننها رفیقم 
سان‌ناس ببار گاه اروان‌شاه آمدم و در مقابل آزادی و نرفتن‌بزندان 
مرگ را استقبال کردم و با اجازه شما به جنگ با زنگه راهزن شتافتم. 

لکن از آنجا که اراده خدای آسمان‌ها و زمین بر حمایت از من 
قرار گرفته بوده بر خلاف انتظار بآسانی بر فرمانده راهزنان پیروز 
شدم و او را بقتل رساندم. گوش کنید.. ای رجال انشان! من انتظار 
نداشتم در مقابل این خدمت ناچیز.. گو اینکه کمک بهم نو ع وظیفه 


هر بشر زنده و شرافتمندی است! مورد استقبال گرم اروان‌شاه قرار 
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گرفته و تجلیل از من بشود لکن منتظر هم نبودم در مقابل خدمت با 
هم اگر اروان شاه فرمان کشتن مرا از طریق مردانگی و جنگ صادر 
میکرد و دستور میداد سپاهیانش یکباره بر من حمله برده و کارم را 
بسازند... اری اگر کشتن من با مدارج اخلاقی وفق میداد آنقدرها 

اما همه تاسف و تانرم از اینست که در مقابل خدمت و فدا کاری.. 
در مقابل این که انشان و اروان‌شاه را از گزند یورش‌ها و حملات 
بیرحمانه زنگه حفظ کردم. سلطان شما فرمان قتل مرا بوسیله نوشانیدن 
زهر صادر کرد و کاو ک را مامور نمود زهر در غدایم ریخته» مرا بقتل 
برساند تا او بتواند سر بریده و پیکر بی‌جان مرا برای آستیا گس بفرستد 
و صد هزار سکه زر بعنوان پاداش دریافت دارد.» 

درباریان با لحنی توام با نفرت و انزجار بانگ زدند : 

(درو غ است!.» درو غ محص [ اروان‌شاه... هر گز نا این در حه 
ناجوانمرد و دی سست!)) 

کوروش بی آنکه خود را ببازد» زهر قتال را از جیب خار ج 
نموده به حضار ارائه داد و از کا وک صدق مدعایش را سئوال کرد. 

(کاو ک) نیز بی‌پروا آنچه را که از شاه خود شنیده بود» بر زبان 
آورد و تائید نمود که وی حامل زهر بوده و فصد قتل کوروش را 


۵ مه 


داشته. 


IW‏ شاپور آرین نژاه 

کوروش مجددا رشته کلام را بدست گرفته» گفت: 

«آقابان... گوش کنید: منظور من... از طرح این مطلب شکایت 
از اروان‌شاه و دفاع از خودم نیست» زیرا پرورد گاری که ناکنون مرا 
زنده نگاهداشته... بز رگ خدائی که مرادر میان دریائی ازحیوانات 
درنده و وحشی حفظ کرده» آن‌نیرو و قدرت را بمن عطا فرموده که 
در مقابل دسایس و نیرنگ‌های آستیاگس مقاومت نموده و سرانجام 
جان سلامت بدر بزم... مسلما از این پس نیز مرا تحت حمایت خویش 
قرار داده» عنابات و الطاف بی‌پابانش را از من دریغ نخواهد داشت. 
نظری هم درباره اروان‌شاه ندارم. زیرا اعمال او و این که نتیجه سلطنت 
چندین ساله‌اش بر ابالت بز رگ و زرخیز انشان تاکنون چه بوده... 
امری است که باید شما درباره آن قضاوت کنید و تصمیم بگیرید!» 

سکرت مطلق همچنان فضای نالار شاهی را نحت‌الشعاع قرار 
داده» صدااز احدی بیرون نمی آمد. حتی یکنفر پیدا نمیشد که 
کوروش را از اهانت به سلطان خود منع کند و جلو سخنرانی او را که 
ندریجا خطرنااک میشد؛ بگیرد! 

من... وظیفه خود میدانم قبل از تر ک انشان ذهن شما را درباره 
پارهئی مسائل روشن ساخته و برنامه و هدف شخصیام را برایتان 
شرح دهم نا اگر ذهن شما را نسبت بمن مشوب نموده‌اند لاآقل با 
درک حقائق بی جهت از من متنفر نباشید. 

شما... ای رجال انشان... ای درباریان و اعاظم قوم! لابد میدانید 
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که آستیا گس با وجود اینکه پدر بز رگ من است معذلک بخونم نشنه 
بوده و برای سرم جوائز هنگفتی مقرر داشته.. لابد می‌پرسید: چرا؟ 
دلیل آن خیلی ساده و آسان است من معتقدم که ما جنوبی‌ها آنقدر 
لباقت و کفایت داریم که بدون کمک و دستیاری دیگران وطنمان را 
حفظ کرده» اسیر و برده مادی‌ها نباشیم. من میگویم سالیان دراز است 
که مادی‌ها زنان و مردان ما را بزنجیر کشیده؛ با اعمال زور و ضرب 
تازیانه ما را غلام و خدمتگزار خود قرار داده و مجبورمان نموده‌اند؛ 
سالیانه مبالفی هنگفت که با خون دل و رنج و ملال همشهریان شما 
فراهم میشود؛ با نها بپردازيم آستیا گس برای دریافت این مبالغ هنگفت 
خوب راهی در پیش گرفته... مردی بی شخصیت و چاپلوس چون 
اروانشاه را عنوان سلطنت بر انشان بخشیده و بمحض ابنکه هر سال 
مالیات چند روزی بتاخیر افتده فورا اروان‌شاه را به خلع از مقام خود 
نهدید می کند. بدبهی است او نیز برای تکیه کردن بر نخت سلطنت 
انشان (که البته ظاهری است و سلطان واقعی همانا آستبا گس است) 
بهر فشار و زوری متوسل میشود تا رعایای بدبخت مبلغ درخواستی 
شاه ماد را پپردازند. من میگویم مادی‌ها سالیان سال غنیمت و مالیات 
گرفته‌اند... کافی است... اینک نوبت ما است که با انحاد و اتفاق 
خود از آنها مالیات بگیریم و نلخی‌ها و نا کامی‌های گذشته را با بدست 
آوردن استقلال و قدرت جبران نمائیم. این زند گی....این زند گی 
مر گبار و اسارتآمیز که ما را نوکر و خدمتگزار آستیا گس ساخته نا 


۲.4 شاپور آرینتزاه 


همین جا کافی است. اسارت و برد گی نا همین‌جا بس است. مرگ 
هزار بار بر این زندگی گناه آلود... بر این زند گی ننگین شرف دارد. 
مرگ با افتخار و شرف... کشته شدن در راه کسب استقلال و سر 
باندی؛ بر زند گی ننگ فعلی ما شرف دارد.. و من.. من که نوه 
آستیاگس.. پسر کمبوجیه پارسی و شاهزاده خانم (ماندانا) هستم 
نخستین پارسی هستم که میخواهم با همت و نیروی دوستانم شمشیر بر 
کف بمقابله با جدم پرداخته و پارسی‌ها را از این زند گی ننگین و پر 
ادبار پرهانم. اینست هدف و مقصود نهائی من.. اینست سبب آنچه که 
مرا در نظر آستیاگس منفور و مطرود ساخته و بخاطر آن محکوم 
بم رگ شدهام... اینک ای درباریان... ای رجال انشان من از شما 
خداحافظی میکنم و برای رسیدن بهدف مقدس و نهائی خویش 
بپارس باز میگردم و سو گند یاد میکنم نا روزی که بمقصود واقعی 
خود نرسیده‌ام» دمی از پای ننشینم.. خواب و راحت... آسایش و 
استراحت بر من و دوستانم حرام باد تا روزی که پرچم پر افتخار پارس 
مستقل و آزاد را باهتزاز در آوریم و موجودیت (ایران بز رگ) را 
بجهانیان اعلام داریم. در برابر شما... ای مردان شرافتمند و میهن 
پرست. سو گند باد میکنم تا روزیکه آرزویم برآورده نشده و بنیاد 
امپراطوری‌پارس‌راپی‌ریزی ننمایم دمی از پای ننشینم آمپراطوری پارس 
کین ردان یاک الا دما انم ارو رای اردان ر 
جای بماند! اما شما... شما ای مردان شرافتمند. بدانید که سلطنت 
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(اروان‌شاه) جز ادامه وضع ننگین و نفرت بار کنونی حاصل دیگری 
نداشته و (آستیا گس) با دستباری او روز بروز بر فشار خود خواهد 
افزود. بدانید که حکومت اروان‌شاه یعنی موافقت شما با برد گی و 
اهنت شیکاری و دهم اه فا ما نک و ابا باس 
شکستگی و خفت هموطنانتان! وداع ...ای مردان میهن برست و 
شریف... وداع ای دلاوران شرافتمندو فدا کار... تا آنروز... تا روزی 
که خبر پیروزی بز رگ کوروش بر آستیاگس جابر را بشنوید و 
اهتزاز هدفش شیر و خورشید را بعلامت آزادی و استقلال در فضای 
وطن خود بپینید! بامید آنروز!.. 

نطق پرشور و مهیج جوان پارسی با شعار (پیروز باد پارس 
بز ر گ) بپایان رسید و بدنبال آن با همان ترتیب که آمده بود» براه 
افتاده» در معیت سان‌ناس و کاو ک از تالار خار ج شد. 

(اروان‌شاه) بعد از اینکه کوروش از قصر شاهی خار ج شد 
ناگهان مثل کسیکه از خواب بیدار شده باشد» فریاد زد : 

((۰1... اقابان! چگونه احازه دادید» این حوان احمق و بر مدعا.. 
این پارسی دیوانه که مغضوب و مطرود امپراطور بز رگ ما است از 
اینجا خارج شود. زود... زود... هم اکنون افسران ارشد بدنبالش 
بروند و او را دستگیر نموده» فورا بحضور ما بیاورند» تا مجازات زبان 


درازیش رانعین کنیم.» 


YoY‏ شاپور آ رین اه 


کلمات خشم آلود و مقطع اروان‌شاه در ميان سکوت استهزاآمیز 
حضار بدیوار مقابل کوفته شد و طنین آن همان سکوت قبلی بود. 

اروانشاه عصبانی‌نر» خشمگین‌تر» خطاب بافسران ارشد فریاد زد : 

با شما هستم... مگر نمی‌شنوید! مگر فرمان سطان خود را 
نمی‌شنوید؟... آیا فراموش کرده‌اید که من بادشاه انشان و شما افسران 
سپاه من هستید؟ فوراً براه بیفتید و این پارسی دیوانه را هر کجا هست 
توقیف کنید والا... باز هم سکوت... سکونی استهزا. آمیز!» 

اروان‌شاه همچون پلنگ زخم خورده» از جا برخاست. رودرروی 
افسران ارشد سپاه خود ابستاده فرباد زد: 

(«اینک بشما نشان میدهم تمرد از فرمان سلطان یعنی چه؟ جلاد... 
حلاد)) 

اروان‌شاه در حالیکه از فرط خشم و غضب میلرزید» بانگ زد: 

((حلاد... حلاد1)) 

مردی سرخ پوش که نیغه عریان ساطوری در دستش دیده میشد 
و معلوم بود پیشه‌اش جلادی در دربار (انشان) است» از پیج نالار قدم 
به سرسرا گذاشت. 

در اولین قدم برابر سلطان تعظیم کرده» مجدداً بحر کت در آمد. 

در این هنگام حادثه‌ئی روی داد که بمثابه نزدیک کردن جرقه 
آنش بانبار باروت بود. 

درباریان و رجال انشان مثل‌اینکه همه یکدل و یک زبان نصمیم 
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واحدی انخاذ کرده ولی در احرای آن دو دل و مردد بودند؛ نا آن 
لحظه سا کت و منتظر بر حای ابستاده بودند. 

اما یکی از رجال معمر و ریش سفید دربار که از لباسهایش معلوم 
جمعیت جلو آمده» سر راه بر جلاد بگرفت. 

با لحنی اطمینان بخش و قاطع بانگ زد : 

«بر گرد.. ای جانی شقاوت بیشه... از همین جا مزاجعت کن که 
دوران آدم کشی و گردن زدن نو پایان رسیده...» 

جلاد خواست نحاشی نموده» با طاعت از فرمان سلطان باز هم قدم 
پیش گذارد که دست پیر مرد عقب رفت و سیلی محکمی بگوش وی 
نو اخت. 

اروان‌شاه دیوانهتر و عصبانی‌تر فریاد زد : 

(«جلاد... جلاد... بزن گردن این پنج نفر را... اینها که فرماندهان 
لشگریان من هستند و اینک از اجرای دستورانم سر باز می‌زنند!» 

این گفته» مقارن لحظاتی بپابان رسید که صدای سیلی پیر مرد نیز 
در فضای اضطراب آلود تالار طنین افکن شد. 

هماندم یکی از افسران پنجگانه قدم پیش گذاشت. با حرکتی 
سریم شمشیر از غلاف کشیده فریاد زد: 

«آپا سکو ت کافی نیست؟ باران... باز هم باید بنشینیم.. دست 
روی دست بگذاريم و تماشا کنیم که چگونه اروانشاه هموطنان ما را 
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به نازیانه می‌بنده نا مالیات درخواستی آستیاگس را دو دستی 
نقدیمش نماید؟ نه... نه کوروش راست میگفت» مرگ هزار بار بر 
این زند گی ننگین شرف دارد. من که تیر گر و فرمانده سوار نظام 
انشان هستم» از این پس نا آخرین قطره خون عله این مرد متملق و بی 
عرضه مبارزه خواهم کرد. اروانشاه لیاقت سلطنت بر ما را ندارد... او 
اسیرو بردة آستیاگس است!» - سپاهی رشید... تیر گر دلیر... با تمام 
قوا فریاد زد : 

«سرنگون باد حکومت اروانشاه نالابق... سرنگون باد سلطنت 
آستیا گس جابر... پیروز و سربلند باد استقلال پارس و انشان!...» 

این شعار با همه صلابت و قدرت بناگهان وسیله حضار نکرار شد. 
همگی با شمشیرهای عریان در ففای نیر گر قرار گرفته و سخنان او را 
و 

آنگاه تیر گر گفت : 

- باران... هر کس با استقلال پارس بز رگ موافق است» 
شمشیرش را بلند کند. 

چه کسی قدرت داشت از افراشتن شمشیر خودداری نماید؟ در 
یک لحظه دهها تیغه عربان شمشیر بآ سمان رفت. 

تیر گر بانگ زد : 

«یاران... بمو جب اراده شما اروانشاه تا تعیین نکلیف نهائی باید 


زندانی باشد!» 
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ناطق اولی... یعنی همان پیر مرد که سر راه بر جلاد بسته بود؛ 
بسرعت پیش آمدهء بی آنکه کمترین نگرانی در ح رکانش مشهود 
گردد» دست‌های اروان‌شاه را بست و بدست دوتن از افسران جز . 
نگهبان سپرده» ددا بتالار مراحعت نمود. 

تیر گر پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را داد و چند دقيقه بعد در 
تالار شاهی شورای انقلاب اولین جلسه خود را نشکیل داده» پس از 
مذاکرات زیاد رأی بر سلطنت کوروش فرزند کمبوجیه پارسی و 
انحاد نیرومند (انشان- بارس) داد. 

همچنین تیر گر و چند تن از رجال طراز اول مأموریت یافتند» 
بدون فوت وقت در تعقیب کوروش رفته و اورا با اعزاز و اکرام 
فوق‌العاده وارد تالار شاهی نمایند و بلادرنگ تاج سلطنت بر سرش 
گذارند. 

زائد است استقبال با شکوه مردم پایتخت و نجلیل بی سابقه 
درباریان و ارتش انشان را از کوروش شرح دهیم. 

اما قدر مسلم اینست که همانروز کمبوجیه که در معیت سان‌ناس 
به انشان آمده بود» تاج سلطنت انشان را بر سر گذاشت و در مدنی 
کوتاه هفتاد هزار سپاهی جنگجو و برجسته انشان را سان دید و تیر گر 
را به مپهسالاری کل آرنش و پیرمرد را بعنوان نیابت خود معین نموده؛ 
پس از اینکه سر و صورت جامعی بکارها داد پانزده روز بعد در رس 
اردوی یکصد هزار نفری خود که سی هزار تن آنها را راهزنان نادم و 
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پشیمان گذشته تشکیل میدادند» عازم پارس گردید. 

روزی که کوروش از دروازه پایتخت بیرون میرفت و سکنه با 
گرمی و حرارت فوق‌العاه‌ئی از او مشایمت می کردند؛ وی زیر لب 
می گفت. 
مردوک هم تعداد سپاهیان را به یکصد هزار رسانیده... دویست هزار 
می‌توانم به آینده روشن با خوش بینی نگاه کنم. حالامی‌توانم با 
اطمینان خاطر بصوب (ماد) حر کت نمایم گو اینکه هنوز پیام هارباک 
نرسیده... با این حال.. اما نه... نه.. باید منتظر وصول پیام هاریاک 


بودا 


میهمانان ناخوانده! 
و حوادث تلخی که گذشت 


روزی که (فرزند سرنوشت) یعنی کوروش 
پارسی بسوی آنشان میرفت» جز سان‌تاس 


پارسی. یار وفادار و دوست جدانشدنی او 


E انا ی‎ a 

۵ هھ 4 و ۰ م7 a a‏ 
می‌شد» یکصد هزار شمشیر زن با سازوبر گ کامل در اختیارش بود. 
بعلاوه این که چند دوست مشفق و مهربان که از صمیم قلب علاقمند 
خدمت بوی بودند» بروانه‌وار گرد وحودش می گشتند| 


گرده مرد چون غلامی وفادار همواره بفاصله یکقدم در ففای 


YoY 
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شهریار خود گام برمیداشت و تیر گر که در معیت افسران ارشد اردوه 
پیشاپیش انبوه جمعیت اسب میراند و بکصد پرچم بنشانه یکصد هزار 
مرد جنگی در قفای او پیش می آمد. 

EE‏ ریا ی فرش از 
کوروش بزر گ آماده کرده؛ هموطنان او بفاصله بعیدی از دروازه 
اال ارو کون اه ود 

پاسار گاد از دور به هم مبهنان جدید خود خوش آمد میگفت و 
هزاران راس گاو و گوسفند در برابر دسته‌های مستقبلین آماده فربانی 
شدن بود. 

پارسیان که از موفقیت جدید کوروش غرق شادی و شعف 
بودند. شهر را آئین بسته و هر کس هر چه در قوه داشت» برای پدیرائی 
از پیشوای جوان خود کوشش می کرد. بین راه... از روزی که 
کوروش پایتخت انشان را پشت سر گذاشت نا روزی که دروازه‌های 
پاسار گاد نمابان گردید» جز یکی دو حادثه جزئی که شرح آنها 
لازمست واقعه دیگری پیش نیامده بود. 

دو واقعه مزبور که هر یک بقیمت جان تنی چند از همراهان 
کوروش تمام شدء بمثابه زنگ خطری بود که برای علاقمندان شهریار 
جوان پارس بصدا در آمد. 

کوروش و علاقمندانش بعد از آن وقایم متوجه شدند که 
جاسوسان و فدائیان آستباگس جدا در صدد نابود کردن او هستند و 
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هر کجا و بهر وسیله که در دسترسشان باشد ولو از ناجوانمردانه‌نرین 
وسایل استفاده نموده» ضربه‌ئی وارد می کنند با نها فهمانید نا روزی که 
آستیا گس زنده و در قید حیات است... نا روزی که سلطنت ماد با 
برجا و استوار است» خطر مرگ کوروش را نهدید وباید از او مراقبت 
نماینده زیر ایک لحظه آری فقط یک لحظه کوناه غفلت و سهل 
انگاری جان کوروش را بخطر انداخته و موجبات اراحتی و پریشانی 
همیشگی آنانرا فراهم می‌ساخت.. بک ننگه عمیق» حدفاصل بین دو 
کوه که طول آن از نیم فرسخ بیشتر نبود. در حدود آنشان باقی مانده 
و از آن‌پس سپاه عظیم کوروش به نوار مرزی پارس و انشان وارد 
مي‌شد . اگر چه در مدت آن راه‌پیمائی ناریخی کوروش کاملا احتیاط 
نموده» رعایت نکات جزئی را هم میکرد» با این حال چون تنگه مرزی 
وقتی طلابه سپاه بابتدای تنگه موصوف رسید و افسر راهنما بوسیله 
مأمورین مخصوص از شهربار پارس کسب اجازه نمود» کوروش بدون 
نامل فرمان پیشروی داد و توصیه کرد بین طلایه و اردو نباید بیش از 

اما سان‌ناس که نسبت بهمه چیز و همه کس بدبین بود یکی از 
افسران جوان انشانر | که از لحاظ یال و کوپال و تناسب اندام فرقی با 
کوروش نداشت. انتخاب کرد لباس رزم کوروش را بر او پوشانید 


و فرمان داد در معیت چند تن از همکارانش در رأس اردو پیش بروند 
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و در حقیقت نقش کوروش را بازی کنند. 

در حالیکه کوروش و گرده مرد و سان‌ناس در وسط اردو با 
بکدیگر مذاکره کرده و در اطراف مسائل مختلف بحث میکردند؛ 
نماشاچیان و حتی نیمی از سپاه یکصد هزار نفری نضور میکردند؛ 
کوروش در رأس اردو قرار دارد و فرامین مختلف مستقیما از جلو 
اردو بمقب فرستاده میشود. 

این تدییر را سان‌ناس بچه علت اندیشيده بود نمیدانیم» اما قدر 
صسلم اینکه همین احتباط کوچک و بی اهمیت جان کوروش و 
همراهانش را در تنگه مزبور نجات داد. 

بعد از صدور فرمان پیشروی در داخل تنگه» کوروش مصنوعی 
و همراهانش در جلو... طلایه سپاه بفاصله ده قدم عقب‌تر و برچمداران 
در فقای آنها وارد تنگه شدند. 

یکصد قدم فاصله نخستین رده بيست نفری اردو که بقیه افراد 
پشت گردن آنها در صفوف مرنب و منظم بیست نفری قرار داشتند» 
قدم بداخل تنگ گذاشتند که ناگهان غوغائی وحشت انگیز و 
عجیب بر خاست و چند دقیقه همه وحشت زده بهم نگاه میکردند و 
نمیتوانستند بفهمند چه واقع شده؟ 

مثل این بود که ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داده و سنگهای 
بز رگ و کوچک از قله کوه ..-ت راست بحر کت در آمده با سرعتی 
وجشت‌انگیز بداخل ننگ سرازیر شدند. 
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با اينکه طلایه سپاه و اران کوروش مصنوعی نهایت نلاش را 
که کوروش مصنوعی را درمیان گرفته بودند» متجاوز از سی نفر از 
پرچمداران و سواران طلایه‌دار بزیر سنگهای غلطان رفته» در دم نابود 
شد ند . 

گرد و غباری عظیم بر پا خاست و راه پیشروی اردو بکلی مسدود 
شد زیرا سنگهای بز رگ و کوچک کف تنگه را بالا آورده و سدی 
محکم بوجود آوردند. 

جریان این و آقعه بلافاصله باستحضار کوروش رسید و او که از 
و 72۶ : 
فرط خشم و غضب‌چون پلنگ زخم خورده بخود میپیچید؛ سان‌ناس را 
مأمور کرد در معیت یکصد نفر از زبده سپاهیان دامنه کوه را دور زده 
هر وسیله امکان دارد خود را یبالای قله برسانند و هر کس رادر آنجا 
پافتند بلافاصله دستگیر نموده بحضور بیاورند. 

سان‌تاس بدنبال ماموریت خود رفت و اردوی عظیم تا باز گشت 
وی در دهانه تنگ متوقف شد و پیاده نظام به نسطیح جاده پرداخت. 

چهار ساعت بلکه بیشترطول کشید تا سربازان با کمک اسبهای 
ارتفاعات زیاد کوه دستگیر نموده بود بحضور آورد. 
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جاسوسان آستیا گس بوده» همه جادر نعقیب او آمده‌اند. با اینکه 
چندنوبت نیرهای آنان بسنگ خورده هر بار نقشه‌هائی را که جهت 
هلاک کوروش طرح نموده بودند با شکست مواحه شد معذلک 
چون نمیتوانستند دست خالی به اکباتان مراجمت نماینده تنگه را 
بهترین نقطه برای کشتن کوروش دانسته و بشرحی که گذشت با 
آوردند. 

اعتر افات حنایتکاران که صرفا بخاطر تصاحب حائزه یکصد هزار 
سکه طلا مبادرت بان حنایت نموده بودنده در محکمه صحرائی 
برباست گرده مرد مطر ح و رای داد گاه بر اعدام هر ده نفر قرار گرفت 
و ساعتی بعد هر ده نفر در محل فرو افتادن سنگها با رگبار پیکان بقتل 
رسیده پاداش تبهکاری خود را دریافت نمودند. 

کوروش مقتولین سپاه خود را با تجلیل فراوان در همان تنگه 

در این لوح کوروش جنگجویان مزبور را که قربانی انجام 
و ظیفه شد نده بیشقراولان نیک بختی و سمادت نامیده و از خدابان 
برای شادی روان آنها طلب مغفرت و آمرزش نموده است. 

((در این جا سی و پنج سپاهی رشید... سی و پنج شیر غیور در 
خواب جاویدان فرو رفته‌اند. 
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آنها پیشقراولان نهضت استقلال طلبی بودند. 

آنها نخستین قربانیان انحاد (انشان - پارس) و بایه گزاران 
نیک بختی و سعادت آینده بارسیان هستند. 

من... کوروش فرزند کمبوجیه پارسی که خداوند سلطنت پارس 
را بمن بخشیده برای آمرزش روح شیران در خاک خفته از خدایان 

افتخار بر آنها درود و تحیت بی پایان بر روان آنها باد. 
و با نها یادآوری نمود که باید در همه حال مراقب بوده حزم و احتیاط 
را هر گز از دست ندهند! 
حفظ حان کوروش را بر عهده داشتند» سخت نایر کرد. زیرا سان‌ناس 
از ابتدا بفرمان مرد وک بز رگ و کمبوجیه پارسی مسئول حفظ جان 
وسلامت کوروش شده و سالها بود که در این سمت انجام وظبفه 
ی کرد 

گرده مرد نیز برای اینکه همواره در محضر کوروش باشد» سو گند 
یاد کرد با سان‌ناس نشریک مساعی نموده و تا آنجا که در قوه دارد؛ 


جریان از ابنقرار بود : 
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پاسداران و نگهبانان اردو که هميشه نیم فرسخ جلونر حرکت 
مبکردند» اطلاع دادند که اردو به ده فرسخی باسار گاد رسیده و 
هرگاه بهمان ترتیب جلو بروند بطور قطع در ساعات اولیه شب وارد 
شهر خواهند شد. اما کوروش که قصد داشت ره‌آورد سفر خود یعنی 
فرمان داد اردو در همان نقطه اطراق کرده و غدای ظهر را همانجا 
بخورند. 

برنامه پیشروی اردو را طوری ترنیب داد که بامداد روز بعد وارد 
پاینخت شوند. 

کوروش از همانجا طی نامه‌های پی‌درپی به مردو ک و پدرش 
ندا رک نمایند و طوری سپاهیان (انشان) را وارد کنند که آنها خاطره 
خوبی در دهنشان باقی بماند. 

بعد از بر گزاری ابن مراسم کوروش فرمان داد غدای ظهر او و 
کلمه درباره وظائف با آنها مدا کره کند. 

این دستور بلافاصله اجرا شد و سفره رنگین و بزرگی وسط پوش 

وم مه ۲ 

نوشیدنی‌های عالی در آن قرار دادند. 


چند پیشخدمت مخصوص که مورد اعتماد سان‌ناس بودنده در 
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چادر آماده اجرای دستورات مبهمانان بودند و در ضمن وظیفه 
میهماندار را هم بر عهده داشتند. 

وقتی سفره گسترده شد و حضار بخوردن غذا مشفول شدند» 
توجه گرده مرد بنکته کوچک و بی اهمیتی جلب شد و آن این بود 
که زیر چشم دریافت یکی از خدمه کوشش دارد بهر قیمت شده» خود 
را بالای سر کوروش برساند و خدمتگزاری او را شخصا انجام دهد» 
اما پیشخدمت مخصوص کوروش که میل نداشت جای خودرا عوضص 
کند؛ آهسته با او نجوا میکرد. 

گرده مرد دید که عاقبت پیشخدمت اولی با دادن سکه‌ئی زر 
موافقت همکارش را جلب نمود و جای او را اشغال کرد. همان وقت 
کوروش بانگ زد: 

((شر اب... شراب..!) 

EE DE‏ خی وی 
بود. دید که وی به محلی که سبوها را گذارده بودند. نزدیک شد : 

(خوانند گان باید نوجه داشته باشند که مهره‌های اسرار آمیز پعنی 
یادگار کاهن بز رگ معبد ژونن که وجود زهر را بین اطرافیان 
کوروش ظاهر میساخت» در آن هنگام نزد وی نبوده و بازوبند مزبور 
در خزانه مخصوص نگاهداری میشد ) 

چند لحظه در انتخاب سبوها مردد بود. تردید و دودلی طوری او 


۳ ۱ ۳ : ۲ 2 
را بهیجان آورده بود که ندریحا لرزه بر اندامش افتاد. رنگ چهره‌اش 


۳۶ شاپور آرین‌فژاه 
بزردی گرائید. 

گرده مرد که از رفتار بیشخدمت سخت مشک وک شده بود 
مشاهده نمود که وی بجای اینکه از میان سبوها یکی را انتخاب کند» 
بسرعت از زیر بالاپوش خود سبوئی بیرون آورده» نظاهر کرد که آنرا 
از میان سبوهای دیگر انتخاب کرد. 

بار دیگر صدای کوروش برخاست. 

((شراب... شراب! برای چه معطل هستید؟» 

پیشخدمت با قدمهای بلند بالای سر کوروش رفت» بسرعت 
جامی پر کرده» آنرا بطرف کوروش دراز کرد. 

هیچکس نوجهی بآ ن موصو ع نداشت. تنها گرده مرد بود که دید 
وقتی کوروش جام را از دست او گرفت؛ پیشخدمت آنچنان بوحشت 
افتاد که دندانهایش از شدت نرس بهم میخورد. 

کوروش جام را بالا برده فریاد زد : 

(«یاران بخورید و بنوشید بافتخار پارس بز رگ که بامداد فردا 
وارد پایتخت آن خواهیم شد.» 

افسران دسته جمعی جام‌ها را بالا برده گفتند : 

(بافتخار سر بلندی و پیروزی میهن عزیز ما1» 

گرده مرد که اعماق دلش بشور افتاده» سخت نگران و مضطرب 
بود» دیگر درنگ را جایز نشمرده با یک خیز از اینطرف سفره بآن 
طرف جست و قبل از اینکه کوروش جام را بلب نزدیک کند» مج 
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دستش را گرفته» جام را از دست او خارج نمود و خطاب بحضار 
فریاد زد : 

آقایان. بنام کوروش بز رگ از نوشیدن خودداری کنید تامن 
علت آنرا روشن نمایم.» 

افسران که از اقدام بیموقع و خلاف انتظار فرزند زنگه راهزن 
بوحشت افتاده بودند» جام‌ها را در دست نگاهداشته» مات و مبهوت 
گرده مرد را تماشا میکر دند. 

حتی خود کوروش نیز ناراحت شده و از رفتار عجیب گرده مرد 
عمبانی بنظر میرسید. اما فرزند زنگه بی آنکه کمترین ناراحتی و 
نگرانی در وجودش ظاهر شود با جام از کنار کوروش رد شده و 
در برابر دید گان حبرت زده عموم گریبان پیشخدمت را گرفت. 

بنظر میرسید که دیگر جان در بدن پیشخدمت نیست. رنگ 
چهره‌اش سفید شده» طوری میلرزید که صدای بر هم خوردن 
دندانهایش شنیده ميشد. 

گرده مرد در حالیکه جام در یکدست و گریبان پیشخدمت در 
دست دیگرش بود با لحنی تهدید آمیز و وحشتناک فریاد زد : 

«راست بگو..ا گر بجان خود علاقمندی راست بگو!» 

((سردار.. چه چیز را.. در چه مورد؟.. شما سئوال کنید تامن..» 


گرده مرد سیلی محکمی بصورتش نواخته گفت : 


۳۱۸ شاپور آ رین اراد 


(احمق.. اگر راست نگوئی همین جا شکمت را خواهم درید در 
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صورنیکه اگر راست بگوئی قسم بچهره مردانه کوروش ترا از مرگ 
نجات مید هم!)) 

معلوم بود که سیلی مزبور آخرین قوای پیشخدمت را هم بپایان 

کوروش که نصور می کرد سو . نقاهمی رخ داده» خواست 
پیشخدمت را از چنگال گرده مرد نجات دهد و لااقل از خشم فرزند 
زنگه بکاهد. 

اما گرده‌مرد که تصور توطئه علیه جان کوروش دیوانه‌اش 
کرده» از صمیم قلب برای سلامت کوروش نگران بود» فریاد زد: 

((شهر بارا» در کار من دخالت نکنید» استدعا میکنم این نامرد که 
نمک شما را خورده و عليه جان شهریار خود دسیسه میکند بايد بمیرد. 
اگر راست نگوید هم اکنون با دست‌های خود خفه‌اش می کنم.» 

کوروش که هر گز انتظار چنین لحن نندی را از گرده مرد نداشت 
ابتدا ناراحت شد» اما بزودی فهمید که خشونت گرده مرد جز عشق و 
محبت باو» جز علاقه بحفظ سلامت وسعادت او علت دیگری ندارد و 
لدا او هم مثل سایرین بانتظار روشن شدن نتیجه نهائی باقی ماند. 

اما گرده مرد وقتی دید باز هم پیشخدمت سکوت کرده» جام را 
بدست او داد و فریاد زد : 


دلاوران میز گرد ۳۹ 

پیشخدمت مثل ابنکه ببزر گترین سعادنها رسیده؛ با حر کتی سربع 
جام را از دست فرزند زنگه ربود و قبل از اينکه کلامی بر لب آورد» 
محتویات جام را نا آخرین قطره نوشید و سپس بدون تأمل برابر 
کوروش بر خاک افتاده» گریه کنان گفت : 

(شهریارا» مرا ببخش» عفو کن» بگذار بآسود گی جان بدهم. 
سردار راست می گوید» من مردی رذل و بی‌شرف و تبهکار هستم. من 
نمک خوار و نمکدان شکنم! شب گذشته هزار سکه طلا از مردی 
ناشناس دریافت کردم تا چند قطره داروئی را که بمن داده بوده در 
غذای شما بریزم. من با اینکه می‌دانستم داروی او سم خطرناکی است 
معهذا بخاطر دریافت سکه‌های طلا فریب خوردم و قول دادم بدان 
وسیله ولی نعمت عزیزم را بقتل برسانم. زیرا که ناشناس تعهد کرد بعد 
از انجام عمل؛ پنجهزار درهم طلای ناب مجدداً بمن بدهد. شهریاراه 
طمع مرا گول زد و خیلی زود بمجازات خود رسیدم. سزای من همین 
بود» یعنی مرگ با داروئی که آنرا برای شما تهیه دیده بودم.» 

پیشخدمت ضمن ادای این کلمات با اشاره سبوی آلوده به زهر را 
به گرده مرد نشان داد و گفت : 

(«سردار همان یک سبو آلوده به زهر و بقیه سالم است.» 

یکبار دیگر متوجه شاه شد : 

«شهریارا. اینک که بگناهم اعتراف کردم و مجازاتم را هم 


Ye‏ شاپور آرین نزاد 
خودم نعیین نمودم؛ عاجزانه استدعا دارم از گناهم در گذرید. مرا 
ببخشید و اجازه بدهید با سانی جان بدهم. این سزای من است. سزای 
کسی که بولینعمت خود خیانت کند.» 

اعترافات و حشت‌انگیز غلام در میان بهت و حيرت حضار پپایان 
رسید آنگاه بدنبال آخرین کلمه از جا بر خاست. بی آنکه اراده‌ئی از 
خود داشته باشد. چند بار بدور خود چرخید شکمش لحظه بلحظه 
بر آمده‌تر می‌شد. کف بر دهان آورده» صورنش از فرط گریه خیس 
شده بود| 

بنا گهان محکم بزمین خورد دندانهایش بهم کلید شد. معلوم بود 
که قدرت تکلم از او سلب شده. چشم‌هایش را متضرعانه بکوروش 
دوخت. مثل این بود که در نهایت عجز و درماند گی» در کمال ضعف 
و پریشانی التماس کنان از کوروش حلالیت می‌طبد! در نگاههایش 
صدها و هزارها کلمه مو ج میزد. 

کوروش که بشدت متأثر شده بود تحمل بیش از آنرا جائز 
ندانسته» قدم پیش گذاشت. بالای سر غلام خم شد. دست بر پیشانی 
او نهاد و با لحنی ملایم» مثل پدری که فرزندش را مخاطب قرار داده 
باشد گفت: 

(ای مرد طمعکار! که فریب افریمن را خوردی که زرق و برق 
سکه‌های طلا دید گانت را کور ساخته» حاضر شدی بولینعمت خود 
خیانت کنی. با این حال اینک که بمکافات گناه خود رسیدی» من ترا 
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می‌بخشم و از حق خود می گذرم. آسوده بخواب که پاداش خبانت و 
گناه بهتر از این نیست.» 

گوئی این کلمات بمنزله فرمان قابض ارواح بود که غلام را 
بدنبال تشنجی سخت از پای در آورد و لحظه‌ای بعد دید گانش روی 
هم قرار گرفته» مر غ روحش با سمان پرواز کرد. 

۳ ۰ ۰ 2 ‌ 7 
بزودی پیکر غلام را از چادر بیرون بردند. کوروش» گرده مرد 
a >7 72.‏ 

را نتگ در آغوش کشیده» بر سر و رویش بوسه‌ها داد و سپس متوجه 
دیگران شده گفت : 

(آقایان... برادران... هم وطنان.. این است کیفر گناه.. مجازات 
تبهکار! و این است باداش خیانت و جنایتکاری.. غلام خیانت کرده 

ی ۳ ۶ 

هرمز بزر گ هم او را سیاست فر مود. نوطئّه عليه جان ابنا ء بشر بی 
دینی و بی دانشی است. کقر است؟ بزرگیرین گناهان است. محال 
است توطله گر بدون مجازات بماند. علام اعفال شده فصد حان 
ولینعمت خود را کرد اما خودش قربانی نبهکاری شد.» 

«برادران عزیز: بی آنکه آزرده خاطر شوید» بی آنکه از اين 
داشته باشید که راستی و درستی بهترین صفات انسانست. هر گز فریب 
نخورید. جز در راه راست» در راه حقیقت گام بر ندارید. نیک بختی و 
سعادت حاویدان از آن کسی است ت که در راه ر است گام بردارد.» 
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بامداد روز بعد اردوی عظیم کوروش شاه در میان استقبال گرم و 
پرشور پارسیان وازد پایتخت گردید و صدها گاو و گوسفند در مسیر 
اردو قربانی گردید و پارسیان جشن بزرگی آراسته» بز رگ و 
کوچک. زن و مرد» پیر و جوان بدست افشانی و پایکوبی پرداخته از 
فرط مسرت سر از پا نمی‌شناختند. 

تجلیلی که بفرمان کمبو جیه فرماندار شهر از کوروش بعمل آمد 
راستی بی‌سابقه بود. 

اردوی بز رگ در خارج شهر چادرها را برافراشته» به سپاهیان 
مرد وک پیوستند و مرد وک در اولین گزارش خود باطلاع کوروش 
رسانید که یکصد و پنجاه هزار جنگجو با ساز و ب رگ کامل آماده‌اند. 

کوروش فرمان داد افراد باستراحت بردازند» ده روز استراحت 
کامل با نها داد. اما برای اینکه به تنبلی و تن آسائی عادت نکنند» هر 
روز دو ساعت اول روز را به عملیات جنگی پپردازند. 

کاخ بز رگ فرمانداری برای سکونت موقتی کوروش و 
همراهانش در نظر گرفته شد و مرد وک سپهسالار کل سپاه برنامه 
وسیعی برای نبادل افکارو جلسات مشاوره طر ح کرد و درعین حال 
هر شب یکی از افسران ارشد را مأمور نگاهبانی کاخ فرمانداری کرد 
و دستور داد هر شب یکی از فدائیان شاه که در حال حاضر عبارت 
بودند از : 


«مردوک سپهسالار کل قوا» 
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« گرده مرد سپهسالار یکصد هزار مرد جنگجو» 

((تیر گر فرمانده سوار نظام» 

(سان‌ناس مشاور مخصوص کوروش» 

( کی آرش ف مانده باقیمانده سپاه» 

«مکامبیز پهلوان پارسی و حامل درفش کاویانی (علامت مقدس 
ارسیان در جنگها)» 

این شش نفر وظیفه داشتند هر شب یکی از آنها تا صبح با شمشیر 
عربان پشت در خوابگاه کوروش بپاسداری پرداخته» بدقت مراقب 
باشند. 

سه روزی از ورود کوروش بپاسار گاد می گدشت. در آنروز 
کوروش در ایوان وسیع و با شکوه پاسار اد نشسته» دویست افسر 
ارشد و پنجاه تن از بزر گان پارسی که کمبوجیه پدرش نیز جزو آنان 
بود» دور نادور ایوان را احاطه نموده» در بحث و مداکره کوروش 
شر کت داشتند» 
شده اطلاع داد که همر اه پیک ماد سه تن از آشنایان سایق کوروش 
که در حال جاضر مایل بمعرفی خود نیستند؛ نیز میباشند که آنها نیز 
اجازه شرفیابی می‌خواهند. قاصد مخصوصاً گفت که کوهکش قاصد 


۳۳۴ شاپور آرین‌نراد 


از دیدار آنها خوشوقت خواهد شد. 

کوروش که از مژده وصول قاصد ماد از فرط مسرت سر از پای 
نمی‌شناخت» دستور داد با عجله آنها را وارد نمایند. 

برودی خلوت حاصل شد و جز کوروش و شش نفر فدائیانش و 
کموجیه کس دیگری در تالار باقی نماند که پرده بار ه عقب رفت. 

ابتدا کوهکش غرق در آهن و بولاده در حالیکه خر گوش 
سفیدی بر دوش داشت قدم بدرون تالار نهاد و در ففای او آراسپ 
طفل قوی هیکل که از لحاظ اندام ورزید گی عظلات از حضار در 
جلسه بمرانب برجسته‌تر و رشیدنر بود وارد شد. 

در قفای آراسپ دو صاحب منصب مادی که لباس افسران جز , 
بر نن داشتند» قدم بدرون تالار گذاشتند. 

بمحض ورود آنها کوروش که چشمش بدوستان عزبز دیرینه‌اش 
شناخته بود بی‌اختیار از تخت بزیر آمده» مقام و موقعیت خود را 
فراموش کرد. فراموش کرد که در حال حاضر او بادشاه است و باید 
صلایت و وقار سلطنت را حفظ کند. 

بنا گهان بجوش و خروش آمد. بانگی از منتهای شعف و شادی 
سردادهء با قدم‌های بلند خود را به کوهکش رسانید» مثل این که 
عزیزترین کسانش را پس از سالها دوری برابرخود میبیند» آغوش 
گشود و کوهکش را چون حان شیرین در بر گرفت. حتی مهلت نداد 


دلاوران هیر گرد ۵ 


صاحب منصب رشید و فدا کار پارسی در برابرش ادای احترام نماید. 

-آه.. کوهکش عزیزم! چند سال است که از فیض دیدار تو 
محروم بودهام! چقدر دلم برایت تنگ شده بود. کوهکش... آیا 
مهرداد چوپان زاده را فراموش نکرده‌ای! 

سردار پارسی تنگ کوروش را بسینه چسبانیده گفت: 

- شهریارا... کوهکش غلام خدمتگزار و فدائی شما است. 
محالست ذره‌تی از احساسات سابق من نسبت به شهریار محبوب کاسته 
گرددا 

کوروش با همان سرعت «آراسپ» را در آغوش کشیده. 
صمیمانه او را بوسید و بوئید و مقدمش را گرامی شمرد. 

در این هنگام حادثه‌ای بمرانب عجیب‌نر و حبرت‌انگیزتر اتفاق 
افتاد. کوروش در حالیکه «آراسپ» را میبوسید و بااو سخن 
میگفت» بناگهان دید گانش را در قفای کوهکش بدو صاحب منصب 
جزء مادی افتاد و دید که یکی از آن‌ها با تبسمی مرموز او را نماشا 
می کند و در عین حال قطرات درشت اشک پی‌درپی از چهره‌اش روان 
اع دار اا کی ی کک ارو سای سب 
جوان نا گهان کوروش را منقلب کرد. با حرکتی سریع آراسپ را رها 
کرد. جنون آسا پیش دوید: چند لحظه در مبان سکوت مطلق و 
حیرت شدید حضار بتماشای چهره افسران دو گانه پرداخت و سپس 
مثل کسی که ببزر گترین سعادنها رسیده است» ناگهان در برابر صاحب 


۳۳۶ شاپور آرین نژاد 


منصب مزبور بزانو در آمده» با لحنی بغض آلود گفت : 
(( آ۵... ۳۹ علیا حضر تاا آبا من در خواب هستم؟ و آیا اشتاه 


نمی کنم؟» 


من نامه هارباک 


فرزند... عحله کن... ماد ترا بسوی خود میخواند 


کوروش دید گانش را بر هم گذاشت. چند 


در برابر دید گان حیرت‌بار دوستانش گفت : 


«علیاحضرتا... من چگونه میتوانم این موهبت عظیم را جبران نمایم 
که علیاحضرت (آمه‌نیس) در لباس مبدل رنج سفر بر خود هموار 
نموده» فرسنگها راه را بخاطر کمترین خدمتگزار خود طی کرده به 
پارس تشریف فرما شده‌اند. اینک من سعادتمندترین مردان روز گار 
هستم. زیرا که بر من مسلم شد (آمه‌نیس) محبوب و نازنین بخاطر 


۳۳۷ 


۳۳۸ شاپور آرین نزاه 
دیدار من ترک یار و دیار نموده‌اند.» 

«آمه‌نیس» که نا آن لحظه ساکت مانده؛ فقط گوش میداد و در 
عبن حال اشک میریخت و از سخنان جوان پارسی لذت میبرد از اینکه 
کوروش که در آن موقعیت شاه محسوب میشد. بآ ن حال در برابرش 
زانو بزمین زده» لحنی استرحام آمیز بکلامش داده بود شرمنده و منفعل 
شده زیر بازوانش را بگرفت و باصدائی لرزان ولی آهسته گفت : 

(کوروش... برخبز! فراموش نکن که تو شاه فستی و چشم‌ها بتو 
دوخته شده» همه ناظر و شاهد عملیات هستند!)) 

کوروش گفب : 

((شهدخت عزیز! من در برابر دریای لطف و مرحمت تو.. در برابر 
اقیانوس بی انتهای سپاس و نیکوئی تو» همانا پ رکاه ناچیزی هستم که 
با همه امکانات و اختیاراتی که دارم» قادر بتلافی یکصد هزارم مراحم 
عالیه نو نیستم.» 

آنوقت متو جه سردار رشید شده گفت: 

«]ه... کزهکش چرا وجود چنین مسافر عزیز و نازنینی را که در 
کنار تواین راه پرخطر را پیموده» بپارس رسیده فبلا بمن اطلاع 
ندادی؟ چگونه دلت راضی شد این خبر را مکتوم بداری آیا مخصوصا 
اینکار را کردی تا من اینک در حضور او شرمنده و خجل باشم. 

چه میشد اگر کوروش و همه پارسیان از مبهمانان عالیقدر و 


محبوب خود با نمام وه و قدرت استقبال میکردند؟ 


دلاوران مبز گرد ۳۳۹ 

چه میشد اگر کوروش و همه پارسیان از میهمان عالیقدر 
(آمه‌نیس) ببنحوی شاهانه از میهمان عزیز خود استقبال و تجلیل 
می کردا؟ 

کوروش از فرط هیجان و التهاب نمیدانست چه میگوید. با همان 
حرارت فوق العاده در معیت (آمه‌نیس) بانتهای تالار رفت خود روی 
تخت قرار گرفت و مبهمان عزيزش را در کنار نشانید. جملائی که بین 
آنها گذشت و مکالمات محرمانه و آهسته‌ئی که بین آنها مبادله شده 
مطلبی است که شر ح آن در اپنجا مورد ندارد. 

(آمه‌تیس) بسیار کوشید تا کوروش را که بکلی عنان اراده و 
اختیار را از دشت داده بکلی تسلیم دل شده» از ورود او سخت منقلب 
گردیده بوده بحال عادی بر گردانده» آرام و ساکتش نماید. 

«آمه‌نیس» از کوروش خواهش کرد در جلسه مزبور موقعیت 
خود را حفظ کند و دنباله مذاکرات خصوصی را به آینده و هنگامیکه 
در خلوت هستنده مو کول نماید. 

کوروش که براستی از عمل شاهزاده شرمنده و خجل شدهه 
نمیدانست چگونه محبت و لطف دخترک دلپاک را که بخاطر او 
رىج سفر بر خود هموار نموده» صدها هزار فرسخ راه پیموده بود؛ 
جبران نماید قبول کرد ودر حالی که سراپایش از فرط ذوق و شوق 
ملتهب بود» سان‌تاس رامامور کرد قسمتی از کاخ فرمانداری را برای 
اقافت شاه اده می تنودهو تا آنها کمک ایت در دوا از 


۳۳۰ شاپور آربن نژ اه 


آمه‌تیس بکوشند. 

سان‌ناس با تجلیل و احترامی فوق العاده شاهزاده و ندیمه‌اش را از 
نالار خارج نموده» بمحلی که برای اقامتشان در نظر گرفته شده بود 
راهنمائی کرد. چند غلام و کنیز برای خدمتشان گمارد و پس از دادن 
دستورات لازم (اسبنو) را هم جهت مصاحبت و مجالست با آنان نعیین 
نموده و سپس با اجازه بانو نزد دیگران مراجمت نمود. 

بايد متذ کر شویم که «اسبنو» در رکاب کوروش از انشان 
حرکت کرد و در پاسار گاد تجلیل شاهانه از او بعمل آمد و طبق 
نوصیه کوروش کمبوجیه بکی از بهترین قسمت‌های کاخ را جهت 
اقامت او اختصاص داد نااينکه «آمه‌تیس» و ندیمه‌اش بااو آشنا 
شدند و «اسبنو» وقتی فهمید شاهزاده والاگهری چون آمه‌نیس بخاطر 
کوروش دست از مقام و موفعیت. مادر و پدر. خانه و خانواده شسته 
و بپاسار گاد آمده است» صد چندان بر ایمان و ارادنش نسبت به 
کوروش افزوده گردید. 

اما کوروش آنقدر صبر کرد نا «(آمه‌نیس» بکلی از حدود تالار 
دور شد» آنوقت علت مسافرت «آراسپ» را سئوال کرد او هم بدون 
کم و کاست وقایمی را که منجر فرار او از اکبانان گردید» بیان کرد 
و در پایان سخنانش باصراحت گفت که‌او و پدرش بصرف 
خدمتگزاری در رکاب کوروش پپارس آمده‌اند. 

کوروش برای اینکه عکس‌العمل محبت آمیزی از خود نشان داده 


د لاوران میر کرد ۱۳۹ 


باشد. (آراسپ) را هم مانند شش نفر دیگر جزو باران و مشاورین 
مخصوص خود تعبین نموده و فرماندهی ارابه‌های جنگنده را که از 
ابتکارات خود او بود» به (آراسپ) تفویض نمود و فرمانی جهت او 
ادر کی اوو یر نادار مر بای مار رنه شوم شاف به 
آراسپ اجازه میداد هر وقت بخواهد میتواند بدون کسب اجازه قبلی» 
سر زده وارد اطاق کوروش شود و همچنین هر مقدار پول که لازم 
داشته باشد. بی حساب از خزینه‌دار او دریافت نماید. 

آراسپ از همان ساعت در ردیف « گرده مرد» و «سان‌ناس» 
سمت راست کوروش قرار گرفت و بدینوسیله مقام و موقعیت او بر 
همه روشن شد. آنگاه کوروش دستور احضار پدرش کمبوجیه پارسی 
و مادرش ماندانا را صادر کرد وقتی آنها هم بجمع درباریان افزوده 
شدند» کوروش کوهکش را به آنان معرفی نموده و از او خواست تا 
علت مسافرت و وفایع بین راه و بالاخره نتیجه نهائی از این مسافرت 
خطرناک را در محضر آنان بیان نماید. و کوهکش» پس از بجای 
آوردن حمد و ثنای پادشاه‌و تقدیم احترامات مخصوص و ذکر مطالب 
مقدماتی به شرح وقایع از روزی که (هارپاک) بملاقانش آمده و 
مأموریت خطرناک حمل نامه او را جهت کوروش و حوادث و 
وقابع پی‌درپی بین راه که چندین بار منجر به شکست او گردید و 
دسایس عجیبی که علیه حان او تر نیب داده شده بود. همه را مشروحا 
در تالار جلسه بیان کرد و گفت : . 


۱۳۲ شاپور آرین‌تژاه 

«شهریارا... هرمز بز رگ ترا از عزت و سمادت و قدرت و 
نیرومندی بی‌نیاز کند... مسافرنی عجیب در پیش داشتم دهها جفت 
چشم شبانه روز کوچکترین اعمال و رفتار مرا تعقیب میکرد کراراً 
انغاق افتاد دشمنان نو از خواب و استراحت موقت من استفاده کرده؛ 
اسباب و لوازم مسافرتم را برف دست یافتن به نامه هارپااک بسرقت 
بردند. چندین مرتبه چه در خواب و چه در بیداری فرستاد گان 
آستیا گس و نمایند گان (آرتم بارس) به تفتیش البسه‌ام پرداخته و 
لباسهایم را قطعه قطعه کردند. چند مرنبه قصد جانم کردند... 
منظورشان این بود که با کشتن کوهکش از وصول نامه‌هارپاک 
بدست نو جلو گیری نمایند. با این حال.. از آنجا که اراده خدابان بر 
حمایت از نو قرار داشت. دشمنانت همه جا خوردند و بانا کامی و 
حسرت نزد اربانانشان مراجعت نمودند. از ابها گذشته. افتخار 
کوهکش فقط در رسانیدن پیام (هارپا ک) بمقصود نیست. بلکه بیاری 
پزدان پاک توانستم دختر سلطان (ماد) را از میان دریائی دشمن نجات 
داده» فمراه خود بیاورم. حتی در نوار مرزی ماد - پارس بیاری 
آراسپ شتافتم و بآ سانی توانستیم متفقا از خط مرزی عبور نموده قدم 
به سرزمین پارنس بگذاریم. مدنی هم بواسطه مجرو ح شدن در یکی از 
دهات مخفیانه اقامت گزیدیم تا تو از (انشان) مراجمت نمودهه ما را 
بحضور پدیری.» 

کوروش که مانند سایر حضار تا آن لحظه فقط گوش بود و بكلي 


دلاوران میز گرد ۳۳۳ 


مجذوب داستان سرائی کوهکش شده چشم و گوش بدهان سردار 
پارسی دوخته بود در اینجا لب بسخن گشوده» پرسید : 

(سردار عجب است که آنها با وجود همه تلاش و کوشش... با 
وجود آنهمه رنج و مرارت که از تعقیب تو بر خود هموار نمودند حتی 
چندبار لباسهایت را به غارت بردند معدالک نتوانستند به برنامه 
هارپاک دست یابند و این مسئله برای خود منهم معمائی لابنحل تولبد 
کرده است.» 

کوهکش... اینک اگر فرصت مقرر فرا رسیده مرا از نشتت افکار 
و ناراحتی خیال برهان و بگو که نامه را در کجا پنهان نموده بودی که 
از چشم زخم دشمنان دور ماند و با همه نلاش و کوشش عاقبت 
نتوانستند بر آن دست یابند و حال آنکه بعقیده من با وجود تفتیش 
مداوم و جستجوهای عمیق مأمورین (آرتم بارس) باید حتماً آنرا پیدا 
کرده باشنده ولو آنکه در زیر پوست بدنت پنهان نموده باشی !» 

کوهکش گفت: 

شهریارا... براستی که (مارپاک) رجلی کاردان و مدبر و 
سیاستمداری بی بدل و طراحی کم نظیر است... هم او بود که برای 
نامه خود پناهگاه مطمئن و مناسبی تهیه دید که عقل هیچکس بدان 
e‏ 

شهریارا... اعتراف میکنم اگر غیر از ابتکار (هارپاک) برای حمل 
نامه از میان دریای دشمن که بخون من نشنه بودند» هر راه دیگری 


۳۳۲ شاپور آ ربن نژ اد 
بکار بسته میشده بالاخره نامه کشف میشد. تنها فکر بکر هارپاک بود 
که بر همه مشکلات موجود فائق آمد و سرانجام هم من نوانستم با 
مشکلات و موانم نامه را صحیح و سالم به مقصد برسانم.» 

کوهکش بدنبال سکونی کوناه ادامه داد : 

شهربارا. ام رآنور ماد! 

«آستیا گس» جابر بقدری از پارسیان وحشت دارد که در بستن 
مرزها سخت گیری نموده و کنترل عجیبی بر دروازه‌ها و نوارهای 
مرزی بر قرار نموده است. مأمورین بقدری سخت گیر و دقیقند که 
پرنده‌ئی قادر بپرواز از نوار مرزی نیست. هیچکس اجازه عبور و مرور 
ندارد مگر اینکه پروانه مخصوص در دست داشته باشد. بدیهی است با 
چنین موقعیت احدی قادر به عبور از مرزها و انتقال از شهری به شهر 
دیگر نبوده و نیست» جز یک صنف و یک جماعت!» 

((بلی... بادشاه من!)) 

(«فقط شکارجی‌های حرفه‌ای هستند که میتوانند با استفاده از 
عنوان و شغل خود بدون دردسر بمسافرت ادامه دهند و صدر اعظم 
کاردان و مدبر ماد نیز از همین نقطه ضعف استفاده کرده فرمان داد من 
در کسوت شکار بمسافرت ادامه دهم و نامه را در مکانی بنهان نمود 
که عقل هیچکس بان نمیرسید سهل است» زیر ک‌ترین و باهوش‌نرین 
اشخاص حتی تصور آنرا هم نمیتوانند بکنند.» 

(«کوهکش» بدنبال این کلمات در میان نگاههای استفهام آمیز و 


دلاوران هبز گرد ۳۳۵ 


مشتاق درباریان و مشاورین مخصوص کوروش براه افتاده» برابر نخت 
او زانو بزمین زد. خر گوش سفید رادو دستی نقدیم نمود؛ ادامه داد: 

شهریارا. از آنجا که امکان داشت جاسوسان دشمن لباسهای 
زیروروی مرا جستجو نموده از خواب با ببهوشی من استفاده کرده همه 
جای بدنم را بدقت نفتیش و جستجو نمایند. لدا پنهان نمودن نامه 
صدراعظم در جوف لباس و بازیر پوست بدن من عملی احمقانه 
محسوب میشد. 

صدای کوهکش بلندنر شد: 

((شهریارا... آمروز من بسی مفتخر و مباهی هستم که سرانجام 
نوانستم با غلبه بر همه مشکلات و موانم موجود. با پیمودن راهی 
صعب از میان دریائی دشمن وظیفه خطیر و حساس خود را انجام داده 
امانت را بدست صاحب و اقعی‌اش برسانم. 

این امانتی بود که ه رگاه بدست غبر می‌افتاد» سر هارپاک و 
طرفدارانش را بر باد فنا میداد و سلطان ماد بر هیچیک از اعضا : 
خانواده آنها ابقاء نمیکر د. 

این امانتی بود که هر گاه کشف شده و بدست سلطان (ماد) 
شده» گرفتار بورش غیر مترقبه و حملات ناگهانی اردوی ماد 
ی کر فک ایر توص ماد اند کب اتا 
انجام مأموریت افتخار آمیزی آن امانت گرانبها را بدست صاحب 


۳۳۶ شاپور آرین تاه 
حقیقی اش برساند. بگیربد... شهربار من! بگیربد. این امانت متعلق به 
شما مدنهاست انتظارش را می کشید. خر گوش سفید حاوی نامه 
گرانبهای (هارپاک) صدراعظم ماد است. هارپاک ناه را در دل این 
حیوان پنهان نموده و طوری محل زخم را نرمیم کرده که دقیق‌نرین 
چشم‌ها نیز متوجه آن نخواهد شدء شهریارا... اینک وظیفه من بپایان 
رسیده و مأموریتم خانمه یافته میباشد. اما وظیفه خود میدانم باستحضار 
شهریار مفخم خود برسانم از این پس بازوان و شمشیر من در اختیار شما 
خدمتگذاری است... تنها آرزویش این است که در راه اجرای منویات 
مبار ک به قتل برسد و وظیفه‌اش را در راه وطن عزیزش به نحو احسن 
بانجام ر ساند.» 

سخنان کوهکش بپایان رسید. کوروش دو دستی خر کوش را 
گرفته» تنگ بسینه خود چسبانید» اما قبل از اینکه نامه را قرائت کند؛ 
از جا برخاسته به کوهکش نزدیک شد. دستی از روی منتهای لطف و 
مهربانی؛ بنشانه قدر شناسی از او بر سر و رویش کشید؛ در حالی که 
حساس بنحو احسن بانجام رسانیدی که جز نو از عهده هیچکس ساخته 


نبوده و نیست. و موفق بانجام کاری شدی که در حال حاضر از عهده 


دلاوران هیر گرد ۳۳۷۲ 
هیچکس بر نمی آید و من که کوروش فرزند کمبوجیه هستم من 
کوروش... شاه پارس... شاه انشان از تو بنهایت درجه راضی هستم و 
هم آمروز در این محضر اعتراف میکنم فتوحات و موفقیت‌های آینده 
ارتش من مرهون مساعی گذشته تو است.» 

کوروش بدنبال این کلمات شمشیر جواهر نشان خود را باز کرده 
بر کمر (کوهکش )استوار کرد و فرمان داد پنج سپر زر ناب بعنوان 
جایزه به کوهکش بدهند. 

مامورین بسرعت پنج سپر زر ناب حاضر کردند و کوروش ضمن 
بخشیدن آنها بکوهکش گفت: 

«سردار... جوائزی که برای تو در نظر گرفته‌ایم. اگر چه صد 
یک زحمات ترا حبران نخواهد کرد اما دربار بارس برداخت این 
اه ناخ وا تایه کردا و خی نای ار تز دات اه 
معتقدیم که (کوهکش) سرداری مدبر و دلاوری بی‌نظیر است و بهمین 
جهت و بلحاظ ماموریت خطیری که انجام داده» او را بلقب (دلاور) 
aE‏ رای در ات 
را بر عهدهات وا گذار مينمائیم.» 

صدای کوروش او ج گرفت : 

(«کوهکش دلاور.. سردار رشید ما بکوش در ماموریت‌های 
آینده» در سمت حدیدی که از امروز احراز نموده‌ای نیز همچنان لايق 


و کاردان و شجاع باشی. بکوش همچنانکه نا بامروز وجودت برای 


۳۳۸ شاپور آربن نز اه 


پارس منشا؛ خدمات مفیدی بوده. از این پس نیز در راه ملت و وطن 
خود عنصری خدمتگذار و فداکار و وجودی وظیفه‌شناس و خادم 
باشی.» 

کوروش پس از فیصل دادن کوهکش با وقارو صلابتی شاهانه 
مجددا بر تخت جلوس نمود و در مقابل دید گان حضار با خنجر شکم 
و گوش را دربد. در آن لحظات پادشاه جوان (پارس و انشان) 
التهاب و هیجان عجیبی داشت. آن چنان دستخوش افکار گوناگون و 
ناراحت کننده شده بود که بلا اراده دستهایش میلر زید. 

کسی نمیدانست شاه حوان درون لحظات حساس و خطیر ... 
لحظانی که سالها بود کوروش در نهایت اشتیاق و بی صبری انتظار 
آن رامی کشید و شبانه روز همه هوش و حواسش متوجه دروازه ماد 
بود.. لحظانی که کوروش حاضر بود نیمی از عمر خود را بدهد 
وزودتر از مفهوم پیام هارپااک مستحضر شود! آری کسی نمیدانست 
در آن لحظات تاریخی در درون آن مرد بز رگ چه میگذرد؟ آیا 
وجود نامه بخط و امضای هارپااک درون شکم خر گوش واقعیت 
دارد؟ آیا (کوهکش) او را فریب نداده؟ 

آیا (هارپاک) همچنان در سو گند دیرینه خود پایدار و وفادار 
مانده» لحن نامه‌اش دوستانه است! با ابنکه پس از سالها صبر و انتظار 
خانه امید کوروش خراب شده و عاریاک با او بدشمنی بر خاسته... و 
آیا... 


دلاوران هیر گرد ۳۳۹ 


این‌ها و دهها سئوال بی پاسخ دیگر پی‌درپی در ذهن شاه جوان 
جای میگرفت و چون پاسخی برای هیچیک از آنها نمی‌توانست بیدا 
کند» در حالیکه دستش بشدت میلرزید بکاوش در درون شکم 
خرگوش بی جان پرداخت. 

عجب این بود که هارپااک با دقت و حوصله عجیبی ابتدا به نمیز 
کردن امعا. و احشاء حیوان پرداخته و برای جلو گیری از عفونت دل 
و روده خرگوش را قبلا خالی و به جای آن کاه انباشته بود. 

کوروش آنقدر دستخوش هیجان شد که ادامه کار را با آن 
حالت غیر ممکن دانسته بانگ زد: 

((سان‌ناس... سان‌ناس ۲()) 

سردار شجاع بسرعت جلو دویده برابر شهریار تواضع کرد: 

((بیا... دوست من! بگیر امانت هاربااک را.. مگر نمی‌بینی من از 
فرط هیجان نزدیک است از پای در بیایم. بگیر... جستجو کن. داخل 
شکم آنرا نفتیش کن. من که چیزی پیدا نمیکنم.» 

سان‌ناس معجلانه خرگوش را گرفت و در همان اولین نگاه کیسه 
کوچک محتوی نامه را از درون کاهها بیرون آورده» برابر کوروش 
گرفت. 

کوروش که بیشتر بهیجان آمده بود بانگ زد : 

(بخوان سان‌ناس! با صدای بلند بخوان ببینم عمویم چه نوشته 


۳۴۰ شاپور آرین نراد 
است؟ اما نه! صبر کن[» 

نگاهی عمیق بدورتادور تالار افکند و چون جز فیافه دوستان 
وفادار و آزموده نامحرمی را در تالار ندیده محددا سان‌ناس را امر 


باین شر ح فرائت نمود : 

ای پسر مکامبیز(۱) 

خدا نو را حفظ میکند والا تو اینقدر بلند نمیشدی... از آستیا گس 
قانل خود انتقام بکش. 


او مرک نورا یواست واگ نو تدای اول ادا و ید از 
ا 

گمان می کنم که از قضیه مطلعی و نیز از این که باتو چه نوع 
رفتار کردند و چگونه من مجازات شدم» از این جهت که نخواستم تو 
را بکشم و تو را به چوپانی سپردم. 

اگر بمن اعتماد کنی شاه تمام ممالکی خواهی بود که آستیا گس بر 
آن حکمرانی میکند. پارسیها را بقیام وادار و بجنگ مادی‌ها بیاور. 

اگر آستباگس مراسردار قشون کند. کار بدلخواه تو انجام 
خواهد یافت و هر گاه‌دیگری را از مادیها باین کار بگمارد تفاوت 


۱- مفادنامه هارپاك نص صریح تاریخ و از کتاب (هرودت) مورخ 


مشهور ( کتاب اول بند ۱۳۰-۱۲۳ ) نقل شده 
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نخواهد کرد. 

چه نجبای ماد از همه زودتر از او برخواهد گشت و با تو او را از 
نخت بزر خواهند کشید. 

چون در اینجا نمام نهیه‌ها دیده شده اقدام کن زودنر... هر چه 
زودر. 

سان‌ناس» نامه را بپایان رسانید و در پایان آن گفت: 

((شهرباراءامضائی عجیب و بی نظیر بر پای این نامه می‌بینم» زرا 
بجای کلمه هاریاک یا امضای او جمله (سلام بر سپیده دم) نقش شده و 
آیا این امضاء بنظر نو غریب نیست!» 

کوروش که از فرط مسرت و شادی در پوست نمی گنجید؛ 
گفت: 

((سان‌ناس. بر عکس جمله مزبور موجب قوت قلب و نحکیم و 
نائید واقعیت پیام هارپااک میباشد» زیرا این رمزی است که سالها قبل 
بین من و او برقرار گردیده و سند اصالت مکانبات فیمابین ما است و 
هرگاه بجای آن کلمه دیگری در پای نامه نقش میشد» من در اصالت 
نامه صد راعظم نردید میکردم.» 

آنگاه کوروش فرمان داد حضار از تالار خار ج شوند و بوسبله 
سان‌ناس پدرش را احضار نمود. 

وقتی خلوت سه نفری حاصل شد؛ کوروش پدرش گفت: 

«پدر جان. قبل از هر چیز شخما از نو بسبب زحمتی که داده‌ام 


۳۳ شاپور آ رین نراد 


معدرت میخواهم. من مخصوصا استدعا کردم کمبو جیه پارسی باین جا 
بیابد نا صرفنظر از علائق پدر فرزندی از جهت اینکه او یک پارسی 
اصیل زاده است سئوالانی از او بکنم. 

کمبو جیه گفت : 

«فرزند هیچکس باندازه من ترانمیشناسد و به نات اصلاح 
طلیانه و خیر خواهانه‌ات واقف نیست. 

من خوب میدانم چه افکار مترقی و چه نقشه‌های بزرگی جهت 
نرفی و تعالی پارس در مغز نو نهفته و در قلب آنباشته‌ی باینجهت قبل از 
اینکه سئوالانت را مطر ح نمائی؛ من که کمبوجیه پارسی حکمران این 
ایالت و پدر تو هستم صریحا میگویم با نقشه‌ها و اقدامات تو بهر طریق 
که باشد موافقم و از جانب من کمترین مخالفتی نخواهی دید.» 

کوروش گفت : 

«پدر جان. یکبار دیگر از مراحم عالیه شما سپاسگزاری مینمایم» 
لکن مقصودم از طر ح این سئوالات آن است که در بایان آن هر گاه 
نوافق کامل بین ما وجود داشت» خدمت کوچکی که جز از دست تو 
از دست هیچکس ساخته نیست. برای فرزندت انجام دهی!) 

کمبوجیه گفت : 

«فرزند.این منتها آرزوی من است که بتوانم خدمتی جهت تو 
انجام دهم.)) 


" کوروش نظری از روی کمال حقشناسی و محبت به بدرش 


دلاوران میز کرد ۱۳۳ 
انکنده گفت : 

(«(پدر اول بمن بگو آیا میل نداری پارس بکشور بزرگی نبدیل 
بگیرد.» 
شرافتمند و وطن پرست آرزومند ترقی و تعالی میهن خود میباشد. هر 
فرد پارسی ارزو دارد از وضع فعلی نجات یافته و دنیا با نظر احترام به 
کشور و ملیت او نگاه کنند!» 

کوروش گفت : 

«پدر جان. اینک بمن بگو آبا حاضری بکسی که مجری 
آرزوهای تو وهمه پارسیان صمیمانه کمک نهائی!» 

«فرزند. سو گند بخدایان آسمانها که با نمام قوا بان شخص 
کمک خواهم کرد ولو اينکه مطمئن باشم بقیمت خون خود و افراد 
خانواده‌ام نمام خواهد شد. 

کوروش گفت : 

(پدر جان بخاطر بیار روزی را که درمعیت تو به پاسار گاد 
آمدم» یکه و نها بودم و جز مردو ک و سان‌ناس و پنجاه تن از 
دوستان (ماد)ای کسی یار و هواخواه من نبود. اما امروز که با نو 


۳۱0۴ شاپور آربن نزاه 


صحبت میکنم و در حضورت ایستاده‌ام دویست هزار جنگجوی 
شمشیر زن آماده اجرای فرامین من هستند واین ارنش برای دفع 
آستپا گس کفایت میکند. نو خود بهتر از هر کس تعداد نفرات ارنش 

با این حال اگر من بجانب (ماد) حر کت کنم» خیالم از داخل پارس 
ناراحت است و بیم آن دارم که در غیاب من پارسیان مغلوب افسون 
و یرنگ آستیا گس شده و فریب پول و جواهر و مقام و منصب او را 
خورده از بشت د ده من خنجر بزنتد. 

باین جهت نصمیم دارم قبل از حر کت بسوی ماد از حمایت و 
هواخواهی کامل و قطمی هموطنانم اطمینان حاصل کنم و بقید سو گند 
پشتیبانی آنها را جلب نمایم.» 
احتیاط را نموده» جوانب و اطراف کار را بخوبی می‌سنجد فکر ترا در 
این مورد؛ یعنی جلب حمایت پارسیان تقدیس می‌کنم. اینک بمن بگو 
چه باید بکنم نا اولین قدم را در راه کمک بتو پدرت برداشته باشد؟» 

کوروش بدون تامل گفت : 

«پدر گرامی اینکه گفتم کار مورد علاقه من از عهده هیچکس 
ماد زیلد دراختیار داری! آستیا گس مسلما در مدت فرمانداری نو اوامر 
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و فرامین کتبی زباد براپت فرستاده که هریک از آنها نمونه خط و 
امضای سلطان ماد میباشد.» 

کوروش با لحنی قاطع ادامه داد : 

(اپدر. من از تو میخواهم فرمانی بامضای آستبا گس جعل نموده؛ 
عین خط و امضای آستیاگس را در آن بیاوری. متن این فرمان باید 
عبارت از این باشد که سلطان ماد از این بس همه پارسیان را باطاعت و 
انقیاد از کوروش امر نموده و صریحا فرمان میدهد عموم بزرگان و 
زعمای طوائف مختلف پارسی حتی نو که پدرم کسوجیه حکمران 
پارس هستی» از این پس باید از کوروش اطاعت محض نموده فرامین 
او را بمنزلة فرامین آستیا گس تلقی نمائید. آیا حاضری این خدمت را 
برای فرزندت انجام دهی؟» 

کمبوجبه بدون نامل و بی آنکه بعواقب وخیم و وحشتناک اقدام 

خود بیندیشد گفت : 

((فرزند. بامداد فردا این فرمان همانطور که ميل و دلخواه نو 
است» در اختیارت خواهد بود» 

کوروش گفت : 

«پدر اگر اطمینان داری که فردا صبح فرمان ممهور را نسلیم 
مینماثی بهتر است‌هم اکنون چند قاصد تیز پای باطراف بفرستی و 
بزر گان طوائف پارسی را برای فردا صبح به پاسار گاد فراخوانی.» 

کمبوجیه گفت : 


۳۳۵ شاپور آربن لژاه 
((فر زند. آسوده خاطر باش که بامداد فردا علاوه بر فرمان 
آستبا گس زعمای اقوام و نیره‌های مختلف پارسی که وجو دشان هنشا. 
اثر بوده و جلب پشتیبانی آنها از هر لحاظ بنفع تو خواهد بود» در نالار 
عمارت فرمانداری باسار گاد حاضر خواهند بود» 
مذاکرات پدر و پسر با حضور سان‌تاس ساعتی دیگر هم ادامه 
یافت آنگاه هر یک از سه نفر برای اجرای قسمتی از بر نامه عملیات 
آینده بطرفی رفتند و کوروش که برای دیدن مادرش بی‌تاب بود» 
مستقیما بحرمسرای کمبوجیه رفت. در حالیکه (آمه‌نیس) و ندیمه‌اش 
: 1 9 ۱ ام . 
ساعتی فبل بحضور ماندانا رسیده» دو خواهر تنگ در اعوش هم از 
دوران فراق و جدائی داستانها در گوش هم میگفتند. 


افتخار بر کوروش بررگ! 


پارسیان یکدل و یکزبان آماده اجرای فرامین تو 
هستند و ۰.. 
شما ای رجال پارس. 
ای بزر گان اقوام و تیره‌های مختلف 
پارسی. 
انك که فرق بین آ زادی و بند گی را به 
عیان دیدید و راه و چاره را از هم تشخیص 
دادید» در انتخاب راه آ ینده مختارید» اما 
اگر طالب سربلندی و عظمت خاك وطن 
خود هستید» دست دوستی و اتحاد مرا 
بفشاریدو. 
3% *% 6 
بامداد روز بعد باغ بز رگ محل فرمانداری پارس منظره عجیب و 
بی‌سابقه‌ای بیدا کرده بود. 


۳۳۷ 


۳۳۸ فاپور آرین‌تزاد 


شب گذشته نا صبح غلامان و خدمتگزاران و جمعی از افراد زبده 
سپاه کوروش به سرپرستی آراسپ به نزئین باغ پرداخته» در محوطه 
وسیع و بررگ باغ صدها نیمکت و چهار پایه قرار دادند. وسعت با غ 
باندازه‌ئی بود که گنجایش پذیرائی از چندین هزار نفر را داشت؛ بهمین 
جهت از صبح زود کمبوجیه دسته‌های مختلف پارسی را که نماینده 
اقوام و نیره‌های مختلف پارسیان بودند از مدخل در باغ با خوشروئی 
وارد کرده» ضمن استقبال گرمی آنانرا بمحل‌هائی که قبلا برایشان 
نعیین شده بو د راهنمائی مینمود. 

دو ساعت از روز بالا آمده» بفرمان کمبوجیه در بز رگ باغ بسته 
شد» زیرا طبق صورت دقیقی که قبلا تنظیم شده بود» دیگر کسی باقی 
نمانده و کلیه مدعوین رس موعد مقرر وارد باغ شده بودند. 

غلامان زرین کمر» خدمتگزاران خوش لباس و خوش صورت در 
کمال احترام از مدعوین پدیرائی می کردند و سان‌ناس و کمبوجیه که 
مأمور پذیرائی از مبهمانان بودند در مقابل سوالات پی‌درپی آنان مبنی 
بر آگاه شدن از علت دعوت» سکوت کرده و آنان را به صبر و تحمل 
دعوت می‌بمودید. 

بدین جهت یکنو ع هیجان و آشفتگی توأم با بی صبری در آن 
محیط حکیفرما گردیده و مدعوین هر یک از دیگری اخبار جدید را 
جویا می‌شدند و نظریات خود را اظهار میکر دند. اما هیچکس از علت 
حقیقی دعوت فرماندار اطلا ع نداشت و نمیدانست بچه منظوری او را 
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به پاسار گاد دعوت نموده‌اند. 

کمبوجیه که از نأخیر کوروش نگران شده بود سان‌تاس را 

سان‌ناس نتوانست دوست عزیز و گرامی خود را در حرمسرا پیدا 
کند. ماندانا باو اطلاع داد که ساعتی قبل فرزندش بهترین و 
گرانبهاترین لباسهای خود را در بر نموده و در معیت آمه‌تیس بمقر 
حکمر انی رفته‌اند. 

بعد از شنیدن کلمات مانداناه سان‌ناس اندیشید که بطور قطع 
کوروش بانفاق آمه‌تیس بگوشه خلوتی رفته» مشفول راز و نیاز 
هستند و لذا حیفش آمد دوست گرامش را از عالم خوش و ساعات 
حکومتی گردید و بدفتر کار کوروش که پدرش موفتاً برای او 
درست کرده بود وارد شد در کمال حیرت و نعجب کوروش را دید 

وقتی سانتاس آنها را دیده بهت و حیرنی فوق العاده بر او دست 
می‌کرد. 

کوروش در لباس فرمانده سپاه» با حمایل و شمشیری که بخود 
آويخته و کلاهخود جنگی که بر سر نهاده بود» آنقدر زیبا و خوش 


۲۵۰ شاپور آرین‌بژاد 
هیکل و جالب توجه بنظر میرسید که (سان‌ناس) بی اختیار زیر لب 
گفت: 
است انصاف بايد داد که این دختر زیبای مادی بی حهت آواره شهر ها 
نشده و بدون علت ترک بارودیار خانه و خانواده نکرده. آمه‌نیس 
کاملا حق دارد؛ زیرا هیچکس جز کوروش لیاقت و شایستگی همسری 
زیبائی خود و کوروش دید مثل اینکه به نیت قلبی او پی برده است 
خنده بلندی سر داده» گفت: 

(«(هان.. سان‌تاس! برای جه داخل دمی‌شوی..٩‏ حتماً بدنبال 
کوروش آمده‌ئی؟ اینطور نیست؟» 

«بلی... علیاحضر تا! اینک مدتی است که بارسیان انتظار شهر یار 
خود را می کشند و من همه‌جا را در جستجوی معظمله گردش کرده‌ام. 

((سان‌تاس... بیا... جند دفیقه کار من نشی ا کار اص ا را 
فیصله دهیم» آنوقت باتفاق بداخل با غ خواهیم رفت.» 

(«شهریارا... آیا نمی‌شود کار ایشانرا به بعد مو کول کنید؟» 


دلاوران هیر گرد ۵۱ 

کوروش خنده بلندی سر داده» گفت: 

((نه.. نه.. سان‌ناس! تو نمیدانی چه واقعه خوشمزه‌ای روی داده. 
باید هم | کنون پاسخ ایشان را داده و روانه‌شان کنیم. زیرامن خوش 
ندارم قاصد... آنهم قاصد امپراطور آستیا گس را در انتظار بگذارم.» 

کلمه آستیا گس بناگهان سان‌تاس را تکان داد. شور و اشتیاق 
فوق‌العاده‌ای در او بوجود آمد. دلش میخواست نیمی از عمر خود را 
بدهد و بفهمد شاه ماد چه بیامی برای کوروش فرستاده. 

انتظار سان‌ناس طولانی نشد زیرا کوروش کسی نبود که حتی 
محرمانه‌ترین اسرار خصو صی خود را از سان‌ناس.. همان مردی که از 
طفولیت دست از همه چیز شسته و یکدقیقه از کوروش جدا نشده بود 
بنهان نگاهدار دا 

«سان‌ناس!. گوش کن. تو هم باید از مضمون نامه جدم مطلع 
شوی و بدانی که جدم چگونه مشتاق دیدار من است. بعلاوه پاسخ مرا 
هم باید بخوانی تا اگر ايراد و اعتراضی بنظرت رسید؛ نذ کر دهی. بگیر 
این است نامه جدم. بگیر و آنرا با دقت بخوان.» 

سان‌ناس لوله پوست را از دست کوروش گرفت. نگاهی عمیق 
بقاصد انداخت؛ آنوقت او را شناخت و فهمید که قاصد همانا یکی از 
افسران مورد اعتماد و علاقه آستیا گس است که بوبارس نام دارد و از 
سالها قبل بین سان‌ناس و او حساب مختصری باقی مانده که بالاخره 


بابد روزی سوبه شود. 


۲۵۲ شاپور آ رین تژاد 


بهر صورت نامه را گشود. آستبا گس با خط خود بر صفحه پوست 
نوشته بود: 

فرزند عزیزم. نور چشم گرامی‌ام کوروش. 

با اینکه مدت مدیدی است بکلی پدر خود را فراموش نموده؛ 
بهیچوجه پیام و نامه‌ای برای من نفرستاده‌ای معهذا از آنجا که وجود تو 
در نظرمایسی گرامی و عرو است!بوسایا مختلف در یذ ال از 
احوالاتت مطلم بوده از کلیهاقداماتت اطلاع کافی داریم. 

گرامی فرزند عزیز : 

موفقیت‌های پی‌درپی و جالبی که نصیب تو گردیده» مخصوصاً 
غلبه بر راهزنان و بدست آوردن سلطنت انشان را (گو اینکه بدون 
اجازه ما صورت گرفته) معهذا از صمیم قلب بتو تبریک میگوئیم و 
همچنان آرزومند موفقیت‌های بیشتری برای تو هستیم. 

فرزند. گذشته‌ها را فراموش کن. 

هرچه باشد نو جگر گوشه عزیز من هستی و باید بوجود تو مبامی 
و مفتخر باشم. دیدی از عزیمت آمه‌نیس که قصد دیدار نرا داشت» 
جلو گیری ننمودیم و حال آنکه با سانی میتوانستیم مانع شویم. بهر 
صورت فرزند گذشته‌ها را فراموش کن. 

بین ما از این پس صلح و سلم» محبت و علاقه‌ای که بین هر پدر و 
فرزند وحود دارده وحود خواهد داشت. 


با عده‌ای از صمیمی‌نرین بارانت به | کبانان بیا. فرمان سپهسالاری 
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کل ترا برودی و سپس فرمان جانشینی من یعنی انتصاب بولایت 
عهدی را جهت نو امضاء خواهیم کرد. 

فرزند. بصحت سخنان و قولهای خود سو گند یاد میکنم و 
آمه‌نیس را بعنوان گرو گان در پارس میگذارم. 

فرزند. جدت را از انتظار بیرون بیاور هر چه زودتر به | کبانان بیا. 
اطمینان داشته‌باش سعادت ونیکبختی کامل دراینجا بانتظار نو است. 

امپراطور آستبا گس 
# # بر 

سان‌تاس در حالیکه تہسمی استهزا. آمیز بر لب داشت» نامه را 
بپایان رسانید و خواست عقیده خود را ابراز کند که کوروش پاسخ 
نامه جدش را که شخصاً تهیه کرده بوده بدست او داد و گفت : 

سان‌ناس؟اين هم پاسخ من! بگیر و بخوان.» 

سان تاس مجدداً شرو ع کرد : 

گرامی جد بزر گوارم... 

درود بی‌پایان از جانب کمترین بنده پزدان کوروش به امپراطور 
عظيم‌الشأن و جليل‌القدر ماد. 

جد بز ر گوارم... فرمان داده بودی که در معیت دوستانم به 
اکباتان بیایم و در آنجا نیک بخت و .سعادنمند شوم. منهم باطاعت 
فرمان تو.. خیلی زود!. زودتر از آنچه که در تصور تو بگنجد در 
معیت دویست هزار شمشیر زن جنگجو که همه از دوستان و فدائیانم 


۱۵۴۳ شاپور آربن‌نزاد 
هستند به ماد خواهم آمد. 
کوروش فرزند کموجیه پارسی 


# و و 

سان‌ناس دید که در حاشیه نامه بخط دیگری غبر از خط کوروش 
این عبارات نوشته شده : 

ر ريرم 

از پاسار گاد بتو سلام میرسانم.. سلام گرم و صمیمانه نامه ترا 
جهت کوروش خواندم. شاید مأمورینت گزارشات نادرستی در باب 
سفر من بتو داده باشند. 

زیرا آنها بسیار کوشیدند من و ندیمه‌ام را توقیف نموده یکصد 
هزار سکه طلا حائژه اهدائی ترا تصاحب کنند. اما بهمت و اراده یک 
پارسی با غیرت و با شرف بنام کوهکش مأمورین تو در همه حال 
شکست خوردند و سرانجام من بآ رزویم که دیدار کوروش بز رگ 
بود» نائل شدم. 

پدر عزیز.. مرا فراموش کن. 

من خوشتر دارم اینجادر کنار خواهرم (ماندانا در کنار 
جوانمرد شجاعی چون کوروش برای هميشه باقی بمانم. بزند گی ساده 
و بی‌پیرایه آنها بسازم و از قصر با شکوه تو دور باشم. 

کوروش اختیار جان و مال و همه چیز مرا دارد. این اوست که 
بای دراه من تیم بگیردنو.. 
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تواضم کنان گفت: 

اغ لاحر ا دان زر کت فا باه انلس نو آن یک ورد 
اکنون با صدای بلند میگویم وجود مقدس شما یکی از مهمترین عوامل 
پیروزی و فتوحات آینده شهریار من خواهد بود» وجود شما بمنزله 
منبع نیرو و قدرت برای کوروش خواهد بود یزدان پا ک بشما جزای 
خیر مر حمت نماید.» 

کوروش نامه را لاک و مهر نمود و بدست بوبارس سپرد و 
مخصو صا از او خواست آنچه‌را که در محضر او دیده و شنیده بدون 
کم و کاست بعرض شهریار برساند. 

قاصد نامه را گرفته بوسید و بر دیده نهاد و براهنمائی سان‌ناس از 
کاخ و سپس از با غ خار ج شده» بسرعت بطرف ماد براه افتاد. 

آنوقت کوروش مثل اینکه اصولا هیچ حادنه‌ای اتفاق نیفتاده در 
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او و بدرش قبلا تهیه شده بود» رفته و در انحافرار گرفت. 


۳۵۶ شاپور آرین راد 

آنها که کوروش را می‌شناختند و از گذشته افسانه آمیز و 
موفقیت‌های اخبرش مطلع بودند» با افزودن شاخ و بر گهای فوق‌العاده 
اا شی ھی ی وا اه کم زود لت ی خی 
خدایان آسمانی است بدیگران معرفی میکردند. و آنها که فرزند 
کمبوجیه را نا آنروز ندیده ولی از عملیات شگرف» بخصوص دوران 
کود کی او چیزهائی شنیده بودند» گردن کشیده» بدقت سراپای او را 
ورانداز می‌نمودند. 

بمحض ورود کوروش بمحوطه سکوت مطلق بر آن محیط سایه 
افکنده عموم حضار چشم بجایگاه دوخته» محو زیبائی جمال کوروش 
و آمه‌تیس بودند. 

این سکوت آنقدر ادامه یافت تا اینکه کمبو جیه با لباس مخصوص 

حکمرانی و در حالیکه لوله پوستی در دست داشت؛ کنار فرزندش 

آمده و ابتدا با دست حضاررا امر بسکوت داد و سپس لب بسخن 
کگشوده. گفت : 

«سروران عزیزمن!... برادران هم‌وطن و گرامی من! ابتدا از اینکه 
شما را با سرعت و شتاب به پاسار گاد احضار کردم وشما نیز دعوت 
مرا لبیک واجابت گفته: با زحمت و مشقت بسیار رنج سفر را بر خود 
هموار نموده؛ رأس موعد مقرر خود را بپایتخترسانیده‌اید.بی‌نهایت 
سپاسگزارم و میدانم که در نهایت اشتیاق و بی‌صبری در انتظار آن 
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اقوام مختلف پارسی را فراخوانده‌ام اجازه بدهید قبل از بیان علت 
واقعی احضار ناگهانی... فرزند گرام و نور چشم عزیزم کوروش را 
بهمةٌ شما معرفی نمایم.» 

کموجیه دست کوروش را بلند کرده و در حالیکه غرور و 
فتخار از سراپایش مو ج میزده ادامه داد : 

(آقسابان... با اینکه میدانم اک ثریت قریب باتفاق شما از 
گذشته‌های افسانه آمیز و حیرت‌انگیز فرزندم آگاهی دارید؛ معذلک 
بکبار دیگر از زبان من بشنوید که دوران کود کی فرزندم بیشتر به 
اعجاز شباهت دارد و هر گاه او زنده مانده و امروز در برابر شما ایستاده 
دلیلی جز حمایت یزدان پاک نداشته است. اراده خدایان آسمانی بر 
حمایت و نگاهداری از فرزندم نعلق گرفته بود و لذا نمام نقشه‌ها و 
طر ح‌ھائی که جهت م رگ او بوسیله دشمنانس بمورد اجرا و عمل 
گذاشته شد» جملگی نقش بر آب گردید. آقایان عزیز... خدا 
میخواست فرزندم زنده بماند تا رسالت بز رگ و ناریخی...مأموریت 
تاریخی و آسمانی خود را بانجام رساند و وظیفه‌اش را در پرابر جامعه 
پارسیان ادا کند. بدیهی است در آینده نیز کوروش از حمایت خدایان 
آسمانی برخوردار بوده» نکلیف میهنی خود را جز بجز , انجام خواهد 
داد... البته همه میدانید موفقیت و بیشرفت‌های او در آبنده وقتی مثمر 
نمر واقم خواهد شد که در درجه اول از حمایت و پشتیبانی شما 
پارسیان شرافتمند برخوردار باشد. من که مورد اعتماد و علاقه شما 


۳۵۸ شاپور آرین نژاد 
بوده سالها از پشتیبانی و الطاف بی‌پایان هموطنان عزیز برخوردار 
بوده‌ام» بلحاظ ضعف بنیه و بیماری نا گهانی و شدیدی که این اواخر 
بکلی مرا از پای در آورده با اجازه امپراطور تصمیم به کناره گیری از 
حکومت و واگذاری آن به فرزندم گرفته‌ام. پارس امروز مراحلی را 
میگذراند که بیش از هميشه و همه وقت احتیاج به اتحاد و اتفاق شما 
دارد و همچنین قوای جوان‌تری میخواهد که او را رهبری نماید. من 
احساس می کنم برای هدایت و راهنمائی جامعه پارسی قوای جوانتری 
لازم است نا آرزوهای دیرینه من و شماو هر فرد پارسی را نحقق 
بخشد. من احساس می کنم آن نیروی جوانی که می‌تواند پارس را به 
شاهراه نعالی و ترفی رهبری نموده و هموطنان عزیز مرا باعلی درجه 
نیک‌بختی و آسایش واقعی برساند. همانا در فرزندم کوروش جمع 
است؟ مضافاً ابنکه اراده خدایان نیز بر حمایث و تقویت از او قرار 
گرفته‌است. بهر صورت او وظیفه خود راء نکالیف میهنی و حکومتی 
خود را در آینده بنحو احسن انجام خواهد داد و من در این مورد رشته 
سخن را کوناه کرده» با اجازه آقایان متن نامه امپراطور را که روز 
گذشته بوسیله یکی از افسران مورد اعتماد و اطمینان او بوبارس 
واصل شده قرائت می کنم و لازم میدانم یکبار دیگر بنام یک فرد 
پارسی؛ بنام یکی از هموطنان شما بنام عشق و علاقه‌ثی که بوطنم 
دارم بنام تجربیات و آزمایشانی که در مدت عمر خود اندو خته‌ام» 


بغتوان نصیحت و اندرز بشما توصیه نمابم که دست انحاد و اتفاق 
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یکدیگر را صمیمانه بفشارید و با تمام قوا از فرزندم کوروش حمایت 
بنمائید نا او بتواند آرزوهای دیرینه شما را جامه عمل پپوشاند و پارس 
و پارسی را در دنیای امروز سر بلند نگاهدارد» اگر چه فرزندم در حال 
حاضر بهمت اراده و نیروی بازوانش متجاوز از دویست هزار 
جنگجوی شمشیر زن در اختبار دارد و نیازی به کمک شما ندارد اما تا 
آنجا که در قوه دارید او را نقوبت و حمایت نمائیده بدانید که او 
طالب نیکبختی و سربلندی شما است. بدانید کوروش همانا بر گزیده 
خدایان آسمانی است که سرانجام جامعه پارسبان را که لیاقت و 
کاردانی و برنری نژادی و غرور ملی» آنها را بر سایر جوامع امتیاز 
می‌بخشد» بمقام و موقعیت واقعی و حقیقی خویش خواهد رسانید. 
منهم که کمبوجیه پارسی... هموطن شما و حکمران پارس هستم» از این 
پس همچون یک فرد سپاهی ساده در ر کاب کوروش شمشیر خواهم 
زد و فرمان فرزندم را چون وحی منزل اجرا خواهم نمود. اینست راز 
نرقی و تعالی شما.. اینست سر موفقیت و پیروزی شما در آینده. اجازه 
بدهید قبل از شرو ع بقرائت نامه با صدای بلند فریاد بزنم:» 

((زنده باد پارس بیروز. زنده باد بنیان گزار سعادت و نیک‌بختی 
آینده ما.)) 

انبوه جماعت پارسیان که‌از سخنان کمبوجیه سخت بهیجان آمده 
جملگی مغلوب احساسات میهن پرستانه خود شده بودند» یکصد! فریاد 


۶ شاپور آرین‌تژاد 


زدید : 

((زنده باد نارس پیروز. موفق باد رستاخیز کوروش بزر گ.» 
داشت نا اینکه کمسوحبه محددا آنها را امر بسکوت داده نامه حعلی 
جیب خار ج نموده شرو ع بخواندن کرد. 

این همان نامه‌ای است که خوانند گان ماجرای تهیه آنرا میدانند و 
مطلعند که کوروش برای نهیه مقدمات کار خود ناچار بود حمایت و 
پشتیبانی هموطنانش را بوسیله آن جلب نماید. اگر چه بعدها جعلی 
بودن نامه مزبور وسیله جاسوسان و مأمورین مخفی آستیا گس باطلاع 
کوروش باندازه کافی مقتدر و نیرومند شده بود و در نانی پارسیان 
بهدف و نیت بزرگ و مقدس کوروش که ضامن سعادت و 
نیک بختی واقعی آنان بود بی برده در نهایت صفا و صمیمیت فر امینش 
را گردن مينهادند. 

در آن هنگام پارسیان بخوبی فهمیده بودند که (آستیا گس) خار 
راه و سد محکمی برای پیشرفت و آزادی آنان محسوب میشود و لذا 

در آنروز نیز صدای کمبوجیه با فرائت نامه جلى مجددا در 
فضای با غ اوج گرفت : 
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از دربار پادشاهی اکبانان بعمارت حکمرانی پاسار گاد. اینست 
فرمان جدید ماامپراطور ابران (آستیا گس) به کمبوجیه والی پارس که 
مامور اجرای فرمان بنحو احسن میباشد و موظف است نتیجه اجرای 
فرمان را هرچه زودنر باکباتان گزارش نماید. 

ما. امپراطور آستبا گس. شاه ماد و بارس.. شاه چهارده کشور. 

بدینوسیله مقرر میداریم که حکمران پارس ( کمبوجیه) از تاریخ 
وصول فرمان کلیه اختیارات فرماندهی و حکمرانی را در حوزه 
ماموربت خود بفرزندش کوروش که نور چشم و فرزند گرامی ما نیز 
میباشد تفویض نموده و رجال و رؤساء برجستگان اقوام و طوائف 
بای قاع ا د ان با تایه وان ات 

پارسیان اعم از خرد و کلان» غنی و فقیر» پیر و جوان موظفند با 
نمام قوا از نور چشم ما کوروش حمایت و پشتیبانی نموده» برعایت 
اراده ما دستورات و فرامینش را با میل و اشتیاق وافر انجام دهند. 

کمسوجیه والی پارس وظیفه دارد متن فرمان را در بارعام برای 
عموم پارسیان قرائت نموده» پس از اجرای کامل حکم آنرا باکبانان 
گزارش نماید. 

تخلف و تردید دز احرای این دستور محازات شدید در بر دارد و 
کمبو جیه مسئول اجرای آن میباشد. 

محل بهر و امضای آستيا گس 


1 5 X* 


rer‏ شاپور آ رین اد 

فرائت نامه نیز در مبان شور و هیجان فوق‌العاده زعمای اقوام 
پارسی بپایان رسید و یکبار دیگر آنها با تمام قوا برای کوروش ابراز 
احساسات نمودند, 

کمبوجیه برای اینکه سو » ظن بعضی از روه‌سای پارسی را که ذا 
مشکوک و مظنون بودند منتفی نماید» متن فرمان را بحمعیت ارائه داد 
نا افر اد با دقت و فرصت کافی» شخصا فرمان را مطالعه و مهر و امضاء 
آستیا گس را با حوصله و موشکافی زباد با فرامین قبلی مقایسه و 
امات فان قن اما ا ان فة نر ادنو ر اتاد 
جماعت جملگی اعتراف کردند که فرمان آستیاگس صحیح و در 
اصالت آن نردید نمیتوان داشت. 

آنوقت کوروش با کسب اجازه قبلی از پدرش رشته سخن را 
بدست گرفته بعد از ابراز نشکر صمیمانه از حضار شمه‌ئی در اطراف 
رقشه‌های آبادانی و عمرانی آینده خود بیان داشت و بی‌آنکه کلمه‌ای 
درباره جنگ با آستیاگس بر زبان آورد تا آنجا که قدرت بیانش 
اجازه میداد؛ در نحربک و تشویق پارسیان کوشید و در پایان سخن 
خود از آنان خواهش کرد روز بعد هفتصد نفر روء‌ساء اقوام و طوائف 
مختلف پارسی در ساعات اولیه روز در جنگلی که خار ج شهر و در 
فاصله کوناهی از دروازه قرار دارد اجتما ع نمایند تا اولین فرمان او را 


نخستین روز فرمانروائی 


سرآنجام صبح سعادت فرا رسید شب سیاه مغلوب سپاهیان زرینه 
پوش عروس آسمان گردید و باران اهربمن شتابان پا بگریز نهادند. 

بامداد فر حبخش . بامداد سعادت‌خیز که در حقیقت نخستین روز 
آغاز نیکبختی و سعادت ایرانیان بشمار میرود فرارسبد. گوئی آن 
شب سیاه» پایان آوارگی و دربدری» اسارت و برد گی پارسیان را 
بهمر اه داشت. 

گوئی تیر گی و ظلمت شب موصوف متضمن بزنجیر کشیدن 
پارسیان بود که با طلو ع صبح بندهای اسارت و برد گی را از دست و 
پای آنان برداشت» و شب سیاه با نکبت و ادبار ایرانیان پپایان رسید... 

آنروز صبح آولین روز بامداد فرمانروائی کوروش نخستین روز 
رستاخبز پارسیان. اولین بامداد استقلال و آزاد گی هموطنان ما بود. در 


۳۶۳ 


رز ای شاپور آ رین از اد 

در آنروز هوای لطیف و دلانگیز پارس صد چندان لیف نر و 
ملایمتر بنظر میرسید. باد ملابم و عطرآمیزی که از جنگل‌ها و دشتهای 
پر گل و ریحان می‌وزید» مشام جان پارسیان را نوازش می‌داد. 

کوروش لباس ساده سپاهیگری در بر نموده سوار بر اسب سفید و 
قوی هیکل خود با طلو ع فجر از دروازه پاسار گاد خارج شده بمحلی 
که نعیین شده بود روان گردید. 

عجب این بود که شهربار جوان و خوش قیافه پارس و انشان در 
هر لباس صبیح و خوش منظر بنظر میرسید و بقدری جلاب نواجه 
میکرد که عابرین بلااراده بتماشای سراپای او می‌پرداختند. 

آنقدر خوش صورت و دارای نناسب اندام بود که حد نداشت. 
باین جهت وقتی در معیت (نیر گر) و (آراسپ) و (اسبنو) و (گرده 
مرد) و (سان‌ناس) که در حقیقت باران جدا نشدنی او بودند. در کنار 
اسب (آمه‌نیس) بمحل موصوف قدم گذاشت» بی اختیار پارسیانی که 
زودنر از او آمده بودند» مات و مبهوت به تماشای او پرداختند و 
بلااراده زبان به تحسین و تنا گشودند. 

کوروش بمحضص دیدن آن جماعت که جملگی زودئر از او در 
جنگل مزبور حاضر شده و معلوم بود که هر هفتصد نفر نیمه شب 
گذشته از محل‌ها حرکت نموده‌اند نا ساعتی زودتر از طلوع صبح 
خود را به آنجا برسانند غرق شادی و مسرت گشت. خوشحالی او حد 
و وصف نداشت» زیرا هر گز تصور نمیکرد بزرگان اقوام پارسی که هر 
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یک از آنان برای خود شخصیت و وقارء مقام و موقعیتی داشتند؛ 
بفرمان او گردن نهاده و در اطاعت امر او بر یکدیگر سبقت بگیرند 
ھر گز فکر نمی کرد زعمای اقوام پارسی تا آن حد در اجرای دستورات 
او علاقه و نوجه از خود نشان دهند که جملگی ساعتی قبل از او در 
محل حاضر شده باشند. 

کوروش صمیمیت و صفای اولیه پارسیان را بفال نیک گرفت و 
حضور هفتصد بزرگ زاده پارسی را که طبق فرمان او در محل حاضر 
شده بودند» طلیعه پیروزی و موفقیت‌های آینده خود شمرد. باين جهت 
قبل از هر کار در برابر دید گان مشتاق پارسیان که هرلحظه بر شدت 
محبت و علاقه‌شان نسبت بوی افزوده ميشد و احساس میکردند با 
نمام وجود عاشق شهریار خود بوده» حاضرند جان شیرپن خود را در 
ر کایش فدا سازند. 

بلی.. کوروش در مقابل دید گان حیرت زده آنها از اسب پیاده 
شد به آمه‌نیس و سان‌ناس و سایر دوستانش نیز نوصیه کرد از او 

آنگاه در برابر چشمهای هموطنانش قبل از هر کار بخاک افتاد و 
مدنی متجاوز از نیم ساعت به نیایش و عبادت یزدان بز رگ پرداخت 
و با قلبی مملو از صفا و صداقت از پیشگاه هرمز بزر گ استدعا کرد 
توفیق خدمت به او عنایت فرموده؛ موجبات خجلت و شرمند گی و سر 
شکستگی‌اش را در برابر هموطنانش فراهم ننماید کوروش صمیمانه از 


و۲۶ شاپور آ رین نزاه 
پیشگاه خدای بز رگ استدعا کرد عنابات و الطافش را از وی دربغ 
ننموده و او را در خدمت بهم وطنانش موّید و منصور بدارد. 

بعد از این نیایش سر از سجده برداشت و در معیت دوستانش از 
برابر صفوف صد نفری پارسیان عبور کرده» بدقت فیافه هر هفتصد نفر 
رااز نظر گذرانید و با هر یک از آنان کلامی چند سخن گفت. 

وقتی سان بپایان رسید» خود بر بالای بلندی قرار گرفت و برای 
نخستین بار در مدت عمر خود با لحن نافد و موتری که مخصوص 
سلاطین و حکمرانان است» شرو ع به سخن رانی نمود و بی آنکه از 
علت اتخاذ تصمیم خود چیزی بگوید» آمرانه فرمان داد محوطه جنگل 
را نا حدود چهار هزار متر مربع یا (بیست استاد) مسطح نموده با 
شمشیر و زوبین و سایر سلاحهای خود کلیه درختان و گیاهان وحشی 
و خودرو را از بن بر کنند! 

کوروش صریحاً گفت که این فرمان باید تا غروب آفتاب انجام 
شود و سطح جنگل چون سطح دشت صاف و بدون پستی و بلندی 
باشد. 

در دنباله فرمان اضافه کرد که خود او و دوستانش» حتی شخص 
کمبوجیه حکمران که پدرش می‌باشد و همچنین (شاهدخت آمه‌نیس) 
که دختر امپراطور آستبا گس است. در اجرای دستور با پارسیان 
همکاری و معاضدت نموده و بانفاق هموطنان خود بکار خواهند 


بر داخت. 
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(آمه‌نیس) کلاهخود جنگی را از سر برداشته خرمن گیسوان 
طلاثی و زیبایش را دستخوش امواج نسیم قرار داد و اولین کسی بود 
که بیلی بدست گرفته در گوشه‌ای از جنگل شرو ع بکار کرد. 

پس از او (کمبوجیه) و کوروش بدنبال آنها هر هفتصد نفر پارسی 
و بقیه دوستان شهربار جوان هر یک ابزاری بدست گرفته» برق آسا 
بکار پرداختند و تلاش و کوششی بی‌نظیر از خود نشان می‌دادند. 

همت و پشتکار و دلبستگی بانجام وظیفه در آن جماعت تا آن 
حد وحود داشت که بجای غروب آفتاب مقارن دو ساعت بعد از ظهر 
برنامه روزانه آنها بپابان رسید و محوطه مزبور مانند سطح جاده بکلی 
صاف و هموار گردید» حتی جاهاثی که ریشه‌های عمق و بز رگ 
درختان را از خاک بیرون آورده و طبیعتا گودال‌های عمیق بوجود 
اه نا ام با رم کی تن وروی تفت و یر 
کار خود نشان دادند که موجب اعجاب و حیرت کوروش گردید. 

کوروش پس از بازدید محوطه رضایت کامل خود را از کار 
روزانه آنان اعلام و به جملگی فرمان مراجمت به اما کن خود را داد. 

اما قبل از رفتن فرمان داد روز بعد دو سه ساعت از آفتاب بالا 
آمده» جمله پارسیانی که در کار آنروز شر کت داشتند» مجددا در 
همان محل حضور بهم رسانند. 

پارسیان که از رفتار و کردار عجیب و حیرت انگیز و درعین حال 


مرموز کوروش دچار شگفتی فوق‌العاده بودند» مراجعت نموده و روز 


۳9۸ شاپور آرین تاه 

اما بعد از وصول بمکان مزبور و دیدن مناظر تازه صد چندان بر 
حیرت و تعجبشان افزوده گردید؛ زیرا مشاهده کردند محوطه مزبور 
که روز گذشته جنگل پوشیده‌ئی بیش نبود» امروز به بهشت مصفائی 
تبدیل شده و بیک میهمان سرای شاهانه بیشتر شباهت دارد. 

دورنادور محوطه را سربازان زرین کمر کوروش محاصره کرده» 
سطح زمین با بهترین فرشهای گرانقیمت مفروش گردیده و دهها تن از 
دختران و زنان بارسی کمر بخدمت میهمانان هفتصد نفری جویش 

بکدسته که از بهترین نوازند گان و خوانند گان پارسی بودند» 
موحبات سر گرمی میهمانان را فراهم نموده و میهماندارها ظرف‌های 
فضای آن محیط را پر کرده بود. 

کوروش و کمبوجیه و آمه‌تیس و دوستان ششگانه وی مأمور 
پذیرائی از میهمانان بوده با گرمی و حرارت صمیمانه‌ی از مدعوین 
پدیرائی میکردند. 

شهریار حوان فرمان داده تاد شب ذف ییاز گوسفندان 
پدرش را سر بریده و آشپزهای مخصوص بهترین خوراک‌ها را تهیه 
میهمانان عالیقدر فرمانداری بوده از مخازن بنهانی بیرون کشیده شده 
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و بوسیله میهماندارها به میهمانان نقدیم میشد. 

جان کلام اینکه آنروز بقدری به میهمانان کوروش» یعنی هفتصد 
نفر سران اقوام و تیره‌های مختلف پارسی خوش گذشت که تا بآ نروز 
نظیرش را ندیده بودند. 

میهمانی مزبور» مخصوصاً از آنجهت که هر یک از مدعوین از 
نزدیک با کوروش خوش منظر و خوش بیان تماس نزدیک داشتند 
در شمار یکی از بهترین روزهای عمر آنان محسوب میشد و جملگی 
معترف بودند تا به آنروز هر گز چنان بزمی نداشته‌اند. 

ساعتی به غروب مانده که مراسم ضیافت پایان رسیده و مدعوین 
قصد مراجمت داشتند» کوروش با بیانی خوش و لحنی عطوفتآمیز و 
توآم با مهربانی از آنان خواهش کرد که صبح زود بعد همگی در کاخ 
فر مانداری حاضر شوند تا سخنان او را بشنوند. 

بامداد روز بعدء کوروش بر تخت زربنی قرار گرفته» غرق در 
لباس رزم» قیافه‌ئی با صلابت و شاهانه بخود گرفته بود. 

اطرافیان و دوستانش؛ حتی خود کمبوجبه نیز لباس رزم بر تن 
نموده» آثار اراده و تصمیم در چهره یکایک آنان موج میزد. 

وقتی اجتماع حاصل شد» کوروش خواست نا از آنجماعت هفتاد 
نفر نماینده تعیین شوند که از طرف همه آنها با او مکالمه نمایند. زیرا 
سئوال و جواب با هفتصد نفر غیر ممکن بود. 

این نقاضا بزودی پذیرفته شد و هفتاد نفر از پیرترین و فهمیده‌ترین 


Yo‏ شاپور آربن‌نزاد 
پارسیان به ریاست مگابیز انتخاب و داوطلب مذاکره با کوروش 
شدند! 

شهریار جوان آنان را مخاطب ساخته» با صدائی بلند که عموم 
حضار بتوانند بشنوند» ابتدا از اینکه سه روز موجبات ناراحتی آنانرا 
فراهم کرده وقتشان راگرفته بود پوزش طلبیده عذرها خواست. آنگاه 

ې ا ۳ 

- هموطنان عزیز و گرامی! دو روز گدشته راشما در دو موقعیت 
مختلف گذراندید. این طور نیست؟ 

جملگی تصدیق کردند و کوروش بعدا پرسید : 

(اینک بمن بگوئید روز اول که به تسطیح جنگل پرداختید بر 
داشتید؟» 

((بدیهی است. شهربار گرامی ما.. بدیهی است دیروز که در 
صیافت تو بودیم» هزاران بار بر ما گواراتر و خوشتر گذشت.» 

نمایند گان و سایر پارسیان بکصدا بیانات او را تصدیق نموده با 

آنوقت کوروش در حالی که صدایش از فرط هیجان و عیرت و 

«آقایان. روز اول که در محوطه جنگل بکار مشغول بودید نشان 
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وضع گذشته و موقعیت فعلی شما است. و بدان میماند که اتبا ع شما. 
پارسیانی که شما بر آنها ریاست دارید اعم از زن و مرد. پیر و برنا 
شبانه روز زحمت میکشند و حاصل زحمات آنان در پایان هر سال 
بصورت خراج و مالیات دو دستی تقدیم آستیا گس می‌شود. بعقیده 
من فرد فرد شما خائن و نسبت بجامعه خود» نسبت بطائفه خود خیانت 
کار هستید» زیرا که اتبا ع نجیب و شرافتمند و بردبار و صبور خود را 
بکار واداشته حاصل زحمات آنان را د نقدیم حکومت آستیا گس 
مینمائید. 

اما دیروز شما. دیروز که بآسود گی در ملکی که بوسیله خود شما 
آباد گردیده و قابل زیست شده بود» در معیت هموطنان خود بتفر ج 
برداخته و بقول خودتان خوش گذرانیده‌اید» نشان از آینده. آینده 
سعادت آمیز و توام با نیک‌بختی شما است... بیک شرطء» 


مکار زس 

(«(شهریارا. کدامست آن شرط ؟» 

کوروش گفت : 

(«هموطنان عزیز. 

ا | ست که مادی‌ها بر ما حکومت مینمایند .در خلال 


و بیش نار دة فالات را بر گرده‌های خود تحمل کرده تن 
باسارت و برد گی داده‌ايم. من که کوروش فرزند کمبوجیه پارسی و 


۳۷۲ شاپور آرین نز اد 
مادرم شاهدخت ماندانا دختر آستبا گس است. من که حکمران 
نام‌الاختیار این منطقه و شاه فانونی (انشان- پارس) هستم تصمیم دارم 
بدوران اسارت پایان بخشم و جامعه پارسیان را باوج نیکبختی و 
سعادت برسانم. تا بدان حد که ماد و سایر کشورها از این پس بجای 
اکباتان پاسار گاد را قبله گاه قدرت و نیرو دانسته. مالیات بدهند و 
عوائد وصولی از آنها صرف ترقی و تعالی میهن ما گردد. 

هموطنان» دورنمای سعادت آینده که امروز در نظر شما آرزوئی 
بیش نیست» در نظر من امری انجام شده است و نحقق آن فقط یک 
شرط دارد. و آن اینست که شما هموطنان عزیزه بشتیبانی و حمایت 
واقعی خویش را از من دریغ ننموده» نا آنجا که در خور توانائی و قوه 
دارید؛ یاری و معاضدت خود را از کوروش خدمتگزار جامعه پارسی 

هر یک از شما مردانی جنگنده و کارآزموده هستید و نیک 
میدانید شخص در میدان جنگ هنگامی پیروز میشود که از پشت 
مورد حمله دشمن واقع نشود. شمشیری که در دست مرد جنگی است 
نا هنگامی کار می کند که او مجرو ح نشده باشد و جز مقایل و طرفین 
خود جائی رآنبیند. 

اما اگر پشتش را خالی بگذارند و ضربه‌نی ناگهانی از پشت بر او 
وارد شود قادر بادامه جنگ نبوده بزودی از پای در خواهد آمد. 


منهم از شما چیزی نمی‌خواهم جز اینکه بقید سو گند با من پیمان ببندید 
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که در مدت غیبت من از پارس اوقانی را که‌در جبهه جنگ 
میگذرانم» انحاد و اتفاق با یکدیگر را فراموش ننموده و بعبارت دیگر 
از پشت به گرده کسی که باتکاء شما در میدان نبرد با دشمنان پارس 
می‌جنگد» خنجر نزنید. اگر تنها شرط مرا بپذیرید» من سو گند یاد 
می کنم در مدتی کوتاه نه تنها میهن عزیز و هموطنان گرامی شما را از 
بند اسارت و برد گی نجات دهم» بلکه پارس را باو ج قدرت و 
نیرومندی برسانم و لذت زند گی.. زند گی سعادت آمیز را در عین 
آزاد گی در کام شما بچشانم. 

هنوز سخنان کوروش بپایان نرسیده بود که آنبوه جمعیت با 
فربادها و شعارهای پی‌درپی آمادگی خود را اعلام داشتند و (مگابیز) 
به نمایند گی از طرف اقوام مختلف پارسی کوروش را از حمایت 
کامل و پشتیبانی پارسیان مطمئن گردانید و سو گند یاد کرد از آن 
پس هر چه در قوه و قدرت دارند» برای نقویت کوروش بکار بسته از 
فرستادن جوانان و مردان جنگی بیاری او و نقدیم هر نو ع کمک 
نقدینه و جنسی دریغ ننمأیند. 

کوروش برای اینکه به توصیه پدرش رفتار نموده کار را از هر 
جهت محکم کرده باشد» فردآفرد پارسی‌ها را در جایگاه خود احضار 
کرد و آنان را بقید س و گند و همچنین اخلاقاً مازم گردانید که برای 
همیشه نسبت باو وفادار بوده» با تمام قوا از منویات و هدف‌های آینده 
او حمایت و بشتیبانی نمایند. 


۳۷۴ شاپور آرین‌نزاد 

بعد از انجام این کارها که خیال کوروش نا اندازه‌ای از بابت 
شبانه افسران عالی رنبه ستاد ارنش موضو ع حر کت اردوی دویست 
هزار نفری را بطرف (ماد) مطر ح کرده و بدتبال بحث و مشاوره 
جدی و رسمی که نا بامداد روز بعد انخاذ و باتفاق آرا ء نضویب 
۳ 

عالی‌حناب (مرد و ک) به سپهسالاری کل قوا.. ساق‌ناس و گرده 
مردهر کدام بفرماندهی یکصد هزار نفر.. (کاوک) و (آراسپ) 
نصمیم جلسه عالی ستاد صبح روز بعد باطلا ع پارسیان رسید. 

هنوز ظهر نشده بود که (مگابیز) در معیت هفتاه نفر نمایند گان 
پارسی‌ها مجدداً شر فیاب شد تعهد کرد سی هزار سپاهی پارسی تا 
یکهفته بعد در تعقیب اردوی بز رگ حر کت خوافند داد» بعلاوه 
و مداوم بوسیله مأمورینی که کوروش معین میکند» بجبهه ارسال 
دارند. 

و بدین ترتیب بزر گترین ارنش تاریخ فبل از میلاد مسیح به 
فرماندهی نابغه جوان و بر کزیده خدایان کوروش فرزند کمبوجیه 
پارسی و به فرماندهی دلیران و نام آوران و جنگجویان قهرمانی چون 


دلاوران هیر گرد ۳۷۵ 
(مرد وک - سان‌ناس - گرده مرد کاوک - آراسپ - کوهکش 
اربا گس) برای حمله به دولت (ماد) بزر گترین امپراطوری آن زمان و 


در آویختن با (آستیاگس) جابر آماده گردید. 
پایان 


شاپور آرین نژاد 


مسمتی از انتشارات دنیای کناب 


۱ - انسان موجود ناشناخته 

۲ - اصولو مبانی روانشتاسی 
۳ - دیوار 

۴ - فلسفه اگزیستانسیالیسم 

۵ - کلمات 

- سایه انسانها 


۸ - پیرمرد و دریا 

٩‏ - خورشید همچنان می‌درخشد 
۰ - زندگی من و پسیک نالیز 
۱ - صاحب دنیا 

۲ - فانوس دریائی 

۴ - مسافرت بمرکز زمین 

۴ - هنتاد روز دور دنیا 

۵ - اسرار مرگ و زندکی 

۶ - عالم پس ار مرگ 

۷ - زندگی پس ازمرگ 

۸ - عود ارواح 

9 - انسان روح است ته جسد 
۵ - جزیره‌ای در طوفان 

۱ -- مکالمات آلمانی 

۲۳ - ربان‌آموز آلمانی 


فهرست 


۴۳ - ترانه‌های محلی و روستائی !یران 


۴ . تاریخ ایران باستان 
تاریت سای ساساتیان 
۶ - تاریخ اشکانیان 

۷ - تاریخ سرجان ملکم 


الکسیس کارل 
یونگ آدلرو 
ژان پل سارتر 
زان یل سارتر 
زان پل سارتر 
زان پل سارتر 
داستایوسکی 
داستایوسکی 
ان ژاک‌روسو 
هانری شاریر 


پروفسور آلن 
شوپنها ور 

ارنست همینگوی 
ارتست همینگوی 
فروید 

ژولورن 

ژول ورن 

ژول ورن 

ژول دس 
فلاماریون 

گابریل دلان 
گابریل دلان . 
کابریل دلان 
رئوف عبید 

آرنست همینگوی 
عزیزاله نبوی 
عزیزاله نبوی 
علی‌اصغر عبدالهی 
۳ جلد مشیرالدوله 
۲ جلد جواد مشکور 
رجب‌نیا و جواد مشکور 
سرجان ملگم . 


۸ - تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
٩‏ - تاریخ طبقات ناصری 

۰ - تاریخ انقلاب کبیر فرانسه 

۱ - تواربخ هرودت 

۲ - تاریخ ایران 

۲۳ - تاریخ ایران در زمان ساسانیان 
ارت ارا 

۴۵ - ناريخ گردیزی 

۴۶ - تاریخ افناتستان بعد از اسلام 
۴Y‏ - تاریخ اسپانیا 

۸ - تاریخ مسعودی 

۹ - تاریخ خلفای فاطمی 

6 - تاریخ ایران باستاتی 

۱ - تاریخ فارسامه 

۵۲ - تاریخ سنطم باصری 

۵۳ - تاریخ شعراء شعرالعجم 

۴ - ناريخ بتدرعباس و خلیج فارس 
۵ - اخبار ایران 

۶ - نون جو و دوع گو 

۷ - ازدهای هفت سر 

۸ - آسیای هفت سنگ 

٩‏ - مناقب‌الفارفین 

۶٥‏ حه از ماست که بر ماست 

۶۱ - تاریخ جنک ایراں و انگلیس 
۲ - جنگ دهساله ایران و روسیه 
۳ - جنگ‌های صد ساله ایران و روم 
۴ - گرگ دریا 

۵ - بشنو از نی 

۶۶ - بشنو از نی 

۷ - بشنو از نی 

۶۸ - دو هزار ميل دور ایران 

٩‏ - دیوان حافط خلخالی 

۷۰۰ - باأباطاهر 

۲۱ - خیام 

۲ - تادر فاتح دهلی 

۳ - لیات سعدی 

۴ - دیوان ناصرخسرو 

۵ - سفرنامه ناصرخسرو 

۶ - خلاصه نهح‌البلاغه 


ترحمه عباس اقبال 
منهاج سراج 

مینیه = عبداله مستوفی 
وحید مازندرانی 

۲ جلد سر پرسی سایکس 
۷ جلدی 

معزی 

ظلالسلطان 

ابن بلخی 

۳ جلدی اعتمادالسلطنه 
۲ جلدی 

باستانی پاریزی 
باستانی پاربزی 
باستانی پاریزی 
باستانی پاریزی 
شس‌الدین افلا کی 


جک لندن 

ندای نی اقتداری 
نوای نی اقتداری 
نیاز نی اقتداری 


سر برسی سایکس 


صنعتی زاده کرمانی 


۷ - هستی و نیستی 

۸ - سه سال در دربار ایران 

۹ - نزهت‌آلقلوب 

۰ - سفرنامه جتوب ایران 

۱ - سفرنامه ایران و روسیه 

۲ - بیست مقاله قزویتی 

۳ - دانشمند دیوانه 

۴ - دیکتاتور خواهم شد 

۵ - سفرنامه ایلچی 

۸۶ جامع‌التواریخ 

۷ - آئین دوست‌یابی 

۸ - ترحم 

٩‏ - هزاره دردوسی 

٥‏ - شاهنامه فردوسی 

۱ - فرهنگ رازهای جنسی 

۲ - تغذیه سالم 

۲ - مجموعه مقالات‌محمد علی تربیت 
۴ - سفرنامه فیتاغورس 

٩۵‏ - کلیات مثنوی معنوی 

۶ - کمدی انسانی 

۷ - تپه‌های سب آفریقا 

۸ - یادکارهای جوانی 

٩‏ . اشکهای زلیخا 

-٥‏ ده مرد رشید 

۱ م آ تیلا 

۲ - سیرت کورش کبیر 

۲ - تاریخ مسقط و عمان و بحرین و قطر 
۴ د تاریخ عمومی ایران و جهان 
۵ - مجموعه مقالات عباس اقبال 
۶ - تاریخ تمدن اسلام 

۷ - نبرد من 

۱۰۸ - قیام اسماعیلیه 

۹ - اسرار هیپنوتیزم 

۰ - خدا بک نده 

۱ - تاکسی پنج ریالی 

۲ - خاطرات یک نبعیدی 

۳ - آدمهای عوضی 


ژان بل سارتر 
عباس اقبال 

حبداله مستوقی 
اعتما دالسلطته 
محمد لین 

عباس اقبال و پورداود 
ذبیح‌اله منصوری 
ذبیح‌اله منصوری 
محمد لین 
رشیداندین فضل‌اله 
رشید یاسمی 

رمان اشتفن تسوایک 
هزاره فردوسی 


دکترعبد الحسین نواب 

محمد علی تربیت 
اعتصام‌الملک 

از روی نسخه لیدن 

بالزاک 

ارنست همینگوی 

ناشناس 

شکیبایور 

شاپور ارین‌بژاد ۳ جلدی 

جلال نعمت‌الهی ۳ جلدی 
کنسنفون وحید مازندرانی 
سدیدالسلطنه - احمد افتداری 
عیاس اقبال آشتیانی 

گردا وری دبیرستانی ۴ جلد 
جرجی زیدان - کاظمی خلخالی 
آدولف هیتلر - عنایت‌اله بخشی 
شاپور آرین نژاد 

مجید یکنائی 

عزیز نسین ترجمه رضا همراه 
عریز نسین ترجمه رضا همراه 
عزیز نسین ترجمه رضا همراه 


۴ - زن بهانه گیر 

۵ - تف سر بالا 

۶ - بمن چه مربوطه 
۷ - سیاحتنامه 

۸ - تا کتک نخورم آدم 
۹٩‏ - نابغه هوش 

۰ - جغرافیای کامل ایران 
۱ - تذکره‌الا ولیاء 

۲ -آوای جنگل 

۳ - کرگدن 


عزیز نسین ترجمه 
عزیز نسین ترجمه 
عزیز نسین ترجمه 
عزیز نسین ترجمه 
عنایت‌اله شکیباپور 
۲ جلدی 

جک لندن 

اوژن یونسکو 


رضا همراه 


رضا همراه 


رضا همراه 
رضا همراه 
رضا همراه 
رضا همراه 


هه 2 
ح پور ارین نزاد ۳۰ 


١نم‏ سای جدی_آقاو آی ی 


شاب پور آرین تزاد ۴۴ نبردهای بز رگ نادرشاه 





# 


